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 مقدمه

در صورت داشتن شرایط وجوب حج، انجام حج واجب است. حج از ارکان و    ،بر هر مکلف جامع شرایط تکليف

ضروریات دین است. ترک آن در صورت کوچک شمردن دین، از گناهان بزرگ است و انکار وجوب حج در  

 شود.صورت منجر شدن به انکار یکي از اصول دین باعث کفر و ارتداد مي 

گرچه در صورت  ا  ؛در تمام عمر بر شخص مستطيع واجب استحجة الاسلام یا حج واجب یک بار    .1مسأله  

 توانایي تکرار هر ساله آن مستحب است. 

وجوب حج براي مستطيع فوري است و در صورت ترک در سال اول استطاعت در اولين فرصت باید    .2مسأله  

 است.  بنابراحتياط واجب گناه کبيرهحج بدون عذر در انجام انجام گيرد. تأخير 

در اولين فرصت به حج برود. در    بایدمقدمات انجام حج واجب   بودنمهيا    و تدر صورت استطاعفرد    .3مسأله 

استطاعت نيز از بين رفت، باید هر طور شده حج را به جا    شود و اگر بعداًصورت تخلف حج بر او مستقر مي

 بياورد. 

 شرایط وجوب حج 

 ؛ آنها حج واجب نيستشود و بدون وجود تمامي با چند شرط، حج واجب مي 

 ؛پس بر کودک حج واجب نيستبلوغ؛ . 1

 ؛اگر جنون ادواری دارد و در زمان جنون حج واقع شود، درست نيست صحيح نيست و دیوانه. عقل؛ پس حج 2

 کند.جا آورد صحيح است، هرچند از حَجةالاسلام کفایت نمي اگر غير بالغ حج به  .4مسأله  

اگر کودک در حالي که بالغ بوده حج انجام داده ولي علم به بلوغ نداشته و گمان به استحباب داشته    .5مسأله  

 . مي کندحجة الاسلام  حج او کفایت ازاست، 

کند  نيت مي   ز وليّدر کودک غير مميّ  مستحب و صحيح است.  با اذن وليّ  ز و غير آن()چه مميّ  حج کودک  .6مسأله  

عرفي   وليّاز    احتياطاً  ، اگر چهاست  شرعي  در اینجا وليّ  از وليّمراد    کند.و در صورت امکان تلبيه را تلقين مي

 . باید اجازه گرفته شودنيز 
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در صورت  .  دارد  ، او را از محرّمات احرام بازمُحرم شد یا او را مُحرم کردند باید وليّ  کودکبعد از آنکه    .7  مسأله

آن  کفاره  نيز    تخلف کودک در صيد، کفاره آن قطعاً بر عهده وليّ او است؛ همچنين بنابراحتياط در باقي محرّمات

 است.  به عهده وليّ 

 کودک است.  قرباني حج به عهده وليّ .8مسأله  

از    ؛ در صورت عدم توانایي کودک کودک باید او را براي انجام تمام اعمال حج و عمره وادار کند   وليّ  . 9  مسأله 

 انجام دهد.  از او به نيابت   وليّ ، انجام اعمال

 و وسعت وقت؛و امنيت راه  و توانایی و باز بودن  یو روح  یجسم سلامتیاز جهت مال و   . استطاعت3

  و   داشتن توشه راه، هزینه اقامت، هزینه رفت و آمد و بازگشت به وطن است استطاعت مالي  مراد از    .10مسأله  

را  ضروریات زندگي یعني آنچه در معيشت به آنها نياز دارد  تمکّن او به گونه اي باشد که  مصارف،  این  علاوه بر  

مواردي مانند خانه مسکوني، اثاث منزل، وسيله سواري و غير آن، در حدي که    ؛داشته باشداز بازگشت    سپ

 مناسب با شأن او باشد. در صورتي که عين اینها را ندارد، پول یا چيزي که بتواند آنها را تهيه کند، داشته باشد. 

 در صورتي که با هزینه کردن ضروریات زندگي به حج برود حج او صحيح است.  .11مسأله  

ولي    ؛اگر ازدواج بر کسي واجب شود و تنها هزینه یکي از ازدواج یا حج را دارد، ازدواج مقدم است  .12مسأله  

 در صورتي که آن را براي حج صرف کند، حج او صحيح است.

د، اگر وقت طلب او رسيده یا از ابتدا  رکسي که از دیگري طلب دارد و بقيه شرایط استطاعت را نيز دا  .13مسأله  

و به حج برود،    کردهتواند بدون واقع شدن در حَرَج و مشقت، آن را بگيرد واجب است مطالبه  زمان نداشته و مي

بخواهد بپردازد لازم است طلبکار آن را بگيرد  اگر وقت طلب او نرسيده و مدیون    .مدیون نتواند بپردازداینکه  مگر  

خواهد بپردازد مطالبه واجب نيست، هر چند با مطالبه، حاضر به پرداخت  شود، ولي اگر مدیون نمي و مستطيع مي

 شود. 

 کند. اگر کسي مخارج حج را قرض کند و به حج برود حج او صحيح است و از حج واجب کفایت مي   .14مسأله  
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دار باشد، واجب است به حج  ، اگر بدهي او مدت مي باشدنيز    کارکسي که مخارج حج را دارد و بده .15مسأله  

برود، و همچنين در صورتي که وقت اداي بدهي رسيده، لکن طلبکار راضي به تأخير ادا باشد. حال اگر بدهي  

 فعلي را پرداخت نکرد و به حج رفت، گرچه گناه کرده است ولي حج او صحيح است.

اگر کسي خمس یا زکات به مالش تعلق گيرد، در صورتي که با پرداخت خمس یا زکات از استطاعت    . 16مسأله  

  ، مالي بيفتد، حج بر او واجب نيست. ولي اگر خمس یا زکات را پرداخت نکرد و به حج رفت همانند سایر دیون

 حج او صحيح است، گرچه احتياط در ترک این کار است. 

تواند  بدن یا باز بودن راه مستطيع نيست مي  سلامتي از جهت    لي که از جهت مالي مستطيع است وکسي    .17مسأله  

  ت. هس  ندهیآ  يهاولو احتمال رفع مشکل در سال   ؛در مال تصرّف کند و خود را از استطاعت مالي نيز خارج کند

تواند خود را  حج نرسيده، نميولي اگر از آن جهات هم استطاعت دارد و فقط وسایل رفتن را تهيه نکرده یا وقت 

 از استطاعت خارج نماید و اگر چنين کرد، حج بر او مستقر شده و باید به هر نحو است به حج برود. 

  ؛ بليط هواپيما و مانند آن ،همانند ویزا  ؛ نيز دارا باشدرا  حج  هاي مقدماتي سفر  فرد مستطيع باید هزینه  . 18مسأله 

مشقت در زندگي او    سختي وباعث  آن که  مگر    ؛شودگراني این موارد در سال استطاعت باعث سقوط حج نمي 

 شود. 

به قيمت کمتر    هرچند باید    ،شوداش دارد که با فروش آن مستطيع مي اگر فرد ملکي فراتر از نياز زندگي   .19مسأله  

 فروش به قيمت کمتر باعث مشقت و حرج گردد. آن که بفروشد و به حج برود؛ مگر 

داشتن شرایط  فحص و تحقيق از    باید احتياط واجب    بنابر   داند مستطيع هست یا نه، نميشخصي  اگر    . 20مسأله  

 . کنداستطاعت 

مشاهد دیگر را زیارت کند، نذرش صحيح است،  اگر نذر کند که در روز عرفه کربلاي معلّي یا یکي از    .21مسأله  

حج  شود. حال اگر  حج برود، و نذر مانع از حج نميبه  باید    ، لکن اگر مستطيع بوده یا در این سال مستطيع شد

شود، ولي اگر حج نرفت و به نذر هم  نذر موجب کفاره نمي از  نرفت، باید به نذر عمل کند، و اگر حج رفت تخلف  

اگر نذر کند هر سال در روز عرفه به کربلا برود، سالي که مزاحمت با حج دارد   ر را باید بدهد.عمل نکرد کفاره نذ

 شود. باید حج را مقدم کند و کفاره نذر نيز واجب نمي 
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شود؛  اگر هزینه حج شخص را کسي که از نظر عرفي مورد اطمينان است به عهده گيرد، حج واجب مي  .22مسأله  

 اي خلاف شئون او باشد.  مگر قبول انجام حج در امور زندگي فرد اخلال وارد کند یا به گونه 

تي که پولي بدهد  اگر فرد بذل کننده پولي بدهد و بگوید با این به حج برو، قبول واجب است. در صور  .23مسأله  

قبول    ،ذکر حج نکند  رش کند، باز هم قبول واجب است. ولي اگر پولي بدهد و اصلاًو بين حج و غير آن مخيّ

 واجب نيست. 

اگر باذل از خویشان فرد باشد یا احرام را انجام داده باشد، برگشت از بذل جایز نيست ولي در غير   .24مسأله  

 این صورت اگر از بذل خود بازگشت باید هزینه بازگشت را به او بدهد. 

و او    است  از ابتدا شرط کند که قرباني به عهده خودتاینکه  هزینه قرباني به عهده باذل است مگر    . 25مسأله  

  بنابراحتياط )عمد و غير آن( به عهده خود فرد بوده، گرچه    وانایي داشته باشد یا قبول کند. هزینه کفارات مطلقاً ت

 باید مصالحه کند. 

تواند ضمن آن حج خود را به جا آورد مستطيع  شود و مي کسي که براي انجام خدمتي در حج اجير مي   . 26مسأله  

 کند.است و از حجت الاسلام کفایت مي

اگر او را براي انجام حج نيابتي اجير کردند و با پول آن مستطيع شد، در صورتي که آن حج فوري و   .27مسأله 

بعد از انجام    ،قيد فوریت هست  معمولاًبا توجه به اینکه  د به همان سال نباشد باید حج خود را مقدم کند. اما  مقيّ

 دهد. در اولين فرصت حج خود را انجام  باید حج نيابتي  

از    هرچند  باشد هاي زندگي او به طور عرفي تأمين  باید پس از بازگشت از حج هزینهشخص مستطيع    .28مسأله  

توانند از راه شهریه مستطيع شوند حتي اگر بعد از بازگشت نيز  طلاب علوم دیني مي ؛ بنابراین  راه وجوهات شرعي

 نياز به خمس داشته باشند.  

حج   ،لازم است. اگر با وجود تمام شرایط استطاعت تشرف استطاعت بدني و زماني و باز بودن مسير  .29مسأله 

 جام دهد. انآن را  و باید به هر طریق   هبر او مستقر شد  ، حجکردرا ترک 

تواند حج استحبابي یا نيابتي انجام دهد. اگر نيت استحباب کرد، خود به  کسي که مستطيع است نمي  .30مسأله  

ت نيابت کرد، نيابت صحيح است ولي معصيت کرده  شود و در صورتي که نيّ خود به عنوان حج واجب محسوب مي

 است. 
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از دنيا رفت، بر ورثه لازم است در اسرع وقت از اصل ما  کسي که مستطيع بوده ولي بدون انجام حج    .31 مسأله

اي متوجه وظيفه   ،ترک، براي او حج نيابتي انجام دهند. در صورتي که اموال به جا مانده کفایت از حج واجب نکند

 ورثه نيست. 

 مسائل متفرقه استطاعت 

  از  او، مردن از بعد و باشد نداشته مالي استطاعت شوهرش   حيات در و  برود  دنيا از شوهرش  زني اگر  .32مسأله 

  نحوي  به  او  مرض  که  صورتي   در  برود،  حج  به  نتواند  مرض  جهت  از  ولي  کند  پيدا  مالي  استطاعت  شوهر،  ارث

  حج  و   نشده   مستطيع  الان نمي تواند برود، باید صبر کند بعداً انجام دهد، اما اگر یأس از بهبودي داشت،  که  است

  حج،   از  برگشتن از  بعد بتواند که  صنعتي یا  زراعت  یا  شغل  شوهر،  مردنِ  از  بعد  اگر  همچنين  و نيست واجب او  بر 

  کافي   برگشتن  و  حج  به  رفتن  براي  برده،  که  ارثي  چند  هر   شود،نمي  مستطيع  باشد،   نداشته  ،کند  اداره  را  خود   زندگي

 . باشد

 مهریه  اگر در  است،   طلبکار  خود  شوهر   از  را   آن  و  کافي است   حج  مخارج  براي  اش مهریه  که   زني   .33مسأله  

یا شرط عند المطالبه گذاشته باشد یا    و  الإستطاعه  عند   و  المطالبه  عند  شرط؛ همانند عدم  باشد  نگذاشته  شرطي

  ولي   است، مستطيعندارد و عرف هم این کار را تأیيد مي کند،  اي  مفسده پرداختش و  بود پرداخت از متمکن مرد

 . نيست  مستطيع صورت در اینمرد متمکن نبود یا پرداختش مفسده داشت،   اگر 

شود و اگر به مکه برود، کفایت از  مي  با وجوه شرعيه؛ مثل سهم امام و سهم سادات، شخص مستطيع   .34مسأله  
 کند. مي  حَجةالاسلام

  قيمت   تفاوت  با  و   بخرد  تر ارزان   منزل  و  بفروشد  را  آن  که  صورتي  در   و  دارد  قيمتي اگر کسي منزل گران  . 35مسأله  
و با این فرض    لازم نيست آن را بفروشد  ،نباشد  او  شؤون  بر   زاید  دارد  که  منزلي  چنانچه  برود،  حج  به  بتواند  آن

بنابر احتياط واجب باید آن را    و عسر و حرجي هم نداشته باشد،  نيست و اگر زاید بر شؤون او باشدمستطيع  
 تبدیل کند و با اضافه آن به حج برود. 

او به گونه اي باشد    عرفي  اگر زيّمنزل مسکوني تهيه کند،    تااگر کسي زمين یا چيز دیگري را بفروشد    .36مسأله  

  و زميني هم دارد که مي تواند به حج برود   اگر کسي مستأجر است  که خانه ضرورتش است، مستطيع نمي شود اما 

 . مستطيع است و منافاتي نيز با زيّ عرفي وي ندارد،
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  مقدور   او  براي  کسالت،  جهت  به  هواپيما،  با  مسافرت  فعلاً   و  بوده  مستطيع  قبل  هايسال   از  شخصي  اگر   .37مسأله  

مسافرت با هواپيما  شرایط  که در آینده      دارد  اميد  اگر   نباشد،  فراهم  او  براي  دیگري  وسيله  هواپيما  از  غير   و  نباشد

از حصول    مأیوس  اگر   اما، باید صبر کند تا شرایط حاصل شود و خودش انجام دهد،  شودمي    حاصل  براي او

، ولي در اثر سهل انگاري به حج نرفت تا از دنيا  اگر استطاعت محرز شود.  بگيرد  نایب  تواند  مي  است،  شرایط

 و براي او حج به جا آورند. ماترک برداشته شود اصل ید از  رفت، با

نيز دارد و در صورت    تواند مخارج خویش را متکفل شود و مخارج حجش راهرگاه زني با کسب مي  .38مسأله  

براي    و مشکل  حرج  باعثافتد، اگر به زحمت افتادن شوهر،  رفتن او به حج، شوهرش براي مخارج به زحمت مي 

مستطيع است و باید به حج برود و به زحمت افتادن    بنابر احتياط واجب باشد،  داشته  و منع عرفي نيز ن   زن نباشد

   شود.شوهر مانع استطاعت زن نمي

استطاعت  بنابراین اگر کسي در محل خودش مستطيع نيست، ولي    است،  بلاد  و  شهر   از اوليه  استطاعت   .39مسأله 

از شهر خودش    استطاعت  برد،  مي  را  آنها  دولت   و  هستند  حج  کارگزار  که  کساني  مانند  پيدا مي کند؛حج ميقاتي را  

 کند. شود و کفایت از حجَةالاسلام مي ميحاصل 

کشي شرکت نموده   بدون تأخير سعي در رفتن به حج داشته و در قرعه  ،استطاعت ماليکسي که بعد از    .40مسأله 

و استطاعت طریقي از راههاي دیگر نيز براي وي حاصل نشده )مثل  صابت نکرده  و از جهت اینکه قرعه به نامش ا 

اگر مسامحه کرد  حج بر او واجب نيست ولي  اینکه فرد توانمند است و مي تواند از طریق کشورهاي دیگر برود(، 

حج بر او مستقر    ولي مسامحه کرد،ممکن بود  استطاعت طریقي از راههاي دیگر    یا،  در قرعه کشي شرکت نکردو  

 . بگيرند ایبن  و بردارند او ماترک اصل از باید  واجب احتياطبنابر   ، شود مرحوم اگر  و  شده است

؛ چنانچه براي  است سال استطاعت مالي پيدا کردهکسي که براي حج نيابتي اجير شده و بعد در همان  .41مسأله 

جا آورد و اگر استطاعت او باقي ماند، حج خودش را در  حج در آن سال اجير شده باشد، باید حج نيابتي را به 

 سال بعد انجام دهد. 

  استطاعت   از  را  خودش   تواند  نمي  ، شخصشدحاصل    استطاعت  تحصيل استطاعت لازم نيست، اما اگر   .42مسأله  

فرقي نيست بين اینکه در شهر حج یعني شوال و ذیقعده و    بنابر احتياط واجب  در حصول استطاعت  .کند  خارج
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جود  بنابراین اگر استطاعت مالي پيدا شود و استطاعت بدني و سایر شرایط مو  ؛حجه مال پيدا کند یا قبل از آن ذي

 هاي حج.حتي در اوائل سال و قبل از ماه  ؛خود را از استطاعت خارج کند  تواندنمي  ،باشد

  وسایل   داشتن   قبيل  از  دارند؛  را  استطاعت  شرایط  سایر   اگر   شوند، مي   هجدّ   وارد   که  هاکاروان   خدمه  .43مسأله  

  را   خود  مناسب  زندگي  ادامه  مراجعت  از  پس  توانندمي  شرایط آنها به گونه اي است که  و  بالقوه  یا  بالفعل  زندگي

  و  آورند  جابه   حجَةالاسلام  باید  و  هستند  مستطيعو همچنين با کار آنها به صورت خدمه منافاتي ندارد،    بدهند،

  حج،   امکان  مجرد  به  و یا با کار آنها منافات دارد،  ندارند  را  شرایط   سایر   چنانچه  .کندمي   آنان  واجب  حج  از   کفایت

  حج   باید کردند،  پيدا   استطاعت  بعداً چنانچه  و  است  استحبابي  آنان  حج  و است  نشده  حاصل  استطاعت  آنان  براي

  از   بعد   داشتن سایر شرایط اگر چه  ، اما در صورتاست  همين   نيز   کاروان   روحاني   حکم  و   آورند   جابه   را  واجب 

 . شونديم مستطيع  ،داشته باشند حوزه شهریه   به نياز همکّ از مراجعت

جامع شرایط استطاعت هستند،    ،و در ميقاتاند  دیگري که با مأموریت به ميقات آمده  افرادپزشکان یا    .44مسأله  

  شرط  پزشکي به جا آورند. اما اگر الاسلام به  حجة  واجب است باشد،  نداشته او مأموریت با  منافات که شرطي به

 .  است کرده  معصيت ولي  ؛نيست باطل او حج شد، حرممُ او و نشوي  حرممُکه  کردند 

اگر به نحو صحيح انجام داده است، وجهي براي اعاده    ، شخصي که حج واجب خود را انجام داده است  . 45مسأله  

صحيح    ي که احتمال مي دهد حجّش در صورتاما    گيرد.  هم مي را  چون عدم اعاده جلوي وسواس    ؛ وجود ندارد

الذمه کند    يتواند قصد ما ف  يم،  بخواهد احتياط کندو فعلاً شرایط استطاعت را دارد و    نبوده یا مستطيع نبوده است

 مستحب قصد حجة الإسلام داشته باشد. اطي بنابر احت ای

  ع يمستطکه  و بعد کشف شد  است    ادهرا انجام دحج    اعمال به استطاعت داشته و تمام    نيقی  ياگر فرد  .46مسأله  

نيازي  تی هم کفا  ي استطاعت اعتقاداست؛ چون    از حجه الاسلام   مجزيحجش  ،  نبوده استطاعت    به  مي کند و 

، مستطيع نبوده است؛ چون مکلف مأمور به تکليف  داشت در استطاعت شکاز همان اول  ولي اگر  ي نيست. قيحق

به نيت استحباب محُرم شد و اعمال عمره    و کرد، مستطيع نيستکسي خيال مي همچنين اگر  نه واقعي.  فعلي است

از همان اول محرم به احرام تمتع است و  ه پرسيد، معلوم شد مستطيع بوده است،  تمتع را انجام داد، بعد در مکّ 

 . مي باشداز حجه الاسلام مجزي 

با فرض وجود سایر شرایط    ،اگر پدري بعد از ثبت نام براي حج، فوت کرده است و چند پسر دارد  .47مسأله  

 ، در صورت اختلاف با قرعه مشخص شود. شودمستطيع مي  ،ام اجازه داده شوداستطاعت، به هر کد
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تکليف از او ساقط  ،  دیگريبه  یا نوبت  جا آورد و با بخشش پول  اگر کسي مستطيع شد، باید حج به   .48مسأله  

بخشش جایز    ، جا آوردنتواند حج واجب خود را به  دیگريبه    و نوبت   شود و در صورتي که با بخشش پول نمي

 صحيح است.   آن فردچه حج نيست، اگر 

 نيابت در حج 

 در نایب اموري شرط است:  .49مسأله  

   ؛. بلوغ، بنابر احتياط واجب1

 ؛ . عقل2

  ؛ واجب، بنابر احتياط  . ایمان3

نایب، لازم نيست اطمينان4 به صحت آن، و در    . وثوق و اطمينان به انجام دادن او، و اما بعد از اجراي عمل 

 ؛ شودمي، حکم به صحت صورت شک در صحت

 ؛ با ارشاد کسي در حال عمل  هرچند. معرفت نایب به افعال و احکام حج  5

 ما اگر غفلت کرد و نایب شد، صحيح است. ، ادر آن سال نباشد . ذمه نایب، مشغول به حج واجبي6

؛ بنابراین اگر بعد از نيابت عذري پيدا کرد، اشکال ندارد.  در ترک بعض افعال حج نباشد معذور  قبل از نيابت  .  7

 اگر مي داند که در اثناء حج عذري پيدا مي شود، بنابر احتياط واجب نباید نایب شود. 

 در منوب عنه اموري شرط است:   .50مسأله  

 . ، بنابر احتياط واجب. اسلام1

و خودش از    اگر زنده است حج بر او مستقر شدهیا  از دنيا رفته باشد. در حج واجب شرط است که منوب عنه 2

بنابر احتياط    ،و در حج استحبابي نتواند به حج برود از جهت پيري  جهت مرضي که اميد خوب شدن آن نيست یا 

ين نایب و منوب عنه نيز  ب   همجنس بودن و  عقل شرط نيست    عنه بلوغ و و در منوب  لازم استشرط    واجب این

 و جایز است کسي که تاکنون به حج نرفته و مستطيع نيست براي دیگري نایب شود.   شرط نيست
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و شرط نيست    هرچند به اجمال و منوب عنه را در نيت تعيين کند  نایب باید در عمل قصد نيابت نماید    .51مسأله  

 اسم او را ذکر کند، گرچه مستحب است.  

انجام دهد. بلي اگر نایب بعد از    شود مگر به اینکه نایب، عمل را صحيحاًذمّه منوب عنه فارغ نمي  .52مسأله  

 مطلقا؛ چه حجه الاسلام باشد یا غير آن. است احرام و دخول حرم بميرد از منوب عنه مجزي

مگر در صورتي که شرط شده باشد که مستأجر    ؛لباس احرام و پول قرباني در حج نيابي بر اجير است  .53مسأله  

 همچنين اگر اجير موجبات کفاره را انجام دهد کفاره بر عهده خود او است نه مستأجر.  .بدهد

د مافي الذمه  آن است که به قص  مستحبنوب عنه نماید و احتياط  باید قصد م  نایب در طواف نساء  .54مسأله  

 جا آورد.  به

 شود و بر منوب عنه چيزي نيست.  زن بر او حلال نمي  ،اگر نایب طواف نساء را صحيحاً انجام ندهد  .55مسأله  

  استيجار کسي که وقتش از اتمام حج تمتع ضيق شده و وظيفه او عدول به اِفراد است براي کسي که   .56مسأله  

  و بعد وقت ضيق شد باید عدول کند  بلي اگر در سعه وقت او را اجير کرد ، وظيفه او حج تمتع است صحيح نيست

 و بنابر احتياط از منوب عنه مجزي نيست.  

؛ چون نمي تواند بين آنها جمع کند  از چند نفر در یک سال جایز نيستدر حج واجب نيابت یک نفر    . 57مسأله 

 و در غير واجب مانع ندارد.   و همه را انجام دهد

و یأس   سال اول استطاعت حج نرفته، اگر به واسطه مرض یا پيري  و  کسي که حج بر او مستقر شده  .58مسأله  

 .نایب بگيردکه است فوري واجب  ، ، قدرت رفتن ندارد یا رفتن براي او حرج و مشقت دارداز بهبودي

به جا  دش حج  شود و لازم نيست خو جا آورد، حج از معذور ساقط مي بعد از آنکه نایب عمل را به   . 59مسأله  

اما اگر قبل از اتمام حج عذر برطرف شد، چه قبل از احرام یا بعد، باید خودش    .اگرچه عذرش برطرف شود  آورد؛

 حج برود.  

چه حج بر او مستقر شده باشد، جایز  کسي که حج بر او واجب باشد چه سال استطاعتش باشد و    .60مسأله  

   .و اگر نيابت کند باطل است ،از غير نيست نيابت کند 
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از حج کسي که براي او    ،اگر اجير براي حجَةالاسلام بعد از احرام بستن و داخل شدن در حرم بميرد  .61مسأله  

باره  بميرد باید دو در حرم    و اگر قبل از احرام یا بعد از آن و قبل از داخل شدن  ، کفایت مي کند جا آورده استبه

 .  مي رود و در آنجا فوت مي کند نيز جاري استکسي که براي خودش به حج  برايو همين حکم    اجير بگيرند

در مقابل  و قرار نگذاشتند که اجرت براي خصوص عمل باشد یا  اگر کسي را براي حج اجير کردند    .62مسأله  

باشد  ق اجرت رفتن تا محل موت ميرد، مستحعمل و رفت و آمدها باشد، پس اگر قبل از داخل شدن در حرم مُ

، اگر  مستحق نيست  ذکر شد که  اجرت احرام  از    آن چه  احرام و دخول حرم بميرد، بيشتر و همين طور اگر بعد از  

باشد، و  جا آورد و مُرد، مستحق اجرت آن اعمال نيز مي به ، و اگر بعض اعمال را  شود ت ساقط ميچه حج از ميّ

جا آورد، مستحق تمام  گفته شود که عمره و حج را به   و شرع  جا آورده است که در عرفاگر اعمال را به نحوي به 

  نسياناً ترک کرده باشد.   ،به صحت حج نيست و محتاج به اعاده نيست  اجرت است، اگر چه بعض اعمال را که مضرّ

   مرجع تعيين اجرت در این مسئله عرف و شرع است. هر صورت در

ت، براي خودش عمره مفرده به جا  بعد از عمل نياب است واجب ،  رفتبه مکه کسي که به عنوان نيابت   . 63مسأله  

 . آورد

براي  بعد از عمل حج،  تواند  ميدر صورتي که قابل جمع باشد،  اجير شده،  براي حج تمتع  کسي که    .64مسأله  

جا  تواند براي خودش طواف و عمره مفرده به اجير دیگري شود، چنانچه ميطواف یا ذبح یا سعي یا عمره مفرده  

 آورد.  

و اگر شخص معذور  ،  اجير کردبراي حج  او را  شود  باشد، نمي  عذر داشتهاز بعض اعمال حج  کسي که    .65مسأله  

 آورد، کفایت نمي کند. به جا حج  دیگرياز   مجاني

 حج استحبابي 

مستحب است کسي که شرایط وجوب حج را ندارد؛ از بلوغ و استطاعت و غير آنها، در صورت امکان    .66مسأله  

مستحب است دو مرتبه به حج برود و    ،جا آورد و همچنين بر کسي که حج واجبش را انجام داده استحج به

در وقت    همچنين   .بلکه مکروه است پنج سال متوالي آن را ترک کند  نيز استحباب دارد؛  تکرار حج در هر سال

اگر حج هاي استحبابي  اما  .  کراهت داردمستحب است نيّت برگشتن نماید و قصد برنگشتن    ،خارج شدن از مکه

 مزاحم حج هاي واجب باشد، احتياط در ترک است. 
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جا آورد؛ چه  حج به مجاني  خویشاوندان یا غير آنها  السلام و   عليهممعصومين مستحب است از طرف    .67مسأله 

 .زنده باشند یا مرده

در یا    با اجاره دادن خودش و نيابت از دیگريمستحب است    مخارج سفر حج را ندارد،کسي که    .68مسأله  

حج   حجش  ،تشرفقرض و  در صورت  البته    رود؛به حج    کردن،  قرض  با  ،تواند قرض را ادا کندصورتي که مي

   واجب مي شود.

تواند آن  به حج برود و اگر مال او مشتبه است و علم به حرمت آن ندارد، مي  با مال حرام جایز نيست  .69مسأله  

 را صرف کند.  

تواند ثواب آن را به دیگري هدیه کند، همچنان که در وقت  مي   ،بعد از فارغ شدن از حج استحبابي  .70مسأله  

 تواند آن را نيت کند. شروع مي

 اقسام عمره

عمره هم مانند حج دو قسم است: »واجب« و »مستحب« و بر کسي که شرایط استطاعت را داشته    .71مسأله  

استطاعت حج معتبر    ،وجوب آنفوري است و در    ،شود و وجوب آن مانند حجیک مرتبه در عمر واجب مي  ،باشد

براي کساني که    .هر چند براي حج مستطيع نباشد ؛شودواجب مي  ، عمرهنيست بلکه اگر براي عمره مستطيع باشد

از مکه دور هستند؛ مثل ایرانيان که وظيفه آنها حج تمتع است، هيچگاه استطاعت حج از استطاعت عمره جدا  

است، به خلاف کساني که در مکه یا قریب به آن هستند که وظيفه  نيست؛ چون حج تمتع مرکب از هر دو عمل  

 شود.  آنها حج و عمره مفرده است که نسبت به آنها استطاعت براي یکي از دو عمل تصور مي 

و براي احرام باید نيت عمره یا  مکه شود با احرام وارد شود   خواهد داخلواجب است بر کسي که مي  .72مسأله 

خواهد وارد مکه شود واجب است عمره مفرده انجام دهد و از این  حج داشته باشد و اگر وقت حج نيست و مي 

 شوند استثنا شده است.  شوند و از آن خارج مي حکم کساني که مقتضاي شغلشان این است که زیاد وارد مکه مي

 اقسام حج 

 »قِران« و »اِفراد«. حج سه قسم است: »تمتّع«، 

از مکه دور    -است   کيلومتر(  86)عرفي-شرعي  انزده فرسخکه  ش -فه کساني است که چهل و هشت ميل  تمتّع، وظي

 . شودقِران و اِفراد بر غير آنها واجب مي  باشند.



17 
 

 صورت حج افراد و عمره مفرده

شود، از این قرار است که: زن حایض  یا کسي که  صورت حج افراد، که گاهي مورد ابتلاي متمتعّ مي .73مسأله  

کند و به همان احرامِ عمره تمتع که    حج اِفراد قصد  جا آورد، باید  تواند عمره تمتع را به به واسطه ضيق وقت نمي

و  برود  برود، بعد به مني  به مشعر  بعد از آن  برود و مثل سایر حجاج وقوف کند،  به عرفات  عدول به اِفراد کرده،  

و طواف زیارت و نماز و سعي  برود  واجب نيست. بعد به مکه  بر او  هدي که    به غير از  ؛ جا آورداعمال مني را به 

براي بيتوته و اعمال  شود، بعد از آن  جا آورد. پس در این وقت از احرام خارج ميو طواف نساء و نماز آن را به 

راد عين صورت حج آورند. پس صورت حج افِجا مي؛ به همان نحو که سایر حجاج به برگرددبه مني  ق  ایّام تشری

 ولي استحباب دارد.   ؛فرق که در حج تمتع هدي باید ذبح کند و در حج اِفراد واجب نيستتمتع است با یک 

آن  -جا آورد  فراد شد، بعد از حج به که باید کسي که حج تمتّع او بدل به حجِّ اِ- صورت عمره مفرده    . 74مسأله  

تر  است که خارج شود به ادني الحل و افضل آن است که از »جِعرانه« یا »حدُیبيه« یا »تنعيم« که از همه نزدیک 

به مکه است، محرم شود و بياید به مکه و طواف کند و نماز آن را بخواند و سعي بين صفا و مروه و تقصير یا سر  

 و نماز طواف بخواند.  جا آوردء به بتراشد و طواف نسا

 »عمره مفرده« با »عمره تمتع« که تفصيلاً خواهد آمد، در صورت فرق ندارد، مگر در سه چيز:    .75مسأله  

ست و در عمره  ا اخن خود باید بگيرد و سر تراشيدن جایز  آنکه در عمره تمتع باید تقصير کند؛ یعني از مو یا ن  .1

 است بين سر تراشيدن و تقصير.  ر ه مخيّمفرد

و در  ،  انجام دهد بهتر است  به قصد رجاءاحتياطاً  واجب نيست، هر چند اگر  آنکه در عمره تمتع طواف نساء    .2

 .  واجب استعمره مفرده 

  ميقات عمره مفرده ادني الحل است   و   آیدآنکه ميقات عمره تمتع یکي از مواقيت پنجگانه است که ذکر آن مي   .3

 است از یکي از مواقيت پنجگانه محرم شود. و جایز 

متع است و  کيفيت افعال حجّ افِراد؛ از احرام و وقوفين و اعمال مني و اعمال مکه، عين کيفيّت حجّ ت  . 76مسأله  

و کيفيت افعال عمره تمتع؛ از احرام و طواف و سایر اعمال، عين کيفيتِ عمره مفرده    در احکام مشترک هستند 

 است. 

 کفایت مي کند.  جا بياورد، از عمره مفردهعمره تمتع را اگر کسي به   .77مسأله  
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اش حج تمتع است؛ مثل اشخاصي که از مکه شانزده فرسنگ شرعي دور باشند، اگر  کسي که وظيفه   .78مسأله  

اشخاصي که به    مثلاست؛ براي عمره داشته باشند و براي حج نداشته باشند، عمره مفرده بر آنها واجب   استطاعت

 . به جا مي آورندنيابت حج  

 شودحرام مي   ، بر اوتمام چيزهایي که در احرام تمتع گفته شدمحرم شد،  به احرام عمره مفرده  کسي که    .79مسأله  

شود و بعد از آنکه طواف نساء را با  بر او حلال ميبه غير از زن  و بعد از آنکه تقصير کرد یا سر تراشيد، همه چيز  

 شود. جا آورد، زن هم بر او حلال مي نمازش به 

 .  ؛ مگر به ضرورته شودجا آورد، باید بعد از تقصير یا سر تراشي بهطواف نساء عمره مفرده در   .80مسأله  

ست که آن را  ، جایز اهاي حج بوده، اگر احرامش در ماه کسي که به احرام عمره مفرده وارد مکه شد  .81مسأله  

 شود.جا آورد و در این صورت هدي بر او واجب ميو دنبال آن، حج تمتع به  عمره تمتّع قرار دهد

 حج تمتعّ اجمالي صورت 

عمره   مقدم است.بر حج  حج تمتع مرکب است از دو عمل: یکي »عمره تمتّع«، و دیگري »حجّ تمتّع« و عمره تمتع  

 : است پنج جزء دارايتمتع 

 ؛احرام .1

 ؛ طواف کعبه .2

 ؛ نماز طواف .3

 ؛ سعي بين کوه صفا و مروه .4

 تقصير؛ یعني گرفتن قدري از مو یا ناخن.  .5

 شود.  حلال مي ،آنچه بر او به واسطه احرام حرام شده بودمحرم از این اعمال فارغ شد، زماني که 

 : است سيزده عمل  دارايو حج تمتع 

 ؛ احرام بستن در مکه .1

 ؛ عرفات  دروقوف  .2

 ؛ قوف به مشعر الحرام  .3

 ؛ انداختن سنگریزه به جمره عقبه در مني .4
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 ؛ قرباني در مني .5

 ؛تراشيدن سر یا تقصير کردن در مني .6

 ؛ طواف زیارت در مکه .7

 ؛ نماز طوافدو رکعت   .8

 ؛ سعي بين صفا و مروه .9

 ؛ طواف نساء .10

 ؛ دو رکعت نماز طواف نساء .11

 ؛ مني، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سيزدهم براي بعضي از اشخاص درماندن   .12

در روز یازدهم و دوازدهم رمي جمرات، و اشخاصي که شب سيزدهم در مني ماندند، روز سيزدهم باید   .13

 رمي جمرات کنند.  

 شود. آنچه ذکر شد صورت اجمالي این دو عمل است و تفصيل آنها بعد ذکر مي

کافي است    بنابراین  هرچند اجمالي؛  ؛ لازم نيست مکلف این اعمال را قبل از ورود به عمره و حج بداند  .82مسأله  

؛ یعني عبادتي را که خداوند بر او واجب کرده و کيفيت و تفصيل هر  و حج تمتع کند  نيت عمره تمتعشخص  که  

 آن است.  یاد گرفتن اجماليهر چند احتياط مستحب در یک را از رساله در وقت عمل یاد بگيرد و عمل کند، 

 بخش اول: اعمال عمره تمتّع 

 احرام عمره تمتع  فصل اول: محلّ

هایي که حجاج از آنها به  راه   با توجه بهنامند، محل احرام بستن براي عمره تمتع، که آن را ميقات مي  .83مسأله  

 و آن پنج محل است:  ، مختلف استروندطرف مکه مي

 روند.و آن ميقات کساني است که از مدینه منوره به مکه مي  نامنده آن را »ذُوالحُلَيفه« مي ک  ؛مسجد شجره .1

 تأخير بيندازد.  تا ميقات اهل شام در صورت ضرورت، احرام را از مسجد شجره   جایز است .84مسأله  
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؛ اما  محرم شود نه خارج آنقسمت قدیم آن  ل مسجد شجره  آن است که در داخ  مستحب احتياط    .85مسأله  

و در صورت ضرورت مي   اشکال ندارد  رام است، اگر خارج مسجد نيز محرم شد،مسجد شجره نماد مکان اح

 مسجد نيز محرم شود.  و موازات  تواند در محاذي

 و نباید در مسجد توقف کنند. توانند در حال عبور از مسجد محرم شوند شخص جنب و حایض مي  .86مسأله  

اگر جنب به واسطه زیادي جمعيت نتواند در حال عبور از مسجد احرام ببندد و آب براي غسل نباشد   .87مسأله  

 باید تيمم کند و داخل مسجد شود و احرام ببندد.   ،و نتواند صبر کند تا آب پيدا شود

در    احتياط آن است که نزدیک مسجد محرم شود و  ،اگر حایض نتواند تا وقت پاک شدن صبر کند  .88مسأله  

 »جحفه« یا محاذي آن احرام را تجدید کند.  

گویند که  که اوایل آن را »مسلخ« و اواسط آن را »غمره« و اواخر آن را »ذات عرق« مي  ؛ وادی عقيق .2

 روند.  محل احرام عامه است و آن ميقات کساني است که از راه عراق و نجد به مکه مي 

 روند.  حج ميبه آن ميقات کساني است که از راه طائف  که  ؛رن المنازلقَ .3

 روند.  که اسم کوهي است و آن ميقات کساني است که از راه یمن مي ؛یَلمَْلَمْ .4

 روند.  آن ميقات کساني است که از راه شام مي  که ؛جُحفْه .5

بيّنه ش  .89مسأله   و  شهادت دادند که فلان مکان ميقات است، تفتيش    رعيه قائم شد؛ یعني دو شاهد عادلاگر 

به ظن حاصل از پرسيدن از کساني که اهل    تواندد ميو ببينّه ممکن ن  علم وتحصيل  و اگر  تحصيل علم لازم نيست  

 بنابراین هر جور که بتواند اطمينان پيدا کند، کافي است.   .اکتفا کند ، باشندها مياطلاع به آن مکان 

 .  ها عبورش نيفتد، باید از محاذات ميقات احرام ببنددهرگاه از راهي برود که به هيچ یک از ميقات .90مسأله  

آن است که از جایي که  کند احتياط واجب ميقات پيدا مي اگر عبور او طوري است که محاذات با دو    .91مسأله  

 . نياز نيست  کند احرام ببندد و در محاذات ميقات بعد، تجدید نيت احراماول، محاذات پيدا مي 

آن است که قبل از رسيدن به  کنند، احتياط مستحب  جره عبور مي کساني که از محاذات غير مسجد ش .92مسأله  

 که در محاذات، تجدید احرام کنند.   لزومي نداردمحاذات، به نذر محرم شوند و 
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امکان    به واسطه عذري  و تأخير بيندازد  از روي علم و عمد  را  از ميقات  اگر احرام    شخص مستطيع   .93مسأله  

جا ، و باید سال دیگر حج به ل استحج او باط  ،در پيش نداشته باشدنيز  ميقات دیگري  و  برگشتن به ميقات نباشد  

 آورد. 

  )جدهّ(باید به ميقات،  ند بعد از حج به مدینه مشرف شوندخواهروند و مي کساني که با هواپيما به حج مي   .94مسأله  

نند و به محاذي مواقيت محرم شوند یا اینکه از فرودگاه مبدأ  ند و اگر نتوانستند، نذر کروند و از آنجا محرم شو

 محرم شوند. 

ست  رود، به جایي برسد که ميقات به طرف راميبه طرف مکه  مراد از »محاذات« آن است که کسي که    .95مسأله  

 ميقات متمایل به پشت او شود. ؛ به طوري که اگر از آنجا بگذرد یا چپ او واقع شود به خط راست

اگر  .  1  ؛بدون احرام از ميقات عبور کرد  وشي یا ندانستن مسأله و عذر دیگر کسي که به واسطه فرام  .96مسأله  

چه داخل حرم    ؛ احرام ببنددواجب است برگردد و از ميقات    ممکن بود،اعمال عمره    انجام برگشتن به ميقات و  

جا احرام ببندد و احتياط    پس اگر داخل حرم نشده، از همان.  1؛  ممکن نيستبرگشتن  اگر  .  2  ؛شده باشد یا نه

اگر داخل حرم    .2  .آنجا محرم شوداز  تواند به طرف ميقات برگردد و  مي  ي که هر مقدار  که به آن است  مستحب  

امکان   اگر   ب(  ،و محرم گردد از حرم خارج شودواجب است  رسد،  ال عمره مي و به اعم  امکان دارداگر    ؛ أ(شده

آنجا  از  تواند به طرف خارج حرم برگردد و  آن است که هر قدر مي همانجا محرم شود و احتياط مستحب    ندارد،

 محرم شود. 

جایز نيست احرام بستن پيش از رسيدن به ميقات و اگر احرام ببندد صحيح نيست ولي اگر نذر کند که    .97مسأله  

و باید از همان جا محرم شود؛ مثلاً اگر نذر کرد که از  احرام ببندد جایز است    ،ميقات استاز محلي که پيش از  

آن، تجدید  ميقات یا محاذات  با رسيدن به  محرم شود واجب است عمل کند، و بهتر آن است که به    شهر خودش 

 احرام کند.  

نيست    .98مسأله   از ميقات تأخير  از روي اختيار  جایز  احتياحرام را  بلکه  از  اط  بيندازد،  واجب آن است که 

 ، اگر چه ميقات دیگري بعد از آن باشد.  ذات ميقات، بدون احرام عبور نکندمحا
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 مسائل متفرقه ميقات 

نجام دهد، باید  تواند عمره تمتع را در وقت خود ا ض باشد و یقين کند که نميئاگر زن در ميقات حا  .99مسأله  

 ما في الذمه کند، اعمالي که خودش مي تواند را انجام دهد و هر چه نمي تواند نایب بگيرد. نيت 

به  یا نذر کنند، هر چند بهتر است   شوند نند از جده محرم توامي روند ه ميکساني که با هواپيما به جد .100مسأله  

روند باید از مسجد شجره محرم شوند و  بروند و از آنجا محرم شوند و اگر از مدینه بیکي از مواقيت، مثل جحفه  

 . نيست ، تمتع یا مفرده داشته باشند در این حکم فرقي بين اینکه قصد عمره

هاي حج براي احرام  تا ماهجا آورده و  هاي حج به مکه رفته و عمره مفرده بهکسي که در غير ماه   .101مسأله  

از  )همانند  در مکه ماندهعمره تمتع   احتياط واجب  ،  (ایرانيان و غير آنهاشاغلين در جده؛  از  بنابر  به یکي  باید 

 .  محرم شود ،از ادني الحل یا حرم  ،معذور باشد عللي از رفتن به ميقاتبه اگر مواقيت پنج گانه معروفه برود و 

احتياط نباید  بعد از آن باید از مکه خارج شوند بنابر خواهند به مکه بروند و ها که ميخدمه کاروان .102مسأله 

، بلکه براي دخول مکه باید به یکي از مواقيت معروفه بروند و از آنجا براي عمره مفرده  عمره تمتع انجام دهند

توانند از مکه خارج  ، و پس از انجام اعمال عمره مفرده ميي الحِلّ، ميقات این اشخاص نيستمُحرم شوند. واَدنَْ

وم و بعد از  فقط به جده بيایند براي ورود به مکه در مرتبه دوم و سشوند، و در صورت خارج شدن از مکه، اگر  

دیگر  ي  براي عمره مفرده    آنجا بخواهند به مکه بروند باید  ، ولي اگر به مدینه بروند و ازآن، احرام واجب نيست

دوم را  عمره    ، در مسجد شجره مُحرم شوند و چون بين این عمره مفرده و عمره مفرده اول یک ماه فاصله نشده

روند باید به یکي از مواقيت معروفه،  اي که به مکه ميو در هر صورت این اشخاص آخرین مرتبه  جا آورندرجاءاً به 

 مثل مسجد شجره یا جُحفه بروند و از آنجا براي عمره تمتع مُحرم شوند. 

 فصل دوم: واجبات احرام 

 واجبات در وقت احرام سه چيز است:  .103مسأله  

ترک    يت کند و لازم نيست ، نشود  خواهد محرم به احرام عمره تمتعیعني انسان در حالي که مي  ت؛ني .1

بلکه کسي که به قصد عمره تمتع یا    را قصد کند؛  شودمحرماتي را که بر محرم پس از احرام، حرام مي

بکند ترک    و چه قصد   ام را یا نکند شود؛ چه قصد بکند احر هاي واجب را گفت، محرم مي حج تمتع لبيک 
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رفتن،   ؛ مثل زیر سایهانجام مي دهد   محرمات رااز  بعضي    داند کسي که مي  ؛ بنابراینمحرمات را یا نکند

 . است احرام او صحيح

کند، در غيرِ آن محرماتي است که عمره یا حج   ترک محرمات را قصدآنچه ذکر شد که: لازم نيست  .104مسأله 

ز صور  کند؛ مثل نزدیکي با زن در بعضي اکند؛ مثل اکثر محرمات و اما آنچه عمره یا حج را باطل ميرا باطل مي

 ارتکاب آن، احرام باطل است.  پس با قصد ،که ذکر خواهد شد

جا  خداوند تعالي به  باید با نيت خالص براي طاعتست و  آنها از عبادات اعمره و حج و اجزاي    .105مسأله  

گرچه   بهتر است در انجام عمره و حج، شخص ریا نکند، اما اگر عملي به ریا انجام شد،   همچنين.  ه شودآورد

    .بهتر است جبران کند  اما عملش صحيح است و گناه کرده

اگر به واسطه ندانستن مسأله یا جهت دیگر، به جاي نيتِ عمره تمتع، حج تمتع را قصد کند، پس اگر    .106مسأله  

جا آورد و گمان کرده جزء اول از دو جزء  آورند او هم به جا ميدر نظرش آن است که همين عمل را که همه به 

 .و عمره تمتع است عمل او صحيححج، اسمش حج تمتع است  

ه واسطه ندانستن مسأله یا جهت دیگر، گمان کند که حج تمتع بر عمره تمتع مقدم است و نيت  اگر ب  .107مسأله  

جا  به   جا آورد و عمره را پس از آن حج تمتع کند به عزم اینکه پس از احرام برود به عرفات و مشعر و حج به 

 درست مي شود.  و توجه باطل نيست؛ زیرا شک در تطبيق است که با التفاتآورد، احرام او 

بگوید: »لبََّيکْ، اللهُّمَّ لبََّيکْ، لَبَّيْک لا شَرِیک لَک لَبَّيکْ«. و به    به این صورت که   ،یعني لبيک گفتن  تلبيه؛ .2

آن است که پس از آنکه    مستحب  این مقدار اگر اکتفا کند محرم شده و احرامش صحيح است و احتياط

»إِنَّ  الْحمَْدَ وَالنِّعمْةََ لکَ وَالمْلُْک، لا شَرِیک لکَ    بگوید:  چهار »لبيک« را به صورتي که گفته شده گفت،

»لبََّيْک اللهّمَُّ لبََّيکْ لبََّيکْ    و اگر بخواهد احتياط  بيشتر بکند، پس از گفتن آنچه ذکر شد، بگوید: لَبَّيکْ «.

»لبََّيکْ ذَا الْمَعارجِ    و مستحب است بعد از آن بگوید:  إِنَّ الْحمَدَْ وَالنِّعمْةََ لکَ وَالمُْلکْ لا شَرِیْک لکَ لَبَّيکْ«.

يکْ مرَْهُوباً وَ مَرْغُوباً  لَبَّيکْ داعياً إلى دارِ السَّلامِ لبََّيکْ، لَبَّيکْ غَفّارَ الذُّنُوبِ لبََّيکْ، لبََّيکْ أهْلَ التَْلْبيَِةِ لَبَّيکْ، لبََّ

الْحسََنِ الجَْمَيلِ لبََّيکْ، لَبَّيکْ کشَّافَ الْکرَبِ  إلَيکْ لَبَّيْک، لَبَّيکْ إلهَ الحَْقِّ لَبَّيْ ک، لَبَّيْک ذَا النَّعمِْاءِ وَ الْفضَْلِ 

و این جملات را نيز بگوید: »لَبَّيکْ،    الْعظِامِ لَبَّيْک، لَبَّيکْ عبَْدکُ وَ ابنُْ عَبْدَیکْ لَبَّيْک، لَبَّيکْ یا کرِیمُ لَبَّيْک«.
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ک،  مَّد وَ آلِ مُحمََّد لبََّيکْ، لبََّيکْ بِحجََّة و عمُْرَة لَبَّيْک، لَبَّيْک وَ هذِهِ عمُْرَةُ مُتْعةَ إلي الْحَجِّ لَبَّيْ أتَقَرِّبُ إلَيْک بمُِحَ

 لَبَّيکْ أهلَْ التَّلبَْيةَِ لبََّيکْ، لبََّيکْ تَلْبِيةًَ تمَامُها وَ بَلاغهُا عَلَيکْ«. 

طور که صحيح گفتن تکبيرة الاحرام  همان   ،واجب استکه گذشت،  صحيح گفتن قدر واجب از لبيک    .108مسأله  

 در نماز واجب است.  

باید آن را یاد بگيرد یا کسي او را در وقت    یاد نگرفته باشد،را به قدر واجب که ذکر شد،  اگر تلبيه    .109مسأله  

نبال او به طور صحيح  بندد د خواهد احرام ب؛ یعني کلمه کلمه آن شخص بگوید و شخصي که ميدهدتن تلقين  گف

که به هر    ، احتياط آن استباشد و با تلقين هم نتواند بگویداگر نتواند یاد بگيرد یا وقت یاد گرفتن ن  اما  .بگوید

 هم بگيرد.  نایب بنابراحتياط مستحب علاوه بر آن اش را هم بگوید و ، و ترجمهتواند بگویدنحو که مي

در صورت امکان به    اگر لبيک گفتن را فراموش کرد یا به واسطه ندانستن حکم نگفت، واجب است  .110مسأله  

، و اگر  همان جا بگوید ، داخل حرم نشده استو  برگردد و احرام ببندد و لبيک بگوید و اگر نتواند برگردد    ميقات

  ت همانجا و اگر ممکن نيس   لبيک بگوید و احرام ببندد و  برگردد  (  ميالحل)تنع   ي به ادناست    واجب  ، داخل حرم شده

 . عملش صحيح است  ،از گذشتنِ وقتِ جبران، یادش آمد ، و اگر بعدمحرم شود و لبيک بگوید

اگر کسي لبيک واجب را نگفت، چه به واسطه عذري و چه بدون عذر، چيزهایي که بر محرم حرام    . 111مسأله  

بنابراحتياط  جا آورد، کفاره ندارد و همچنين  شود به کفاره مي  شود و اگر آنچه در احرام موجباست بر او حرام نمي 

 .بگویداگر لبيک را به ریا  مستحب 

، بنا  ت عمره تمتع کرده یا نيت حج تمتعاگر بعد از گفتن لبيک واجب در ميقات، فراموش کند که ني   .112مسأله  

بگذارد که نيت عمره تمتع کرده و عمره او صحيح است و همچنين اگر بعد از لبيک گفتن در روز هشتم که باید  

براي حج تمتع بگوید، فراموش کرد که لبيک را براي حج گفت یا براي عمره، بنا بگذارد که براي حج تمتع گفته  

 در تجدید تلبيه است. و حج او صحيح است و احتياط مستحب

 قدر کهدر لبيک بيش از یک مرتبه نيست، ولي مستحب است تکرار و زیاد گفتن آن هر چ  اجبو  .113مسأله  

ن گفته  تواند و براي هفتاد مرتبه گفتن ثواب زیادي ذکر شده است، و لازم نيست آنچه را در حال احرام بستمي

 تکرار کند. »لَبَّيکْ« را فقط  « یا است بگوید »لَبَّيْک اَللهّمَُّ لبََّيکْ است تکرار کند، بلکه کافي
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شود  هاي مکه پيدا مي آن است که کسي که براي عمره تمتع محرم شد، وقتي که خانه   احتياط واجب  .114مسأله 

آورد،  جا ميبههایي است که در زماني که عمره  هاي مکه خانه و مراد از خانه   يک را ترک کند و دیگر لبيک نگویدلب

کسي که احرام حج بسته لبيک را تا ظهر روز  احتياط واجب  بنابر شود و    زیاد  مکهوسعت  هر چند    ؛جزو مکه باشد

 عرفه بيشتر نگوید. 

به دوش   .3 را  باید آن  که  دیگري »رداء«  و  است  که یکي »لنگ«  براي مردان  احرام  پوشيدن دو جامه 

و اگر بعد از    بيک گفتن بپوشدآن است که  این دو جامه را قبل از نيت احرام و ل   ياط واجببيندازند. احت

 آن است که لبيک را دوباره بگوید.  مستحب لبيک پوشيد احتياط

که لنگ، ناف و زانو را    لازم نيست  ، همچنين در پوشيدن دو جامه احرام ترتيب خاصي معتبر نيست  .115مسأله 

را  ها  رداء شانه و همچنين  ، ولي مستحب است که ناف و زانو  کندکفایت مي   که به نحو متعارف باشد این    ؛بپوشاند

 بپوشاند. 

  اکتفا نکند ،  به یک جامه بلند که مقداري از آن را لنگ کندست که در حال اختيار  آن ااحتياط واجب    .116مسأله  

 و مقداري را رداء قرار دهد، بلکه باید دو جامه جدا باشند. 

و احتياط مستحب  امر الهي کند  اطاعت  و قصد  آن است که نيت    احرام احتياط واجب ر پوشيدن جامه  د  .117مسأله 

 آن است که در کندن جامه دوخته هم نيت و قصد اطاعت کند.

اي آنها صحيح باشد، پس جامه حریر و غير مأکول و جامه   در این دو جامه که نماز در شرط است    .118مسأله  

 . کندکفایت نمي  ، و از آن نشده باشدکه نجس باشد به نجاستي که در نماز عف

  که بدن نما باشد و احتياط مستحب   دهد نازک نباشد، به طورياي را که لنگ قرار مي لازم است جامه   . 119مسأله  

 آن است که رداء هم بدن نما نباشد.  

بپوشد  ستنيمخصوص به مرد    وشيدن لنگ و رداءپ  .120مسأله   زن    هر چند که،  و زن هم مستحب است که 

احتياط واجب آن است  ، اما  حرم شود؛ چه دوخته باشد یا نباشدهست م که  تواند در لباس خودش به هر نحو  مي

 . که لباس احرام زن، حریر خالص نباشد، بلکه احتياط آن است که تا آخر احرام حریر نپوشد
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نجس    این دو جامه  ،آن است که هر وقت در بين اعمال یا غير آن در احوال احرام مستحباحتياط    .121مسأله 

اگر ، اما اگر نجس شود ،به تطهير بدن است در حال احرام مبادرت احتياط مستحبل نماید و تطهير یا تبدی  ،شود

 تطهير نکند، کفاره ندارد.  

وارد مکه  براي طواف  آن است که محرم اگر جامه احرام را عوض کرده، وقتي که    احتياط مستحب   . 122مسأله  

   .اي را که در آن محرم شده است بپوشدهمان جامه  ،شودمي

تواند قبا و پيراهن  مييدا کرد،  پنياز  پيراهن براي سردي هوا یا غير آن  اگر محرم به پوشيدن قبا یا    .123مسأله  

آن است    احتياط از آستين آن بيرون نياورد و  ، ليکن باید قبا را پایين و بالا کند و به دوش بيندازد و دست  بپوشد

شود مگر به پوشيدن قبا و  اگر اضطرار رفع نمي   اما  .به دوش بيندازد و نپوشد که پشت و رو نيز بکند و پيراهن را  

 تواند بپوشد.  پيراهن، مي

حرام را هميشه در برداشته باشد، بلکه جایز است آنها را عوض کند و براي شستن  لازم نيست جامه ا  .124مسأله  

 هر دو را بيرون بياورد و لخت شود.  است براي حاجتبيرون بياورد و براي حمام رفتن آنها را بکِند، بلکه جایز 

تواند از دو جامه احرام بيشتر بپوشد، مثل دو سه رداء و دو سه لنگ براي حفظ از  شخص محرم مي  .125مسأله 

 سرما یا غرض دیگر.  

معصيت    ،بپوشدلباس دوخته  خواهد محرم شود  یا در حالي که مي  اگر لباس احرام را عمداً نپوشد   .126مسأله  

ح است، و اگر از روي عذر باشد معصيت هم نکرده  و احرامش صحي  رساند، ولي به احرام او ضرر نميکرده است

 و احرامش صحيح است. 

آن است که آن را که لنگ قرار داده به گردن  گره زدن لباس احرام اشکال ندارد ولي احتياط واجب  .127مسأله 

رساند  ي گره نزند و اگر از روي جهل یا نسيان گره زد احتياط آن است که فوراً باز کند، ولي به احرامش ضرر نم

 است.  رام گذاشتن و بانخ بستن نيز جایز و چيزي هم بر او نيست و سنگ در جامه اح

جایز است در حال جنابت و   بنابراین ،شرط نيست در احرام بستن پاک بودن از حدث اصغر و اکبر، .128مسأله 

 فساء مستحب است. حيض و نفاس محرم شود، بلکه غسل احرام براي حایض و نَ 

 مستحبات احرام 

 مستحبات احرام چند چيز است:   .129مسأله  
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خود را بگيرد و موي زیر بغل و عانه را با نوره ازاله   سبيلآنکه قبلاً بدن خود را پاکيزه نموده و ناخن و  .1

 نماید. 

يش از یک ماه موي  ب قصد حج دارد و شخصي که قاصد عمره مفرده است  از اول ماه ذي قعده  کسي که   .2

 ا رها کند.  سر و ریش ر

و    از زن حایض و نفساء نيز صحيح استو این غسل    احرام در ميقات غسل احرام بنمایدآنکه پيش از   .3

تقدیم این غسل به خصوص در صورتي که خوف آن باشد که در ميقات آب یافت نشود جایز است و در  

، اگر  لصورت تقدیم، اگر در ميقات آب یافت شد مستحب است غسل را اعاده نماید و بعد از این غس

اگر مکلف  مکلف لباسي را پوشيد یا چيزي را خورد که بر محرم حرام است باز هم اعاده مستحب است و  

کند و همچنين اگر غسل در شب نمود تا آخر در روز غسل نمود از غسل تا آخر شب آینده کفایت مي

روز آینده کافي است ولي اگر بعد از غسل و پيش از احرام به حدث اصغر محدث شد غسل را اعاده  

 نماید.  

 آنکه دو جامه احرام از پنبه باشد.   .4

، در صورت تمکن بعد از فریضه ظهر و در صورت عدم تمکن بعد از  آنکه احرام را به ترتيب ذیل ببندد .5

و در صورت عدم تمکن از آن، بعد از شش یا دو رکعت نماز نافله،    ؛ اعم از قضا و غير آنفریضه دیگر 

را بخواند و شش رکعت افضل    کافروندر رکعت اول پس از حمد سوره توحيد و در رکعت دوم سوره  

 جا آورد و بر پيغمبر و آل او صلوات بفرستد، آنگاه بگوید: ثناي الهي را به  و بعد از نماز حمد واست 

في قبَْضتَِک، لا    »أللهُّمَّ إنِّي أسأَْلکُ أنْ تجَْعَلنَيِ ممَِّنِ اسْتجَابَ لَک، وَ آمَنَ بِوعَْدکِ، وَ اتَّبعََ أمْرَک، فَانِِّي عبَْدکُ، وَ

ا أعطَْيْتَ، وَقَدْ ذَکرْتَ الْحجََّ، فَأسْألُک أنْ تَعْزِمَ لِي عَليَْهِ عَلى کتابکِ، وَ سُنَّةِ نَبيِِّک  اُوْقي إلّا ما وَقيتَ، وَ لا آخُذُ إلاّ م

ي مِنْ وَفدْکِ  صَلَواتکُ علََيْهِ وَآلِه، وَتقَُوِّیَنِي عَلى ما ضَعُفْتُ، وَ تسَُلِّمَ لِي مَناسکي في یُسْرٍ مَنکْ وَ عافِيةَ، وَ اجْعَلْنِ

تِک. أللهُّمَّ  يتَ وَ ارْتَضَيتَْ وَ سمََّيْتَ وَکتبَْتَ. أللهُّمَّ إنِّي خَرَجْتُ مِنْ شُقَّة بَعيدَة، وَ أنْفَقْتُ ماليِ ابْتِغاءَ مَرْضاالّذي رضَِ

سنَُّةِ نَبيِِّک صَلَواتکُ علََيْهِ وَ آلِهِ،    فَتمَِّمْ لِي حَجَّتِي وَ عمُْرَتيِ. أللهّمَُّ إنّي ارُیدُْ التَّمَتُّعَ باِلْعمُْرَةِ إلَى الْحَجِّ عَلى کتابکِ، وَ

کنْ حَجَّةً فَعمُْرَةً،  فَاِنْ عَرَضَ لِي عارِضٌ یَحْبسُِنيَ، فَخَلِّنِي حَيْثُ حَبسَْتنَِي بَقَدرَِک الَّذي قَدَّرْتَ علَيََّ. أللهُّمَّ إنْ لَمْ تَ

وَ مخُيّ وَ عصََبِي مِنَ النِّساءِ وَ الثِّيابِ وَ الطِّيْبِ، أبْتَغيِ بذِلکِ    أحْرَمَ لَک شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لحَمِي وَ دمَِي وَ عظِاميِ

 وَجْهکَ وَ الدَّارَ الآْخِرَةَ«. 
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 هنگام پوشيدن دو جامه احرام بگوید:  .6

ي، وَ أنتَْهِي فِيهِْ إلى ما أمَرَنِي، اَلْحمَدُْ  »اَلحْمَْدُ للهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا اُواري بِهِ عَوْرتَي، وَ اُؤَدِّي فِيْهِ فَرْضيِ، وَ أعْبُدُ فيِْهِ رَبِّ

لَمْ یَقطْعَْ بِي، وَ وَجهَْهُ أرَدْتُ فَسلََّمَ قَبلَِنِي وَ  فَبلََّغَنِي، وَ أردتُْهُ فَأعاننَِي وَ  الَّذِي قَصدَتُْهُ  نيِ فَهُوَ حِصْنِي وَ کهفِْي وَ  للهِ 

 ائي وَ منَْجايَ وَ ذخُْرِي وَ عُدَّتِي في شدَِّتِي وَ رخَائِي«. حِرزِْي وَ ظَهْرِي وَ مَلاذِي وَ ملَاذِي وَ رَج

 : زیر ها را در حال احرام تکرار کند؛ خصوصاً در موارد  آنکه تلبيه  .7

 ؛ وقت برخاستن از خواب -

 ؛ بعد از هر نماز واجب و مستحب -

 ؛ هنگام بالا رفتن از تلّ یا سرازیر شدن از آن -

 ؛ وقت سوار شدن یا پياده شدن  -

 ؛آخر شب -

 اوقات سحر. -

 مکروهات احرام 

 مکروهات احرام چند چيز است:  .130مسأله  

 ؛ احرام ببندد در جامه سفيد   بهتر این است که، و  احرام در جامه سياه .1

 ؛ و بالش زرد رنگ  خوابيدن محرم بر رخت .2

ه  احرام بستن در جامه چرکين و اگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است که مکلف مادامي ک .3

 ؛ البته اگر لباس چرکين را تبدیل کرد، استحباب دارد حال احرام است آن را نشوید.در 

 ؛ احرام بستن در جامه راه راه  .4

   ؛پيش از احرام، در صورتي که اثر آن تا حال احرام باقي بماند استعمال حنا .5

   ؛است که محرم بدن خود را با کيسه و مثل آن نساید همچنين بهتر ، حمام رفتن .6

 لبيک گفتن محرم در جواب کسي که او را صدا نماید.   .7

 فصل سوم: محرمات احرام

 از قرار ذیل است؛  مُحرّمات احرام
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 داشته باشد.  از آزار آن  که وحشی باشد، مگر در صورتی که ترسحيوانی شکار صحرایی  .1

خوردن گوشت شکار بر محرم حرام است؛ چه خودش شکار کند یا غير خودش، چه مُحرم شکار    .131مسأله  

 کند یا غير مُحرم.

   .حرام استو کمک کردن به او به هر نحوي  نشان دادن شکار به شکارچي .132مسأله  

؛ البته در صورت ارتکاب تنها معصيت کرده  ميته خواهد بود  گر مُحرمي صيد را ذبح کند در حکما  .133مسأله  

  اشکالي ندارد.براي خود و دیگران آن  گوشت است، اما خوردن 

   تولد و رشد آن هر دو در دریا باشد.شکار دریایي مانع ندارد و آن حيواني است که  .134مسأله  

 انع ندارد. ذبح و خوردن حيوانات اهلي، مثل مرغ خانگي و گاو و گوسفند و شتر م .135مسأله  

 نيز در حکم شکار صحرایي است.  باشند و ملخحرایي مي، جزو شکار صپرندگان .136مسأله  

 را نکشد، اگر قصد اذیت او را نداشته  باشد. احتياط واجب آن است که زنبور .137مسأله  

 نگاه داشتن صيد حرام است، اگر چه خودش مالک آن باشد.   .138مسأله  

اند، واجب است آن را حفظ کند تا پر  اي که نزد او است »پر« در نياورده یا پر او را چيده اگر پرنده   .139مسأله  

 رها کند. آن را در آورد و آن را رها کند، بلکه واجب باشد حفظ بچه صيد را؛ مثل آهو بره، تا بزرگ شود و 

 هر شکاري که حرام است، جوجه و تخم آن نيز حرام است.   .140مسأله  

، بلکه  هر چند در فضای مجازی  به شهوت   دست بازی کردن و نگاه با  با زن و بوسيدن و  جماع کردن   .2

 . هر نحو لذت و تمتعّی بردن 

اگر کسي در احرام عمره تمتع از روي علم و عمد، با زن، چه در قُبُل و چه در دُبر و یا با مرد جماع    .141مسأله  

  و احتياط آن است که اگر این عمل پيش   آیدوجب کفاره است که بيان آن ميماما    شودمي  اش باطل نعمره   ، کند

جا آورد و بعد  به   گر وقت تنگ است حج اِفرادو اجا آورد ند و آن را دو مرتبه بهاز سعي واقع شد عمره را تمام ک

 آن است که سال دیگر حج را اعاده کند.   مستحب جا آورد و احتياطِبه از آن عمره مفرده 
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جب  سعي مرتکب شود  کفاره بر او وا  ن عمل را از روي علم و عمد پس ازاگر در عمره تمتع ای  . 142مسأله  

 ؛ چه ثروتمند باشد یا نباشد.یک شتر است واجب بنابر احتياط   شود و کفارهمي

و    فات بودهعر   درقبل از وقوف    چهجا آورد،  اگر در احرامِ حج این عمل را از روي علم و عمد به   .143مسأله  

در هر دو صورت    و باید حج را تمام کند و در سال دیگر نيز حج به جا آورد و  است فاسدحج او  چه بعد از آن،

نيز  زن و شوهر از یکدیگر  باید  در صورت عجز استغفار کند و  و در صورت عجر گوسفند و    کفاره آن یک شتر 

   جدا شوند.

مانند بوسه    است و اگر بدون شهوت ببوسد  روي شهوت ببوسد کفاره آن یک شتر اگر زني را از    .144مسأله  

   محارم، چيزي بر او نيست.

تواند یک شتر  آن است که اگر مي  صورت گيرد، احتياط  و انزال  نگاه کند   گر عمداً به غير زن خودا  .145مسأله  

از روي  اگر محرم  همچنين  تواند یگ گوسفند کفاره بدهد.  تواند یک گاو و اگر آن را هم نمي کفاره بدهد و اگر نمي

ولي اگر از روي شهوت نباشد  کفاره  صورت گيرد نيز همان کفاره را دارد،    و انزالنگاه کند  به زن خود  شهوت  

 ندارد.  

آن است و اگر شود، یک گوسفند کفاره  ن  به شهوت و انزال  و منجر   بازي کنداگر کسي با زن دست    .146مسأله  

 . آن است که یک شتر کفاره بدهداحتياط  ،انزال شود

که موجب کفاره است، اگر با جهل به مسأله یا از روي غفلت یا از روي نسيان    هر یک از این امور  .147مسأله  

 رساند و بر شخص کفاره نيست.واقع شود، به عمره و حج او ضرر نمي 

اگر مردي با زن خود که مُحرم است، از روي اجبار جماع کند، بر زن چيزي نيست و مرد باید علاوه    .148مسأله  

کفاره خود کفاره زن را هم بدهد، و اگر زن از روي رضایت جماع دهد کفاره بر خود اوست و مرد باید کفاره  ر  ب

 . خودش را بدهد

 عقد کردن زن برای خود یا غير، چه آن غير، احرام بسته باشد یا مُحِلّ باشد.  .3

 م باشد. شاهد شود، گرچه آن عقد براي غير محر براي عقد شخص محرم  جایز نيست .149مسأله  

 . عقد شده باشدشاهد در حال محرم نبودن  شهادت ندهد، اگر چه بر عقد است که احتياط آن  .150مسأله  
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 است. آن در ترک مستحب  احتياط ، امادر حال احرام جایز است خواستگاري کردن .151مسأله  

 مانع ندارد.   ،استشده رجوع کردن به زني که طلاق رجعي داده  .152مسأله  

آن زن بر او حرام بنابر احتياط واجب  براي خود عقد کند،    با علم به مسأله  اگر زني را در حال احرام  .153مسأله  

ه است باطل است، ليکن حرام  اگر زني را با جهل به مسأله براي خود عقد کند، عقدي که کرد  اماشود.  دائمي مي

در این حکم    شود، ولي احتياط آن است  که آن زن را نگيرد؛ خصوصاً اگر با او نزدیکي کرده باشد.نمي   دائمي

 نيست.  عقد دائم و موقت فرقي بين 

، با او نزدیکي نکند  عقد کنداو را اشد و مرد محرم نباشد و ته بکه زن اگر احرام بس  ط آن استاحتيا .154مسأله 

 ازدواج نکند.  با او  طلاق دهد و در صورت علم به مسأله، او را طلاق دهد و هيچ وقت او را و 

بر    باشندحکم    و محرم دخول کند، پس اگر هر سه عالم به  عقد کنداگر کسي زني را براي محرمي    .155مسأله  

نيست بين آنکه زن و   يو اگر دخول نکند کفاره نيست و در این حکم فرق  آنها یک شتر کفاره استاز  هر یک  

 داند کفاره است.دانند؛ بر آنکه ميدانند و بعضي نمي را مي ا محُرم و اگر بعضي از آنها حکم عاقد مُحِلّ باشند ی

خيال باشد یا   اب  چهبه دست یا غير آن،    ؛باشدکه  به هر نحو    استمناء؛ یعنی طلب بيرون آمدن منی کردن .4

 به بازی کردن با زن خود یا کس دیگر.  

واجب آن است که    کفاره آن یک شتر است و احتياط د،خارج ش از او  ني  م کسي استمناء کرد و  اگر    . 156مسأله 

 . موجب بطلان باشدهمانند جماع استمنا نيز 

 . مشک و زعفران و کافور و عود و عنبر، بلکه مطلق عطر استعمال عطریات؛ از قبيل  .5

اگر چه قبلاً به آن    جایز نيست  دهد، ماليدن عطر بر بدن و لباس و پوشيدن لباسي که بوي عطر مي  . 157مسأله  

 عطر ماليده شده باشد.  

 جایز نيست.  بنابر احتياط  دهد؛ مثل زعفران،  خوردن چيزي که در آن چيزي است که بوي خوش مي  .158مسأله  

دماغ خود را ، باید  يدا کردپدهد  ش ميبه پوشيدن لباس یا خوردن غذایي که بوي خو  اضطراراگر    .159مسأله  

 بگيرد که بوي خوش به آن نرسد.  
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  سبزیجات   انواع از ، مگر بعضيهد اجتناب کنددهایي که بوي خوش ميسبزي ها یا از گل محرم باید  .160مسأله 

 »درمنه« و »خزامي«.  ،»بومادران« ؛صحرایي مثل 

 . « و »زنجبيل« و »هل« و امثال آنها اجتناب کنداحتياط آن است که از »دارچين .161مسأله  

ن آنها مانع ندارد، ليکن  هاي خوشبو؛ از قبيل سيب و بِه، اجتناب لازم نيست و خوردن و بویيد از ميوه   .162مسأله  

 آن است که بویيدن را ترک کند.   احتياط

 فرار کردن از بوي بد به تند رفتن عيب ندارد.  امااست ،   حرام از بوي بد گرفتن دماغ  .163مسأله  

 نباید آنها را براي امتحان بو یا استعمال کند.    اما  ،ل نداردخرید و فروش عطریات اشکا  .164مسأله  

 یک گوسفند است.  بنابر احتياط واجب  کفاره استعمال بوي خوش  .165مسأله  

  .حرام نيست( کنندآن خوش بو مي اب  آن چيزي که کعبه را) لوق کعبهاستعمال خَ .166مسأله  

  است، و اگر در   کفاره  در تعددواجب  ، احتياط  در وقتِ واحد استعمال کرد  اگر بوي خوش را مکرر  .167مسأله  

  ، استعمال کرد  دوبارهکفاره داد و    ، و اگر بعد از استعمال  در تعدد کفاره استاحتياط    ،اوقات متعدد استعمال کرد

 کفاره بدهد.   دوباره نيز واجب است که 

 پيراهن و زیر جامه و قبا و امثال آنها.پوشيدن چيز دوخته ؛ مثل  .6

هایي که با چرخ یا با  چيزهایي که شبيه به دوخته است؛ مثل پيراهنوشيدن  پاحتياط آن است که از    .168مسأله 

اجتناب  ند؛ مثل کليجه و پستک و کلاه و غير آن،  ماکه با نمد به شکل بالاپوش مي بافند یا چيزهایي رادست مي 

 .  کند

 اشکال ندارد.  و شب کلاهکمربند دوخته    پوشيدن  .169مسأله  

 . چند دوخته باشدهر  ؛ ذارند، اشکال ندارد به کمر ببنددگرا که در آن پول مي  کيفي .170مسأله  

، ليکن احتياط آن است که  سته شودضرورت جایز است ب  ي که دوخته شده است، به جهت فتق بند  . 171مسأله  

 کفاره بدهد.  
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؛ هر چند که به  کفاره بدهدباید  جایز است بپوشد، ولي    ،به لباس دوخته احتياج پيدا کردمحرم  اگر    .172مسأله  

 .  وشيده باشدپاضطرار 

 جایز است که لباس احرام را با سوزن یا چيز دیگر، وصل کند، گرچه احتياط در ترک است.   .173مسأله  

ت براي  خواهند بپوشند و کفاره ندارد، بلي جایز نيسها جایز است لباس دوخته، هر قدر ميبراي زن  .174مسأله  

دست    براي حفظ از سرما  گذاشتند و هاي عرب در آن پنبه ميو آن چيزي بوده که زن  آنها پوشيدن »قفازین«

 کردند.  مي

 کفاره پوشيدن لباس دوخته، یک گوسفند است.  .175مسأله  

عبا، براي هر یک باید کفاره بدهد و  اگر مُحرم چند قسم لباس دوخته بپوشد؛ مثل پيراهن و قبا و    .176مسأله  

 آن است که اگر آنها را توي هم کرد و یک دفعه پوشيد باز براي هر یک کفاره بدهد.   احتياط واجب 

اگر یک قسم لباس بپوشد، مثل پيراهن، و کفاره بدهد و باز پيراهن دیگر بپوشد یا آن را که پوشيده    .177مسأله 

 بکند و باز بپوشد باید براي دفعه دیگر نيز کفاره بدهد.  

آن است که اگر چند لباس از یک نوع بپوشد مثل چند قبا یا چند پيراهن، چه در    احتياط واجب  .178مسأله  

 ، براي هر یک کفاره بدهد.  عدیده مجلس واحد یا در مجالس

طلق و احتياط واجب اجتناب از م  سرمه کشيدن به سياهی که در آن زینت باشد هر چند قصد زینت نکند .7

 حرام است. نيزداشته باشد   بلکه اگر بوی خوشسرمه است که در آن زینت باشد، 

 حرام بودن سرمه کشيدن، به زن اختصاص ندارد و براي مرد نيز حرام است.  .179مسأله  

 کفاره دادن است. در  احتياط   ،اگر در سرمه بوي خوش باشد اما ؛در سرمه کشيدن کفاره نيست .180مسأله  

 مانعي ندارد.  ،احتياج داشته باشدبه سرمه کشيدن در صورتي که   .181مسأله  

 . به قصد دیدن خود نگاه کردن در آینه .8

 در این حکم فرقي بين زن و مرد نيست.  .182مسأله  



34 
 

  نکند   نهیبه شرط آنکه صدق آ  در آن پيداست  تصویر صيقل داده شده که    و  نگاه کردن به اجسام صاف  .183مسأله  

 و نگاه کردن در آب صاف اشکال ندارد. 

 جایز نيست.   ل ندارد، ولي اگر زینت محسوب شودزینت نباشد اشکا عينک زدن اگر  .184مسأله  

 که بعد از نگاه کردن لبيک بگوید.  تحب استمس ندارد؛ اماکردن به آینه کفاره    نگاه .185مسأله  

افتد اشکال ندارد،  اگر در اطاقي که ساکن است آینه باشد و بداند که گاهي چشم او سهواً به آینه مي  . 186مسأله  

 ليکن احتياط آن است که آن را بردارد یا چيزي روي آن بيندازد.

راننده به جهت مراعات مسائل  ، اشکال ندارد؛ مانند اینکه  براي زینت نباشداگر    نگاه کردن به آینه  .187مسأله  

   نگاه کند.   نهیدر آ يانندگر

 .  وشاندپی تمام روی پا را ميزی که و هر چ شيدن موزه و چکمه و گيوه و جوراب پو .9

 ندارد.   يو براي زن مانع  استبه مردان  مختص این حکم  .188مسأله  

آن است که روي آن  احتياط واجب    يدا کند، پنياز    گيردروي پا را مي   به پوشيدن چيزي کهاگر مرد    . 189مسأله  

 را شکاف دهد. 

 .  نداردکفاره   ،گيردپوشيدن آنچه روي پا را مي .190مسأله  

 فسوق  .10

فسوق کفاره    . نيز فسوق است  فروختن  فخر   بلکه فحش دادن و  اختصاص به دروغ گفتن ندارد   ، فسوق  .191مسأله  

 چيزي کفاره بدهد و اگر گاو ذبح کند بهتر است.ط باید استغفار کند و مستحب است ، فقندارد

 جدال ؛ و آن گفتن »لا واَلله« و »بَلی وَالله« است.  .11

در جدال    ف آن؛ مثل »نه« و »آري«، دخالتيگفتن کلمه »لا« و کلمه »بَلي« و در سایر لغات، مراد  .192مسأله  

 ، جدال است .دیگرياثبات مطلب یا ردّ  بلکه قسََم خوردن در مقامِ ؛ندارد

قسََم اگر به لفظ »الله« باشد یا مرادف آن؛ مثل »خدا« در زبان فارسي، جدال است، اما قَسمَ به غير    .193مسأله  

 خدا، به هر کسي باشد، ملحق به جدال نيست. 
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قَسَم  ملحق است  سایر اسماء الله به لفظ جلاله  .194مسأله   بخورد به »رحمان« و »رحيم« و  ، پس اگر کسي 

 شود. جدال محسوب مياحتياط واجب  نابر ب ارض«،  وات وا»خالق سم

 قَسَم بخورد.  جلاله و غير آن لفظ به  ا ابطال باطلي جایز است یدر مقام ضرورت، براي اثبات حقي  .195مسأله  

و    يست مگر استغفار، و در سه مرتبهتبه چيزي بر او ناگر در جدال راستگو باشد، در کمتر از سه مر   .196مسأله 

مگر آنکه بعد از سه مرتبه کفاره بدهد، در این صورت اگر سه    ؛ گوسفند است  که یککفاره بدهد  باید    بيش از آن

 ذبح کند.دیگر مرتبه دیگر به راست جدال کند، باید یک گوسفند  

  دوم،   مرتبه  یک گوسفند و در اول  احتياط واجب آن است که در مرتبه    ، اگر در جدال دروغگو باشد  . 197مسأله  

 .  کفاره دهدیک شتر  سوم، مرتبهیک گاو و در 

جدال کند،  دوباره به دروغ اگر در جدال به دروغ، در دفعه اول یک گوسفند ذبح کرد، اگر بعد از آن   .198أله  مس

به   دوبارهذبح کرد و  وغ، دو مرتبه جدال کرد و یک گاو  اگر در جدال به درهمچنين    است. کفاره آن یک گوسفند  

دو مرتبه دروغ گفت و جدال کرد یک گاو کفاره    ،گاواگر بعد از ذبح    ، یک گوسفند کفاره است ودروغ جدال کرد

 آن است. 

، مگر آنکه پس از سه مرتبه یا زیادتر،  یا بيشتر جدال کند، کفاره یک شتر استاگر به دروغ ده مرتبه    .199مسأله  

 کفاره را ذبح کند که در این صورت در دفعه اول گوسفند و در دفعه دوم گاو و در دفعه سوم شتر است.  

 و کنه که در بدن حيوان است. ک مثل شپش و کَ ؛ شوندجانورانی که در بدن ساکن می  کشتن .12

 جایز نيست.  انداختن شپش و کک از بدن  .200مسأله  

آن است  و احتياط    جایز نيستبين برود  جایي که از    از مکاني که محفوظ است بهقل کردن آن  تنم  .201مسأله  

 نقل ندهد.    افتادن است،که به محلي که در معرض 

اگر مکان اول محفوظ تر    ؛است که آن را از محلي به محل دیگر از بدن نقل ندهند احتياط مستحب   .202مسأله 

 باشد. 

 یک کف از طعام صدقه بدهد. احتياطاً  اما، داردشتن یا انتقال دادن، کفاره ن ک  .203مسأله  

 ندارد.   یا خاصيت آن اشکالاستحباب  ، اما به جهتکردن؛ به جهت زینتانگشتر به دست  .13
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  ، قصد نکند   هرچندآن است که محرم »حنا« براي زینت نبندد، بلکه اگر زینت باشد    احتياط واجب  .204مسأله  

 . احتياط در ترک است

چه اثرش تا زمان احرام بماند یا    ؛ اگر قبل از احرام »حنا« ببندد، چه به قصد زینت باشد یا نباشد  .205مسأله  

 است.   بهتر احتياط  ؛ هر چند ندارد  اشکالنماند، 

 انگشتر به دست کردن و حنا بستن کفاره ندارد.  .206مسأله  

 . برای زن به جهت زینت پوشيدن زیور .14

 . آن است که ترک کند هر چند قصد تزیين نداشته باشداحتياط واجب  ،باشداگر زیور زینت   .207مسأله  

به مرد    نباید  اما  ؛وردآقبل از احرام بيرون  لازم نيست  داشته،  آن  پوشيدن  به  زیورهایي را که عادت    .208مسأله  

 نشان دهد. حتي به شوهر خود 

 پوشيدن زیور حرام است ولي کفاره ندارد.   .209مسأله  

 روغن ماليدن به بدن.   .15

 اگر چه بوي خوش در آن نباشد.  ؛است به بدن حرام  ماليدن روغن .210مسأله  

   را استعمال کند. ماندباقي مي ش تا وقت احرام روغني که بوي خوش جایز نيست  .211مسأله  

 عيبي ندارد.   ،اگر از روي اضطرار و احتياج روغن بمالد .212مسأله  

 اگر در آن بوي خوش مثل زعفران نباشد.  ؛خوردن روغن مانع ندارد .213مسأله  

کفاره    ،وش باشدبوي خ  آناگر در  ، اما  اگر در روغن بوي خوش نباشد در ماليدن آن کفاره نيست  . 214مسأله  

 باشد.   اگر چه از روي اضطرار ؛آن یک گوسفند است

 مُحرم باشد چه مُحِلّ. آن فرد  چه  ؛ازاله مو از بدنِ خود یا غير خود .16

فرقي نيست بين تراشيدن  همچنين    ،موتار  یک    ؛ حتيدر حرمت ازاله مو، فرقي نيست ميان کم و زیاد   .215مسأله  

 غير آن.یا نوره ماليدن یا کندن یا قيچي کردن و 
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که اذیت    ي؛ مثل زیادي شپش و دردسر و موي چشماگر از روي ضرورت باشد عيب نداردازاله مو،    .216مسأله  

 کند. مي

 کنده شود اشکال ندارد.  ،مویي بدون قصد اگر در وقت غسل یا وضو .217مسأله  

مسکين    است که باید به ششه »مُدّ« طعام  باشد، دوازد   اره سرتراشيدن، اگر به جهت ضرورتکف   .218مسأله  

اگر تراشيدن از  اما    و »مُد« یک چارک )ده سير( است.  د بگيرد، یا یک گوسفند قرباني کن بدهد، یا سه روز روزه  

 . آن است که یک گوسفند کفاره بدهد شد احتياط واجبروي ضرورت نبا

آن است که اگر از د، بلکه احتياط یک گوسفند ذبح کنباید   ،زیر هر دو بغل خود ازاله مو کند اگر از .219مسأله 

 یک گوسفند کفاره دهد.    ، زیر یک بغل هم ازاله مو کند

 ، کفاره تراشيدن را بدهد.  به غير تراشيدن ازاله کندرا تياط واجب آن است که اگر موي سر اح .220مسأله  

آن است که یک کف طعام  و یک مو یا بيشتر بيفتد، احتياط  دست بکشد    به سر یا ریش خود  اگر   .221مسأله  

 .  یا استغفار کند صدقه بدهد

 به هر چيزی که مرد سر خود را بپوشاند.  .17

ل و حنا و دوا و پوشال  آن است که سر را به چيزهایي غير پوششي هم نپوشاند؛ مثل گِ  احتياط واجب  .222مسأله  

 چيزي بر سر نگذارد؛ مثل بار براي حمل، که سر به آن پوشيده شود.  همچنين  و غير اینها.

 ها جزء سر محسوب است؛ پس نباید آنها را پوشانيد.گوش  .223مسأله  

 مایع دیگري مثل گلاب و سرکه و غيرآن، کند.   و هر سر را زیر آب جایز نيست  .224مسأله  

اما  نه زیر آب یا مایع دیگري کند.    ؛پس نباید بعض سر را هم بپوشاند   ،در حکم سر استبعض سر   .225مسأله  

  نيز   ها را روي سر بگذارد، ليکن احتياط در ترک آنجایز است به بعض بدن خود، سر را بپوشاند؛ مثل آنکه دست

 هست. 

  ، بندندسر مي  دستمالي که براي سردرد به ،  گذاشتن بند خيک آب بر سر ،  براي مردان  صورت پوشانيدن    .226مسأله  

   .ندارد  اشکالي ،رفتن در پشه بند ، گذاشتن سر روي بالش براي خوابيدن
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اگر    ، ليکن زیر آبشاري که سر را فرو گيرد جایز نيست.ام رفتن براي مُحرِم مانع نداردزیر دوش حمّ  .227مسأله  

 است.   کل سر در حکم   نيز سر را شست نباید با حوله و دستمال خشک کند و بعض سر 

پوشانيد باید  یا از روي فراموشي  و اگر بدون التفات    دن، مرد نباید سر خود را بپوشاند در وقت خوابي   .228مسأله  

 . فوراً آن را باز کند و مستحب است تلبيه بگوید

براي بعض  کفاره  این  احتياط واجب  بنابر و    کفاره آن یک گوسفند است  بپوشاند؛  به هر نحواگر سر را    .229مسأله  

   سر نيز مي باشد. 

راي هر دفعه یک گوسفند  آن است که اگر مکرر سر را پوشانيد، مکرر کفاره بدهد؛ یعني ب  احتياط  .230مسأله  

اره  کف  در  احتياط  ، کرد و باز سر را پوشانيد  اگر سر را پوشانيد و گوسفند را براي کفاره ذبح همچنين    . کفاره است

   است. دادنِ دوباره

کفاره در صورتي واجب است که از روي علم به مسأله و عمد سر را بپوشاند، پس اگر از روي    .231مسأله  

 ندانستن مسأله یا غفلت و سهو و نسيان بپوشاند کفاره ندارد. 

 زن روی خود را به نقاب و روبند و برقع.  پوشانيدن .18

اگر چه چيزهاي غير متعارف باشد؛ مثل    ؛ستين  ز یجا  اطي بنابراحتیا بعض آن    صورتتمام  پوشانيدن    .232مسأله  

  .ر چيزهاي دیگبادبرن و ل و  پوشال و گِ

  ، خود را براي خوابيدن روي بالش بگذارد  یا صورت  هاي خود را روي صورت بگذارداگر دست   . 233مسأله  

 ندارد.   اشکالي 

  اما ن سر کمي از اطراف رو را بپوشاند، واجب است براي نماز سر را بپوشاند و مقدمتاً براي پوشانيد .234مسأله  

 بعد از نماز فوراً آن را باز کند.   باید 

چانه بلکه   ا یتا محاذي بيني جایز است براي رو گرفتن از نامحرم چادر یا جامه را که به سر افکنده  . 235مسأله 

اندازد، با  چيزي را که در موقع حاجت از سر پایين مياست  بهتر  ، اما  پایين بيندازددر صورت احتياج تاگردن  

 . نگه دارد  که به صورت نچسبد صورتدست یا چيز دیگر دور از  
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، هرچند اگر کفاره دهد  ، به هر نحو که باشد، کفاره لازم نيست صورتنقاب انداختن و پوشاندن    براي  .236مسأله  

   بهتر است.

 ياده پ؛ چه سواره چه در زمان طیّ مسير سایه قرار دادن مرد بالای سر خود .19

 ها جایز است و کفاره هم ندارد. ها و بچه براي زن  اماسایه قراردادن جایز نيست، براي مردان  .237مسأله  

محلي که  اما در    زماني است که در راه مي باشد،حرام بودنِ سایه قرار دادن بالاي سر، مختص به    .238مسأله  

با چتر و مثل آن سایه بر سر قرار دادن    . همچنينسایه رفتن مانع ندارد  در مني یا غير آن، زیر   اسکان کرد؛ چه 

کنند  کنند یا محلي که رمي جمرات ميکه ذبح مي   ندارد که در مني از چادر خود تا محلي  مانعي  پس  ؛داردن  اشکال

هایي که در  اگر ماشين از زیر پل  همچنين  است.  در حال راه رفتنترک آن  مستحب    گرچه احتياط  ؛با چتر برود

ها عبور کنند و یا در محل بنزین در زیر سقف متوقف شوند و  مسير واقع شده برود و به ناچار مُحرمين از زیر پل 

 شود و کفاره ندارد.محرمين زیر سقف قرار گيرند، اشکالي پيدا نمي 

  نذر آنها و  د  ن محرم شو از همانجا باید   کرده اند،یا هر جاي دیگر براي احرام نذر  کساني که از تهران  .239مسأله  

براي  و اگر راه دیگري  د  ن زیر سایه قرار نگير در طول مسير  د که  نو حتي الإمکان باید از راهي برو است  صحيح  

در صورت التفات به این مطلب پيش از نذر معصيت کار است براي آنکه  نباشد،  هواپيما  با  جز  طي کردن مسير  

 دهند. نيز ب کفاره    مسير باید براي زیر سقف بودن در حال طي    و  روي عمد مبتلاي به معصيت کرده استخود را از  

با هواپيما به مدینه بروند و از آنجا در  کساني که مي   . 240مسأله   با هواپيما به مکه بروند، لازم است  خواهند 

ا آنکه بروند جده به قصد رفتن به جحفه  مسجد شجره محرم شوند و با اتومبيلي که سقف ندارد به مکه بروند و ی

بروند، و اگر رفتن  به مکه معظمه  روپوش  و در صورت امکان بروند به جحفه و از آنجا محرم شوند و با اتومبيل بي 

تجدید    ،که بين جده و مکه استهم  در »حده«    ده محرم شوند و بهتر آن است کهاز ج   ،به ميقات امکان نداشت

 احرام کنند.  

نشستن    استجایز    ؛ اگر چهخلاف احتياط استدر شب    مسير ر زیر سقف در حال طي  نشستن د  .241مسأله  

 کند.محرم در هواپيمایي که شب حرکت مي

شوند، زیر سقفِ آن نباید بروند، ليکن در کنار دیوار کشتي  کشتي سوار مي در حال احرام  کساني که   . 242مسأله 

 که سایه است، نشستن جایز است.  
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قرار گرفتن محرم  .243مسأله   یا    ؛براي عذري  مسير در وقت طي    زیر سایه  یا شدت سرما  مثل شدت گرما 

 باید کفاره بدهد.  امابارندگي جایز است، 

چه با  چه با عذر    ؛یک گوسفند است  مسير دن در حال طي  کفاره سایه قرار دابنابر احتياط واجب    .244مسأله  

 در صورت تعدد سایه قرار دادن همان یک گوسفند براي کفاره کفایت مي کند.   .سایه افکنده باشد اختيار 

 بيرون آوردن خون از بدن خود 

 یا دندان کشيدن حرام نيست.   از بدنِ دیگري؛ مثل حجامت کردنبيرون آوردن خون  .245مسأله  

 .جایز نيست ،به شرطي که خون از آن بيرون آید نمودنمسواک    یا خراشيدنِ بدن .246مسأله  

خون  در حال ضرورت  د و همين طور  نخون بگير براي حجامت و غير آن  جایز است در حال احتياج    .247مسأله  

تزریق   موجب آزار است، اگر چه از آن خون در آید.دمل را بيرون آوردن و جَرَب را خاریدن در صورتي که  

قع  شود تزریق نکند، مگر در موآمپول در حال احرام مانع ندارد ولي اگر موجب بيرون آمدن خون از بدن مي 

 ضرورت.

 خون از بدن در آوردن کفاره ندارد.   .248مسأله  

 پا ؛ چه دست چه ناخن گرفتن .20

؛ مثل آنکه بعض آن افتاده باشد و  که موجب آزار شودجایز نيست بعض ناخن را هم بگيرد مگر آن   .249مسأله  

 بعض دیگر موجب آزار او باشد.  

نيست، قيچي باشد یا چاقو یا ناخن گير و احتياط واجب آن است که  بين آلات ناخن گيري  فرقي    .250مسأله  

   نکند.را ناخن سوهان و دندان   ابه هيچ وجه، حتي ب

 .زیادي داشته باشد جایز نيست ناخن آن را بگيردیا دست اگر انگشت بنابراحتياط  .251مسأله  

طعام باید کفاره بدهد و براي هر ناخنِ دست تا به ده   بگيرد یک مد  را  ک ناخن از دست یا پااگر ی  .252مسأله  

ها و پاها را در یک مجلس بگيرد  اگر تمام ناخن دست   هاي پا. نرسيده باید یک مد طعام بدهد و همچنين در ناخن 

ها را تماماً بگيرد، در یک مجلس یا چند مجلس، و در محل دیگر یا  اگر ناخن دست   یک گوسفند کفاره آن است.

ها را بگيرد و ناخن پاها را  اگر تمام ناخن دست   ل دیگر ناخن پاها را بگيرد دو گوسفند کفاره آن است.چند مح
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طعام باید بدهد و  هاي پا یک مد  راي هر یک از ناخنکمتر از ده ناخن بگيرد یک گوسفند براي ناخن دست و ب

يرد. اگر پنج ناخن از پا بگيرد و پنج ناخن  ها را کمتر از ده بگ ناخن پاها را بگيرد و ناخن دست همه همچنين اگر 

از دست، براي هر یک باید یک مد طعام کفاره بدهد و همچنين است اگر کمتر از ده، در هر یک از دست و پا  

آن  یک گوسفند بدهد، و احتياط مستحب  اگر بيشتر از ده ناخن داشته باشد، پس اگر تمام را بگيرد باید  .  بگيرد

ناخن اصلي  اگر کسي که بيشتر از ده ناخن دارد، ده   براي هر کدام یک مد طعام بدهد.ادي است که براي ناخن زی

هاي  هاي اصلي را و بعضي از ناخنآن است که یک گوسفند بدهد و اگر بعضي از ناخن  را بگيرد، احتياط واجب

ست که کفاره بدهد.  ها احتياط مستحب آن اهاي اصلي یک مد بدهد و براي زیادي زیادي را بگيرد براي ناخن 

هاي پا را تماماً گرفت باید یک  هاي دست را گرفت و کفاره آن را داد و بعد در همان مجلس ناخن اگر تمام ناخن 

د طعام باید  اگر کسي کمتر از ده ناخن داشت و تمام آن را گرفت براي هر یک، یک م گوسفند دیگر کفاره  بدهد. 

 فند ذبح کند. آن است که یک گوس بدهد و احتياط مستحب

 کفاره به همان نحو که ذکر شد بدهد.   بایداحتياط واجب  بنابر ، ضرورت ژیدا کردگرفتن ناخن اگر  .253مسأله  

 است  کندن دندان .21

 یک گوسفند کفاره بدهد.  محرم باید حرام است و خون نياید که هر چند بنابر احتياط کندن دندان  .254مسأله  

 حرم رویيده باشد درخت یا گياهی  که در کندن  .22

اگر گياهي یا درختي در منزل مُحرم رویيده باشد، بعد از آنکه منزل او شده، پس اگر آن را خودش   .255مسأله 

  . آن است که آن را قطع نکندواجب    خودش آن را نکاشته باشد، احتياط  اما اگر   ، کاشته باشد جایز است آن را بکند

  گياه و    هاي ميوه و درخت خرمادرخت   گياه است، نباید آن را قطع کند.اگر منزلي خریده باشد که داراي درخت و  

 .تواند آنهارا قطع کند)اذخر( از این حکم بيرون است و مي 

اگر تمام درختي را که کندنش جایز نيست، بکند، احتياط آن است که اگر بزرگ باشد یک گاو کفاره    .256مسأله  

  هان قيمت آن را کفاره بدهد. در قطع گيا  دیگوسفند. اگر بعض درخت را قطع کند، بابدهد و اگر کوچک باشد یک  

 نيست.  يبه جز استغفار کفاره ا

 آنچه از قطع درخت و گياه حرم ذکر شد، مختص به مُحرم نيست، بلکه براي همه کس ثابت است.  .257مسأله  

 اشکالي ندارد. ،راه رفتن او قطع شودبه نحو متعارف راه برود و گياهي از شخص اگر  .258مسأله  
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 . نگ باشد سلاح در برداشتن مثل شمشير و نيزه و تفنگ و هرچه از آلات جبنابراحتياط  .23

   و باید آن را مخفي کند.   کراهت داردظاهر ساختن آن  اگر ضرورتي باشد حمل سلاح جایز است اما    .259مسأله   

 مستحباب دخول حرم  

   از قرار ذیل است:مستحبات دخول حرم  .260مسأله  

 همين که حاجي به حرم رسيد، پياده شده و به جهت دخول حرم، غسل نماید.  .1

تواضع و فروتني نسبت به حضرت حق پابرهنه شده و نعلين خود را در دست گرفته داخل حرم    ه جهتب .2

 شود. 

 وقت دخول حرم این دعا را بخواند:  .3

ابِک وَقوَْلُک الحَقُّ: }وَ أَذِّنْ فِي الناّسِ بِالحَْجِّ یَأتُْوک رِجالاً وَعَلى کلّ ضامَر یَأْتينَ مِنْ کلِّ  »اَللهّمَُّ إنَّک قُلتَْ فِي کت

مِعاً لنِِدائکِ وَ  فَجٍّ عمَيق{. اَللّهمَُّ إنّي اَرْجُو انَْ اَکونَ ممَِّنْ اَجابَ دَعوَْتکَ، وَقَدْ جِئتُْ مِنْ شُقّة بَعيدة وَ فجٍَّ عَميق سا

لکَ مُطيعاً لأِمْرِک وکَلُّ ذلکِ بِفَضْلکِ علَيَّ وَ اِحْسانِک إِلَيَّ فلََک الحْمَْدُ علَى ما وَفَّقْتَنِي لَهُ   أبْتغَِيْ بذِْلکِ  مُستَجيِباً 

لِذُنوُبِي وَالتَّوبْةََ عَليََّ لَدَیکْ وَالمَْغْفِرَةَ  الَلهُّمَّ صَلِّ عَلى مُحمََّد وَ آلِ    الزُّلْفَةَ عنِْدکَ وَالْقُرْبَةَ إلَيکْ وَالمَْنْزِلَةَ  بِمَنِّک،  مِنهْا 

 مُحمََّد وَحَرِّمْ بَدنَِي علََى النَّارِ وَ آمِنِّي مِنْ عَذابِک وَ عِقْابکِ بِرحَْمَتِک یَا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ«. 

 وقت دخول حرم مقداري از علفِ )اذخر( گرفته آن را بجود. .4

 مستحبات دخول مکه معظمه 

شود با  براي دخول مکه معظمه نيز مستحب است مکلفّ غسل بنماید و هنگامي که وارد مکه مي   .261مسأله  

حالت تواضع وارد شود و کسي که از راه مدینه برود، از بالاي مکه داخل شده و وقت بيرون آمدن از پایين آن  

 بيرون آید. 

 آداب دخول مسجدالحرام 

براي دخول مسجدالحرام غسل نماید و با پاي برهنه و با حالت سکينه و وقار    محرممستحب است    .262مسأله  

و مستحب است  .  »بني شيبه« وارد شود که در حال کنوني مقابل باب السلام است  بابوارد شود و هنگام ورود از  

 بگوید:  و  مسجدالحرام ایستاده ببر در
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 وبََرَکاتُهُ، بَسمْ الله وَباِللهِ ومَا شاءَ اللهُ، السَّلامُ عَلى أنْبيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ، اَلسَّلامُ عَلى  »السَّلامُ عَليَکْ أَیُّها النَّبِيُّ وَ رَحمَْةُ اللهِ

 رَسُولِ اللهِ، السَّلامُ علَى إبْراهِيمَ خَلِيْلِ اللهِ، واَلحمَْدُ للهِ رَبِّ الْعالمَِينَ«.

 مسجد بگوید:  بو در روایت دیگر وارد است که نزد در

وَخَيرُْ الْأَسمْاءِ للهِ، وَالْحمَدُْللهِ   »بِسمِْ اللهِ وَبِاللهِ ومَِنَ اللهِ وإَلَى اللهِ وَما شاءَ اللهُ وَعلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صلََّى اللهُ علََيْهِ وَآلِهِ،

بِنِ عَبْداللهِ، السَّلامُ عَ عَلى  وَالسَّلامُ علَى رَسُولِ اللهِ، السَّلامُ عَلى مُحمََّدِ  اللهِ وبََرَکاتُهُ، السَّلامُ  النَّبيُِّ ورََحمَْةُ  ليَْک أَیُّهاَ 

لَمِينَ، السَّلامُ عَليَْنا وعََلى  أنبِياءِ اللهِ وَرُسلُِهِ، السَّلامُ عَلى خَلِيْلِ اللهِ الرَّحمْنِ، السَّلامُ عَلىَ المُْرسَلِينَ واَلحمَْدُللهِ رَبِّ الْعا 

 کما  ، أَللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحمََّدٍ وَآلِ مُحمََّدٍ وبَارکِ عَلى مُحمََّدٍ وَآلِ مُحمََّدٍ وَارْحَمْ مُحمََّداً وَآلَ محُمََّدٍعِبادِاللهِ الصَّالِحينَ

ألَلَّهُمَّ صلَِّ علَى مُحمََّدٍ وَ إبْراهِيمَ وَآلِ إبْراهيمَ إنَّک حمَِيدٌ مَجيِْدٌ،  آلِ محُمََّدٍ عبَْدکِ  صَلَّيْتَ وَبارَکتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى 

رْسَليِنَ وَالحْمَْدُللهِ  وَرَسُولکِ، ألَلَّهُمَّ صَلِّ عَلى إبْراهِيْمَ خَلِيلکِ وَعَلى أَنبِْيائکِ ورَُسُلِک وسََلِّمْ عَليَْهمِْ، وَسَلامٌ علََى المُ

وَاسْتعَمِْلْنِي في ط رَحْمَتِک  أبوْابَ  لِي  افْتَحْ  أللَّهُمَّ  الْعالمَيِنَ،  ما  رَبِّ  أبَداً  الاْیِمانِ  بِحِفظِْ  وَاحْفَظْنيِ  وَمَرْضاتِک  اعتَکِ 

الَّذي جَعَلنَي مِنْ وَفْدِهِ وَزُواّرِهِ وَجَعَلَني ممَِّنْ یَعمُْرُ مَسَاجدِهَُ، وجََعَلَني ممَِّنْ یُناجيِهِ،    أبْقَيْتنَي جَلَّ ثنَاءُ وَجهْکِ، الْحمَدُْللهِ

ک في بيَْتکِ وعََلى کلِّ مَأتِيٍّ حَقٌّ لمَِنْ أتاهُ وزَارَهُ، وَأَنتَْ خَيْرُ مأَتِيٍّ وأَکرَمُ مَزُورٍ فَأَسأَْلکُ یا  أللَّهمَُّ إنِّي عَبدُْک وَزائِرُ

ولََمْ یَکنْ    مْ تُولدَْاَللهُ یا رَحمْنُ بِأَنَّک أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أَنتَْ وَحْدکَ لا شَرِیک لکَ بِأنَّک واحدٌِ اَحَدٌ صمََدٌ لمَْ تلَِدْ ولََ

یمُ یا ماجِدُ یا  لَهُ )لک خ ل( کُفُواً أحدٌَ، وَأنَّ مُحمََّداً عبَْدکُ وَرسَُولکُ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وعََلى أهْلِ بَيتِْهِ یا جَوادُ یا کرِ

 ي فکَاک رَقَبتَِي مِنَ النَّارِ«.جَبَّارُ یا کَریمُ أسأَْلکُ أنْ تَجْعلََ تُحْفَتَک إیاّيَ بِزِیارتَي إیَّاک أوَّلَ شيَْءٍ تُعطِْيَنِ

 گوید:پس سه مرتبه مي

 »أَللَّهُمَّ فُکَّ رَقَبَتي منَِ النَّارِ«. 

 گوید:پس مي

 مِ«. الْعرََبِ وَالْعَجَ »وَأوسِْعْ علََيَّ مِنْ رِزْقِک الحْلَالِ الطَّيِّبِ وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ شيَاطِينِْ الْجِنِّ وَالاِْنسِْ وشََرَّ فَسَقَةِ 

 ها را بلند نموده و بگوید: پس داخل مسجدالحرام شود و رو به کعبه دست 

ضَعَ عَنِّي وِزرْي،  »اَللَّهمَُّ إنّي أَسْألَکُ في مَقامي هذا وَفي أوَّلِ مَناسکِي أنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَأنْ تَتجَاوَزَ عَنْ خطَِيئتَي وَأنْ تَ

علَْتَهُ مَثابَةً للِنَّاسِ وَأمْناً مُبارکَاً وَهدُىً  الَحمْدلُلهِ الَّذي بلََّغَنِي بَيتَْهُ الْحَرامَ أللَّهمَُّ إنّي أشْهدَُ أنَّ هذا بيَْتکُ الْحَرامُ الَّذي جَ
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عاً لأَِمْرِک راضياً بِقدََرکِ  لِلْعالَمينَ أللَّهمَُّ إنَّي عَبدُْک وَالْبَلدََ بلََدکُ وَالبَْيتَْ بيَْتکُ جِئتُْ أطْلُبُ رَحْمَتکَ وَأؤُمُّ طاعَتکَ مُطِيْ 

 ئِفِ لعُِقُوبَتکِ أللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أبْوابَ رَحْمَتِک واسْتَعمْلِْنِي بطِاعتَِک وَمَرضْاتکِ«. أَسْأَلکُ مَسْألَةَ الْفَقِيْرِ إلَيْک الْخا 

 گوید: کند به سوي کعبه و ميبعد خطاب مي 

 ينَْ«.»أَلْحمَْدُللهِ الَّذي عظََّمَک وَشَرَّفکَ وکَرَّمَک وَجَعَلَک مَثابَةً لِلناّسِ وَاَمْناً مبُارَکاً وَهُدىً لِلْعالمَِ

 و مستحب است وقتي که محاذي حجر الأسود شد بگوید: 

جِبْتِ وَالطَّاغوُتِ واَللاَّتِ  »أشْهدَُ أنْ لاإلهَ إلَّا اللهُ وحَْدَهُ لا شَرِیک لَهُ وَأنَّ محُمََّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمَنْتُ باِللهِ وکَفَرْتُ باِلْ 

 ادةَِ کلِّ نِدٍّ یدُْعى مِنْ دوُنِ اللهِ«. وَالْعُزّى وَبِعِبادَةِ الشَّيْطانِ وبَِعبِ

 و هنگامي که نظرش به حجرالأسود افتاد متوجه به سوي او شود و بگوید: 

أکبَرُ، اللهُ أکبَرُ  هَ إلَّا اللهُ وَاللهُ  »أَلْحمَْدُللهِ الَّذِي هدَانا لهِذا وَما کنّا لِنَهْتدَِيَ لَوْ لا أنْ هدَانَا اللهُ سُبْحانَ اللهِ واَلحْمَْدُ للهِ وَلا إل

دُ یُحْيِي وَیمُِيتُ ویَُمِيتُ  مِنْ خَلقِْهِ وَاللهُ أکبَرُ ممِّا أخْشى وَاَحْذَرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَْهُ لا شَرِیْک لَهُ، لَهُ الملُک وَلَهُ الْحمَْ 

رٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى محُمَّد وَآلِ مُحمََّد وبَارکِ علَى مُحمََّد  وَیُحْييِ وَهُوَ حَيٌّ لا یمَُوتُ بِيَدِهِ الخيَْرُ وَهُوَ علَى کلِّ شَيء قدَِی

مَجيدٌ، وَسَلامٌ عَلى جَ إنَّک حَمِيْدٌ  وبَارَکتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى إبْراهِيمَ وَآلِ إبْراهِيمَ  ميعِ النَّبِيِّينَ  وَآلِهِ کأفْضلَِ ما صَلَّيْتَ 

 عالمَيِنَ أللَّهُمَّ إنَّي اُومِنُ بِوَعدِْک وَأصَُدِّقُ رُسلَُک وَأتَّبعُِ کتابکَ«. وَالمُرْسَلِينَ وَالحمَْدلُلهِ رَبِّ الْ

استلام نما و اگر آن هم ممکن نشد اشاره به    ،پس از آن، حجر را بوسيده و استلام نما و اگر بوسيدن ممکن نشد

 آن کن و بگو:

لتَِشهَْدَ لِي باِلمُوافاةِ أللَّهمَُّ تَصْدیِقاً بِکتابکِ وَعَلى سُنَّةِ نبَِيِّک صَلَواتکُ علََيْهِ وَآلِهِ  »أَللَّهُمَّ أمانتَِي أدَّیْتهُا وَمِيثاقِي تَعاهَدتُْهُ  

اللاَّتِ  جِبتِْ وَالطاغوُتِ وَأشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَْهُ لا شَرِیک لَهُ وَأنَّ مُحمََّداً عَبدُْهُ ورََسُولُهُ آمَنْتُ باِللهِ وَکفَرْتُ باِلْ 

 وَالْعُزّى وعَِبادَةِ الشَّيطْانِ وعَِبادَةِ کلِّ نِدٍّ یدُْعى مِنْ دونِ اللهِ«. 

 و اگر نتواني همه را بخواني بعضي را بخوان و بگو: 

للَّهمَُّ إنيّ أعُوذُ بِک مِنَ  »أَللَّهُمَّ إليکْ بسََطْتُ یدَِي وَفِيما عنِْدکَ عظَُمَتْ رَغْبَتيِ فاَقْبَلْ سُبْحتَي وَاغْفِرْ ليِ وَارْحَمْنيِ، أَ

 الْکُفْرِ وَالفَْقْرِ وَمَواقفِِ الْخِزْيِ في الدُّنيا وَالآْخِرَةِ«.



45 
 

 از احکام آن  یفصل چهارم: طواف واجب و بعض

مکه معظمه شد، اول چيزي که از اعمال عمره بر او واجب است،    کسي که محرم شد به احرام عمره تمتع و وارد

 عمره تمتع.  د به دور خانه کعبه براي طواف کن آن است که  

که خواهد آمد و هر دوري را    ه دور خانه کعبه گردیدن؛ به نحويطواف عبارت است از هفت مرتب  .263مسأله  

 است.  گویند، پس طواف عبارت از هفت شوطشوط مي

طواف از ارکان عمره است و کسي که آن را از روي عمد ترک کند تا وقتي که فوت شود وقت آن،   .264مسأله  

آن است    احتياط،  اطل کرد. چنين کسي که عمره خود را ببه مسأله باشدو چه جاهل  ست؛ چه عالم  عمره او باطل ا

 اعاده کند. جا آورد و حج را در سال بعد به   جا آورد، و پس از آن عمرهکه حج افراد به

  در جا آورد، نتواند وقوف  وقت فوت طواف، وقتي است که اگر بخواهد آن را با بقيه اعمال عمره به   .265مسأله  

 عرفات کند.  

اگر   . اماجا آوردبه هر وقت که باشد  ترک کرده، لازم است آن را  طواف را  از روي سهو    شخصي  اگر   .266مسأله  

 برگردد یا مشقت داشته باشد، باید نایب بگيرد.   به مکه  برگشته و نتواندبه محل خود 

بعد از  آن است که  احتياط واجب جا آورده،سعي را به ،جا آوردپيش از آنکه طواف را به محرم اگر  .267مسأله 

 جا آورده، باید آن را هم بعد از طواف اعاده کند.  جا آورد و اگر نماز طواف را به سعي را هم بهطواف و نماز آن، 

اگر شخص محرم به واسطه مرض، خودش قدرت نداشته باشد که طواف کند و تا وقت تنگ شود    . 268مسأله  

وش گرفتن یا بر  به د  و طواف دهند؛ اگر چه  است، خودِ او را به یک نحو ببرندقدرت حاصل نکند، اگر ممکن  

باید مراعات شرایط و احکام طواف را به مقداري که براي او ممکن است،  و در این صورت ،  تخت گذاشتن باشد

 ود باید براي او نایب بگيرند.  باگر ممکن ن اما بکنند.

 واجبات طواف 

 واجبات طواف دو قسم است:  

 چيزهایی که شرط طواف است و آن پنج امر است:  : قسم اول 

 جا آورد. یعني باید طواف را با قصد خالص براي خدا به  نيت؛ .1
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اگر  مي کند.    جا آورد کفایتبلکه همان که بنا دارد این عمل را به ورد  آ نيت را لازم نيست به زبان    .269مسأله  

.  جا آورده باطل استبه   گونهطواف او و هرچه را این  ،  کندجا آوردن طواف یا سایر اعمال عمره و حج ریاء  در به 

 شود.عمل نمي طواف یا دیگر اعمال، باعث بطلان ریاء بعد از عمل و تمام کردن اما 

 از حدث اکبر؛ مثل جنابت و حيض و نفاس و از حدث اصغر؛ یعنی باید با وضو باشد.  طهارت  .2

واجب شرط است؛ چه طواف عمره باشد یا طواف حج یا  طهارت از حدث اکبر و اصغر در طوافِ    .270مسأله  

در طواف مستحبي    طواف نساء، حتي در عمره و حجّ مستحب، که پس از احرام بستن واجب است آن را تمام کند. 

، ليکن کسي که جنب یا حایض است جایز نيست در مسجدالحرام وارد  شرط نيستطهارت از حدث اکبر و اصغر  

 شود، ولي اگر غفلتاً یا نسياناً طواف مستحب کرد صحيح است. 

اگر شخصي که حدث اکبر یا اصغر داشته طواف کند، باطل است؛ چه از روي عمد یا غفلت یا نسيان    . 271مسأله  

 یا ندانستن مسأله باشد. 

ناي طواف ، حدث عارض شود، اگر پس از تمام شدن دور چهارم است، باید طواف را قطع  اگر در اث  .272مسأله  

ز تمام شدن  کند و طهارت تحصيل کند و از همانجا که طواف را قطع کرده تمام کند. اگر در فرض سابق پيش ا

اگر . اما  اعاده کند  دوبارهو  تمام کند  طواف را  آن است که    مستحباحتياط    ،شود  عارضاصغر  دور چهارم ، حدث  

در اثناي طواف حدث اکبر؛ مثل جنابت یا حيض عارض شود، باید فوراً از مسجد الحرام بيرون رود، پس اگر  

 اعاده کند.  به نيت مافي الذمه طواف را بنابر احتياط مستحب  پيش از تمامي دور چهارم بود، پس از غسل  

 .تيمم کند ،بدل از وضو و غسل  باید،  عذر داشته باشد وضو و غسل  محرم براياگر  .273مسأله  

براي حدث اصغر تيمم کند و  تنها باید  تيمم کرد و حدث اصغر عارض شد،  بدل از غسل    محرم  اگر   .274مسأله  

ول کافي است، ليکن احتياط مستحب  براي او حاصل نشده و عذرش باقي است همان تيمم ادیگري  تا حدث اکبر  

 آن است که تيمم بدل از غسل هم بکند.  

وضو یا غسل مرتفع شود، صبر کند تا وقتي    برايآن است که اگر اميد دارد عذرش    احتياط واجب   . 275مسأله  

 که وقت تنگ یا اميدش قطع شود.  

به شک خود اعتنا  شک کند که حدث عارض شده است یا نه،    ، پاک بوده  و اصغر  اگر از حدث اکبر   .276مسأله 

 طهارت بگذارد. بنابر نکند و 
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ته یا غسل کرده یا نه، باید در فرض  اگر مُحدِث به حدث اصغر یا اکبر بوده و شک کند که وضو گرف  .277مسأله  

 اول وضو بگيرد و در فرض دوم غسل کند. 

جا آورده یا نه یا شک کند با غسل آن را اگر بعد از تمام شدن طواف شک کند که با وضو آن را به   .278مسأله  

 طهارت کند. تحصيل  جا آورده یا نه، طواف او صحيح است، ليکن براي اعمال بعد باید به

، پس اگر بعد از تمامي دور چهارم است طواف را  داشته یا نه  که وضو  اگر در اثناي طواف شک کند .279مسأله  

جا آورد و اگر قبل از تمام شدن دور چهارم است احتياط  جا تتمه طواف را به   رها کند و وضو بگيرد و از همان

اگر در اثناي طواف شک کند که غسل کرده یا نه، باید    همچنينو اعاده کند.  آن است که طواف را تمام    مستحب

برگردد و تتمه    را تمام کرده بوده و شک کرده، بعد از غسل  م بيرون برود، پس اگر شوط چهارمفوراً از مسجدالحرا

 آن است که در صورت اول نيز اعاده کند.  مستحب اعاده کند و احتياط طواف را جا آورد و الاّ بعد از غسل را به 

اگر آب و چيزي که به آن جایز است تيمم کند، موجود نباشد، حکم آن حکم غير متمکن از طواف    .280مسأله  

آن است که اگر جنب و   اجب دو، باید نایب بگيرد و احتياط و است، پس با مأیوس بودن از پيدا شدن یکي از آن

هایي که بر او لازم است  جا آوردن غسل حایض و نفساء نيست خودش نيز طواف کند و چون مستحاضه بدون به 

تواند وارد مسجدالحرام شود و طواف کند، بنابراین به احتياطي که در غير جنب و حایض و نفساء گفته شد  مي

 او خلاف احتياط استحبابي است.  باید عمل کند، گرچه دخول مسجدالحرام نيز براي

 طهارت بدن و لباس از نجاست؛ .3

اي که درهم و جامه   آن است که از نجاساتي که در نماز عفو شده ـ مثل خون کمتر از  احتياط واجب  .281مسأله  

 نجس ـ اجتناب کند.  نماز خواند؛ مثل عرقچين و جوراب حتي انگشترِ  توانببا آن  

تطهير کند    بایدشود تطهير کرد و لباس را عوض کرد،  اي که ميوح، تا آن اندازه در خون قروح و جر   .282مسأله  

 یا جامه را عوض کند. 

به    طواف رارا تطهير کند،    و بدن  تواند بي مشقت لباسمي    تا حدي که  آن است که  مستحب  احتياط    .283مسأله  

 به شرطي که وقت تنگ نشود. ، این کار را بکند تأخير بيندازد
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اگر شک داشته باشد    اما  طوافش صحيح است.يدا کرد،  پبعد از آن که طواف کرد، علم به نجاست  اگر    .284مسأله  

تواند با آن حال طواف کند و صحيح  مي اک بوده یا نه،  پيش از این  پاگر نداند که  که لباس یا بدنش نجس است،  

 طواف کند.   بعد  باید تطهير کند و  اول اگر بداند که پيشتر نجس بوده و نداند که تطهير شده است، ، اما است

دست از طواف بردارد و جامه یا بدن    بایدبه بدن یا لباس او عارض شود،    اگر در بين طواف نجاستي   .285مسأله  

 . را تطهير کند و طواف را از همان جا تمام کند

اعاده    آن را  بایداحتياط واجب  بنابر   یادش بياید،  طوافدر بين یا آخر  فراموش کند و  ا  نجاست راگر    .286مسأله  

 . کند

هاي نابالغ  واجب آن است که درباره بچه  ها نيست و احتياطزن در حق مردان و این شرط در    ؛ختنه کردن .4

 مراعات شود. 

حيح است ولي طواف  محرم کنند، احرام او ص  را از روي احتيار یا اجبار که ختنه نشده    اياگر بچه    .287مسأله  

مگر آن که او را ختنه    حلال نمي شود زن بر او    احتياط چون طواف نساء او باطل است بنابر  اما    او صحيح نيست 

 . بگيرند نایببراي او طواف کند، یا آن که کنند و طواف دهند یا خودش  

 ستر عورت  .5

باشد یعني غصبي  باطل است  ،کند ن ساترِ عورت طواف  بدوفردي  اگر    . 288مسأله   باید مباح  . همچنين ساتر 

 پس با ساتر غصبي طواف صحيح نيست و احتياط آن است که مراعات شرایط لباس نمازگزار را بنمایند.   نباشد؛ 

؛ یعني در بين دورهاي طواف  ات موالات عرفيه را در طواف بکند احتياط واجب آن است که مراع   . 289مسأله  

 د که از صورت یک طواف خارج شود. آنقدر طول نده

نيز شرط است و آن هفت   برای طواف  اگرچه بعضی از آنها  ؛چيزهایی که داخل در حقيقت طواف است  ؛قسم دوم

 چيز است:

 شروع کند حجرالأسوداز طواف را   .1
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به همان  آنچه واجب است آن است که در عرف گفته شود: از حجرالأسود شروع به طواف کرد، و    .290مسأله  

بنابراین رعایت محاذات و موازات دقيق و عقلي که گاهي اوقات باعث وسواس مي شود، اگر باعث    ؛ختم کردجا  

 حرام است. براي سایر حجاج شود، مزاحمت

 .هر دوری را به حجر الاسود ختم کند .2

 .کننده واقع شود در طواف، خانه کعبه در طرف چپ طواف  .3

در موقع دور  ، بلکه اگر  را حقيقتاً به شانه چپ قرار دهد  لازم نيست در تمامِ حالاتِ طواف، خانه  .291مسأله  

خانه از طرف چپ قدري خارج شود مانع ندارد، حتّي اگر خانه متمایل به پشت شود، ليکن    زدن به حجِر اسماعيل

 دور زدن به نحو متعارف اشکال ندارد.  

کننده  ؛ مثل آن که روي طواف دور زد  خلاف متعارف  رااگر به واسطه مزاحمتِ طواف کنندگان، مقداري    .292مسأله  

 واقع شد و یا عقب عقب طواف کرد باید آن مقدار را از سر بگيرد.  به آن به کعبه یا پشت  

دور  و باید آن کند  کفایت نمي ،دادند  طواف واسطه کثرت جمعيت، انسان را بدون اختيار خود  اگر به .293مسأله 

 .را از سر بگيرد 

بهتر    ؛ امابرودیا تند یا سواره یا با دوچرخه  تواند آهسته  مي   ؛در طواف کردن هر طور برود مانع ندارد  .294مسأله  

 برود. آن است که به طور ميانه  

حجر اسماعيل محلي است که متصل به خانه کعبه است و    است؛   در طواف  داخل کردن حِجر اسماعيل  .4

 کننده دور حجر اسماعيل نيز بگردد. باید طواف 

 ، طوافش باطل است و باید اعاده کند. يل نگردید و از داخل آن طواف کرداگر دور حجر اسماع .295مسأله  

همچنين   ف را دارد که گذشت.حکم ابطال عمدي طوا حجر اسماعيل را وارد طواف نکرد،  اگر عمداً  .296مسأله 

 حکم ابطال سهوي را دارد.   ،اگر سهواً این کار را کند 

احتياط  بنابر    یا از روي دیوار آن برود،  را داخل دور زدن نکرداگر در بعضي از دورها حجر اسماعيل    .297مسأله  

 .واجب آن دور را از سر بگيرد

   .باشد ت ابراهيمبين خانه کعبه و مقام حضراز همه اطراف در صورت امکان طواف  .5
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مسافتي را که ميان خانه و مقام ابراهيم است  مراد از این که: طواف بين کعبه و مقام باشد، آن است که    .298مسأله  

   .دورتر نباشد(ذراع و نصفتقریباً بيست و شش  )مقدار  کننده از آن  ملاحظه شود و در همه اطراف خانه کعبه، طواف 

  طوافش باطل است و باید اعاده کند. ، ص از پشت مقام ابراهيم طواف کندشخ  در صورت امکان اگر  .299مسأله 

   .اعاده کندرا ر اگر بعضي از دورها را از پشت مقام طواف کند باید آن دو 

آن جزء را اعاده    باید  ، در دور زدن دور شدبيشتر از شش ذراع و نيم    اگر از جانب حجر اسماعيل  .300مسأله  

 کند و از مطاف دور بزند.  

 و آنچه از آن محسوب است. کعبه کننده از خانه خروج طواف  .6

در اطراف دیوار خانه، یک پيش آمدگي است که آن را »شاذروان« گویند و آن جزو خانه کعبه است    .301مسأله  

 آن را هم داخل قرار دهد.  کننده باید و طواف 

ند آن  اگر کسي در بعضي از احوال به واسطه کثرت جمعيت یا غير آن بالاي شاذروان برود و دور بز  .302مسأله  

 و باید اعاده کند.   مقدار که دور زده باطل است

  گذاشتن، در دست به دیوار خانه کعبه  و  در حال طواف، دست گذاشتن روي دیوار حجر اسماعيل    .303مسأله  

 در ترک آن است.گرچه احتياط مستحب  ارساند ر نمي و به طواف ضر  آنجایي که شاذروان است جایز است

 هفت شوط یعنی هفت دفعه دور بزند نه کمتر و نه زیادتر.  .7

جا آورد،  ا بيشتر به جا آورد و یکننده از اول قصد کند کمتر از هفت دور به اگر از روي عمد، طواف   .304مسأله  

و احتياط واجب آن است که اگر از روي ندانستن حکم بلکه از اگرچه به هفت دور تمام کند است وافش باطل ط

 طواف را اعاده کند.  نيز  روي سهو و غفلت باشد  

جا آورد، ليکن قصدش آن باشد که هفت دور آن طواف واجب  اگر از اول قصد کند که هشت دور به  .305مسأله  

 طواف او صحيح است.، دور خانه براي تبرک یا مقصد دیگر باشد و یک دور قدم زدن 

کند و اگر   کاملواجب است آن را    ؛کم کند بيشتر از یک دور ایدور    کی  طواف واجب  عمداً از  اگر  .306مسأله  

نيز    حکم کسي است که طواف را عمداً ترک کرده و حکم جاهل به مسألهو بنابر احتياط واجب  نکند حکمش  

 حکم عالم است.  همانند
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از همان   باید انجام نداده است،فعل کثير  وکرده  تجاوز واف کم کند، پس اگر از نصف از ط  اگر سهواً .307مسأله 

طواف   ، کم کرده و تجاوز از نصف نکرده اگر سهواً  واجب اتمام و اعاده است.، و الاّ احتياط  تمام کندطواف را جا 

   ( رعایت شود.اعاده کردنتمام کردن طواف ناقص و )احتياط تاسسزاوار  در همه موارد سهو   امارا اعاده نماید،  

احتياط  س از مراجعه به وطن خود یادش آمد که طواف را ناقص به جا آورده است،  پشخصي  اگر    .308مسأله  

 مشکل بود، نایب بگيرد. مراجعه و اگر نتوانست یا و آن را کامل کند آن است که خودش برگردد 

بدون آنکه بين  ؛ یعني جایز نيست طواف واجب را با طواف دیگر  ران جایز نيستدر طواف واجب، قِ  .309مسأله  

 است. نيز همين حکمهم آورد و در طواف مستحب  دنبالِ   و طواف، نماز طواف فاصله شودد

قطع کند و طوافش صحيح  آن را  زیاد کند، پس اگر کمتر از یک دور است  بر هفت دور  اگر سهواً    .310مسأله  

تمام کند، بدون تعيين  به قصد قربت  آن است که هفت دور دیگر را    احتياطاگر یک دور یا زیادتر است،    است و

مستحب یا واجب و دو رکعت نماز قبل از سعي و دو رکعت بعد از سعي بخواند و دو رکعت اول را براي فریضه 

 قرار دهد بدون آنکه تعيين کند براي طواف اول یا طواف دوم است.  

 .کراهت داردبدون عذر  و قطع طواف واجب  قطع کند  عذرجایز است طواف نافله را بدون  .311مسأله  

پس اگر بعد  اختيار  ثل مرض یا حيض یا حدث بي؛ مطواف عذري براي اتمام آن پيدا شداگر در بين    .312مسأله  

اف را اعاده  ، طون بودهو از همانجا تمام کند و اگر قبل از آ  دور بوده، بعد از رفع عذر برگردد از تمام شدن چهار  

 در فرض اول در غير حيض آن است که اتمام و اعاده نماید.  و احتياط مستحب   کند 

جا آورد تا آنکه وقت تنگ شد، اگر ممکن اگر شخصي که با عذر طواف را قطع کرده، نتوانست به   .313مسأله  

 بگيرند.    نایب ، براي اوطواف دهند و اگر ممکن نيست  است، او را حمل کنند و

بخواند،  واجب است طواف را رها کند و نماز    ،اگر مشغول طواف است و وقت نماز واجب تنگ شود  .314مسأله  

 اعاده کند.  و الاّ   دکرد از همانجا طواف را تمام کن  رها  پس اگر بعد از چهار دور

قطع  طواف را  مستحب است براي رسيدن به نماز جماعت یا رسيدن به وقت فضيلت نماز واجب،    . 315مسأله  

 . ، و احتياط آن است که به دستور مسأله قبل عمل کنداز همانجا بعد از نماز اتمام کندو از هر جا قطع کرد کند 
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جا آورده یا نه یا شک  اگر بعد از تمام شدن طواف شک کند که آیا طواف را زیادتر از هفت دور به  .316مسأله  

 .جا آورده یا نه، اعتنا نکند و طوافش صحيح استبه  کند کمتر 

جا آورده یا نه، مثلاً احتمال بدهد که از طرف راست  صحيح بهآن را  اگر بعد از طواف شک کند که    . 317مسأله  

و طوافش صحيح است اگرچه در    اعتنا نکند   ، طواف کرده  دث بوده یا از داخل حجر اسماعيل یا مح   طواف کرده 

 . محل طواف باشد و یا مشغول کارهاي دیگر نشده باشد

که هفت دور زده یا هشت دور یا زیادتر، اعتنا    شد شک کنداگر در آخر دور که به حجرالاسود ختم    . 318مسأله  

 است. به شک نکند و طوافش صحيح 

  ، دور هفتم است یا هشتم  ، دور ایناگر قبل از رسيدن به حجرالاسود و تمام شدن دور، شک کند که   .319مسأله 

 طوافش باطل است.    یا کمتر، هفت و شش شک کند ميان یا 

 گذارد و طوافش صحيح است.  کمتر شک کند، بنابر در عدد دورها اگر در طواف مستحب  .320مسأله  

و احتياط آن است که کسي را وادار کند که  شخص کثير الشک در عدد دورها اعتنا به شکش نکند    .321مسأله  

 عدد را حفظ کند.

 و حکم شک را دارد.   گمان در عدد دورها اعتبار ندارد .322مسأله  

را  جا نياورده، باید رها کند و طواف ف به اگر مشغول سعي بين صفا و مروه شد و یادش آمد که طوا .323مسأله 

 و پس از آن سعي را اعاده کند.   به جا آورد

جا آورده، باید برگردد و طواف را از همانجا که  اگر در حال سعي یادش آمد که طواف را ناقص به  .324مسأله  

احتياط  آن   اما صحيح است.جا آورد و طواف و سعيش تکميل کند و برگردد تتمه سعي را به به جا آوردهناقص 

جا آورده طواف را تمام کند و اعاده نماید و همچنين اگر سعي را کمتر از چهار  است که اگر کمتر از چهار دور به 

 بار انجام داده تمام کند و اعاده کند.  

جا آورد  به با حال جنابت یا حيض و نفاس    یا  وضوسهو یا غفلت یا جهل طواف را بي از روي  اگر    .325مسأله  

 .طوافش باطل است



53 
 

اگر کسي مریض یا طفلي را حمل کند و طواف دهد و خودش نيز قصد طواف کند طواف هر دو    .326مسأله  

 صحيح است.  

کردن و خنده نمودن و شعر خواندن کراهت دارد و مستحب است در حال طواف  در حال طواف تکلم   .327مسأله  

   مشغول دعا و ذکر خدا و تلاوت قرآن باشد. 

  پ چ و    راستبه   مي تواندکننده طـرف جلو باشـد بلکه  واجـب نيسـت در حال طواف روي طواف   .328مسأله  

تواند طـواف را رها کنـد و خانه را ببـوسد و  و مي   گردانـد بلکه به عقـب نگـاه کنـدنگـاه کنـد و صـورت را بر 

 برگـردد از همانجا اتمـام کنـد. 

جایز است در بين طواف براي رفع خستگي و استراحت بنشيند یا دراز بکشد و بعد از همانجا اتمام   .329مسأله  

احتياط آن است که اتمام و    به هم بخورد و اگر آن قدر نشست کند، ولي نباید آنقدر طول دهد که موالات عرفيه  

 اعاده نماید. 

 آداب و مستحبات طواف  

 بگوید: در حال طواف مستحب است  .330مسأله  

ک بِاسمْکَِ الَّذِي  »أللَّهُمَّ إنِّي أسأَْلکُ باِسمِْک الَّذيِ یُمْشى بِهِ عَلى طَللَِ المْاءِ کما یُمْشـى بِهِ علَى جُدَدِ الْأَرْضِ وَأَسْأَلُ 

بِاسمْکَِ الَّذِي دَعاکَ بِهِ مُوسى مِنْ جانبِِ    یَهْتَزُّ لَهُ عَرْشکَُ وَأَسأَْلکَُ بِاسمِْکَ الَّذِي تَهتَْزُّ لَهُ اَقدْامُ مَلائِکَتکَِ وَأَسْألَکَُ

قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَما تَأخَّرَ الطُورِ فاسْتَجَبتَْ لَهُ وَألْقَيْتَ عَليَهِْ مَحَبَّةً مِنکَْ وَأسَْأَلکَُ بِاسمْکَِ الَّذي غَفَرْتَ بِهِ لمُِحمََّدٍ ما تَ

 و به جاي کذا و کذا حاجت خود را بطلبد. ؛  کذا وکَذا« ک أنْ تَفْعلََ بيِوأتمْمَْتَ عَليَْهِ نِعْمَتَ 

 و نيز مستحب است در حال طواف بگوید: 

 »أللَّهُمَّ إنِّي إليَْک فَقِيْرٌ وإَنِّي خائِفٌ مُستَْجيِْرٌ فَلا تُغَيِّرْ جِسمِْي ولَا تُبدَِّلْ إسمِْي«. 

 رسد و بخواند این دعا را: ه مي و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد بخصوص وقتي که به در خانه کعب

کَ وَالْعَبْدُ عبَْدکَُ وَهذا مَقامُ  »سائِلکُ، فَقيِْرُکَ، مِسکْيْنکَُ ببِابِکَ، فَتصََدَّقْ علََيْهِ باِلجَنَّةِ، ألَّلهمَُّ الْبَيْتُ بَيتْکَُ واَلحَرَمُ حَرَمُ

 الِدَيَّ وَأهْلِي وَولُدِْي وإَخْوانِيَ المؤُْمِنِينَ مِنَ النَّارِ یا جَوادُ یا کریمُ«.الْعائذِِ بِکَ المُستَْجيِرِ بکَِ مِنَ النَّارِ فَأعتِْقْنِي وَوَ

 و وقتي که به حجر اسماعيل رسيد رو به ناودان سر را بلند کند و بگوید: 
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السُّقْمِ وَأوْسعِْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ  »أللَّهُمَّ أدخِْلْنِي الْجنََّةَ وَأجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتکَِ وعَافنِِي مِنَ  

 فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإِْنسِْ وشََرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعجَمَِ«. 

 و چون از حجر بگذرد و به پشت کعبه برسد، بگوید: 

 عَمَلِي ضَعيِفٌ فضَاعفِْهُ لِي وتََقَبَّلْهُ مِنِّي إنَّک أَنتَْ السَّمِيْعُ العَْلِيمُْ«.»یا ذَا المَْنِّ وَالطَّوْلِ یاذَا الجُودِ وَالْکرَمِ إنَّ 

 و چون به رکن یماني برسد دست بردارد و بگوید: 

افيَِةِ والمُتَفَضِّلُ بِالْعافيَِةِ علََيَّ وَعلَى  »یا أللهُ یا ولَِيَّ الْعافِيةَِ وَخَالِقَ الْعافِيةَِ ورََازقَِ الْعافِيةَِ وَالمُنْعِمُ بِالْعافِيةَِ واَلمَنّانُ بِالع

ةَ وتََمامَ الْعافِيةَِ وَشُکْرَ  جمَِيعِ خَلْقِکَ یا رَحمْانَ الدُّنيْا وَالآْخِرَةِ وَرَحيْمَهُما صلَِّ عَلى محُمََّدٍ وَآلِ محُمََّدٍ وَارْزُقْناَ العْافيَِ 

 مَ الرَّاحِمِيْنَ«. الْعافيَِةِ في الدُّنيْا وَالآْخِرَةِ یا أَرحَْ

 پس سر به جانب کعبه بالا کند و بگوید: 

عَلياًّ اِماماً. ألَلَّ  نَبِياًّ وَجَعَلَ  مُحمََّداً  الَّذي بَعثَ  لَهُ خِيارَ خَلْقِکَ  »اَلحمَْدُ للهِ الَّذي شَرَّفکَِ وَعظََّمکَِ، وَالحمَْدُ للهِ  همَُّ اهدِْ 

 وَجَنَّبْهُ شِرارَ خَلْقِکَ«. 

 ان رکن یماني و حجر الأسود برسد، بگوید:و چون مي

 »رَبَّنا آتِنا في الدُّنيا حَسَنةًَ وَفيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عذَابَ النَّارِ«.

و در شوط هفتم وقتي که به مستجار  رسيد مستحب است دو دست خود را بر دیوار خانه بگشاید و شکم و روي  

 د: خود را به دیوار کعبه بچسباند و بگوی 

 »أَللَّهُمَّ البَْيْتُ بَيتْکُ وَالْعَبْدُ عبَْدکَُ وَهذا مَکانُ الْعائذِِ بِکَ مِنَ النَّار«. 

 پس به گناهان خود اعتراف نموده و از خداوند عالم آمرزش آن را بطلبد، بعد بگوید: 

ملَِي ضعَيْفٌ فضَاعفِْهُ لِي وَاغْفِرْ لي مَا اطَّلَعتَْ عَليَْهِ مِنِّي وخََفيَِ  »أَللَّهُمَّ مِنْ قِبلَکِ الرَّوحُْ وَالْفَرَجُ وَالعْافيَِةُ. أَللَّهمَُّ إنَّ عَ

 عَلى خَلقِْکَ أسْتَجِيرُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ«. 

 خواهد دعا کند و رکن یماني را استلام کند و به نزد حجرالأسود آمده و طواف خود را تمام نموده و بگوید:   و آنچه

 نِي بمِا رَزَقتَْني وَبارِکْ لِي فيِما آتَيتَْني«. »أللَّهُمَّ قَنِّعْ 
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کننده مستحب است در هر شوط، ارکان خانه کعبه و حجرالأسود را استلام نماید و در وقت استلام  و براي طواف 

 حجر بگوید :

 »أمانتَي أدَّیْتهُا وَ مِيثاقي تَعاهَدْتهُُ لِتَشهَْدَ ليِ بِالمُوافاةِ«. 

 فصل پنجم: نماز طواف 

 واجب است بعد از تمام شدن طواف عمره، دو رکعت نماز بخواند؛ مثل نماز صبح.  .331مسأله  

  همچنين   واجب دارند.سجده  که  ي  یهامگر سوره   ؛ اي که خواست بخواندنماز طواف را با هر سوره   .332مسأله  

 « را بخواند. کافرون« و در رکعت دوم، سوره »توحيدمستحب است در رکعت اول، بعد از »حمد«، سوره »

 . بخواند جایز است نماز طواف را بلند مثل نماز صبح یا آهسته مثل نماز ظهر  .333مسأله  

و باید اعاده کند و در احکام، این نماز با نماز    نماز طواف موجب بطلان نماز استشک در رکعات    . 334مسأله  

 مساوي است.  نجگانهپ

 .نماز کندخواندن مبادرت به بلافاصله ف  از طوابعد آن است که  احتياط .335مسأله  

و    صدق کند، کافي استکه پشت مقام    همينمقام ابراهيم واقع شود و  واجب است که این نماز نزد    .336مسأله  

اگر   . داشته باشدسایرین    رايتر بایستد، ليکن نه به طوري که مزاحمت ببهتر آن است که هرچه ممکن باشد نزدیک 

ملاحظه    ،باشددر یکي از دو جانب به جا آورد. اگر ممکن ن،  واسطه زیادي جمعيت نتوانست پشت مقام بایستدبه

 نزدیک ترین مکان به مقام را بکند. 

د  توانجا آورد، بلکه مي خواهد به مي  جایز است نماز طواف مستحب را در هر جاي مسجدالحرام که    .337مسأله  

 ترک کند.  آن را

اگر نماز طواف   .جا آوردباید هر وقت که یادش آمد به ، اگر کسي نماز طواف واجب را فراموش کند . 338مسأله 

بياید، از همانجا سعي را رها کند و برگردد، دو رکعت نماز  را فراموش کند و در بين سعي بين صفا و مروه یادش  

 را بخواند، بعد از آن، سعي را از همانجا تمام کند. 

شخصي که نماز را فراموش کرده و سایر اعمال را که بعد از نماز باید عمل کند، عمل کرده، اعاده    .339مسأله  

 در اعاده است.  مستحب، اگرچه احتياط يستلازم ن ا آنه



56 
 

مشکل باشد، باید هرجا یادش  براي شخصي که نماز را فراموش کرده  اگر برگشتن به مسجدالحرام    .340له  مسأ

 . جا آورد، اگرچه در شهر دیگر باشدآمد نماز را به 

 . واجب است که آن را قضا کندبر پسر بزرگِ او  جا نياورد و بميرد،  اگر کسي این نماز را به  .341مسأله  

خواهد  یاد بگيرد، خصوصاً کسي که ميبا قرائت صحيح  واجب است بر هر مکلفي که نماز خود را    .342مسأله  

نماز را به    بایداگر شخصي نتوانست قرائت یا ذکرهاي واجب را یاد بگيرد    . به حج برود باید نماز را تصحيح کند

   نایب نيز بگيرد.  احتياطا جا آورد و تواند خودش به هر ترتيبي که مي

 بات نماز طواف  مستح 

  کافرون در نماز طواف، مستحب است بعد از حمد در رکعت اول سوره توحيد و در رکعت دوم سوره    .343مسأله  

جا آورد و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد و از خداوند عالم  را بخواند و پس از نماز، حمد و ثناي الهي را به 

 طلب قبول نماید و بگوید : 

حَتىّ یَنْتهَيِ الحمَدُْ إلى ما یحُِبُّ    ا »أللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّي وَلا تَجْعلَْهُ آخرُِ الْعَهدِْ منِيّ. أَلحمَْدُ للهِ بمَِحامِدِهِ کُلِّها علَى نعَمْائِهِ کُلِّه

 وَیَرْضي، أَللَّهمَُّ صَلِّ علَى مُحمََّدٍ وَآلِ محُمََّدٍ وتََقَبَّلْ منِّي وطََهِّرْ قلَْبِي وزََکِّ عمَلَي«. 

 و در روایت دیگر است: 

أنْ أتَعَدّى حُدُودَکَ وَاجْعَلنِْي ممَِّنْ یُحِبُّکَ وَیُحبُِّ رَسُولَکَ  »أللَّهُمَّ ارحَْمْنِي بِطاعَتي اِیَّاکَ وطَاعةَِ رَسُولِکَ أللَّهُمَّ جنَِّبنِْي  

 وَمَلائِکتکََ وَعِبادَکَ الْصّالِحيِنَ«.

 : گویدبعد از نماز طواف به سجده رفته و چنين   همچنين در روایت است که

لأوَّلُ قَبلَْ کلِّ شَيءٍ وَالآْخِرُ بَعْدَ کلِّ شيَءٍ وَها أناَ ذا بيَْنَ یَدَیْکَ  »سَجدََ لکَ وَجهِي تَعَبُّداً وَرِقّاً لا إلهَ إلَّا أَنْتَ حَقّاً حَقّاً ا 

نفَْ بِذنُُوبي عَلى  لِي فإنّي مُقِرٌّ  الْعَظيمَ غيَْرُکَ فَاغفِْرْ  الذَّنبَْ  یَغْفِرُ  فاغْفِرْ لي إنَّهُ لا  بيَِدکَِ  الذَّنبَْ  ناصِيَتي  یَدْفَعُ  سي ولَا 

 . الْعَظِيمَ غَيْرُکَ«

 فصل ششم: سعی و بعض احکام آن 

به   را با نيت خالص براي خداوند جا آوردن نماز طواف، سعي بين صفا و مروهواجب است بعد از به  .344مسأله 

 برگردد.به صفا  برود و از مروه  به مروه مراد از »سعي« آن است که از کوه صفا . جا آورد
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هفت مرتبه باشد که به هر مرتبه شوط گویند؛ به این معنا که  سعي بين صفا و مروه  که  واجب است    . 345مسأله  

 از صفا به مروه رفتن یک شوط است و از مروه به صفا برگشتن نيز یک شوط است. 

واجب است اول از صفا شروع کند و باید در دور هفتم به مروه ختم شود، و اگر از مروه شروع کند،   . 346مسأله  

 اگر در بين سعي بفهمد باید از سر بگيرد و از صفا شروع کند. هر وقت فهميد باید اعاده کند و

 کند. طور به نحو متعارف سعي کند کفایت ميدر صورتي که روي  کوه برود و همان  .347مسأله  

 راه رفتن افضل است. انجام دهد؛ اما  سواره و بر روي محملرا سعي بين صفا و مروه جایز است  .348مسأله  

مراعات طهارت از    احتياط درطهارت از حدث و خبث و ستر عورت در سعي معتبر نيست، گرچه   .349مسأله  

 حدث است.

جا آورد باید بعد  جا آورد و اگر عمداً پيش از آنها به واجب است سعي را بعد از طواف و نماز آن به  .350مسأله 

آن است که آن را اعاده    بهتر قدم بدارد،  مطواف  سعي را بر  اگر از روي فراموشي    از طواف و نماز، آن را اعاده کند.

 کند و همچنين اگر از روي ندانستن مسأله مقدم بدارد. 

سعي از همان راهي است که احتياط    را به جا آورد؛ هر چندسعي  که خواست  از هر طبقه    جایز است  . 351مسأله  

 . است از اول متعارف بوده

واجب است  در وقت رفتن به طرف مروه، متوجه به آنجا و وقت رفتن رو به صفا متوجه به آن باشد.    .352مسأله  

پس اگر عقب عقب برود یا پهلو را به طرف صفا یا مروه کند باطل است، ليکن نگاه کردن به چپ و راست بلکه  

 گاهي به پشت سر اشکال ندارد. 

 .جایز است ن یا خوابيدن بر صفا یا مروه استراحت و رفع خستگي، نشست براي .353مسأله  

   .جایز نيست تا فردا بدون عذرسعي تأخير انداختن  .354مسأله  

 سعي مثل طواف رکن است و حکم ترک آن از روي عمد یا سهو چنان است که در طواف گذشت.   .355مسأله  

اگر از روي فراموشي زیاد کند؛ چه  . اما  زیاد کردن سعي از روي عمد موجب باطل شدن آن است  . 356مسأله  

هر وقت یادش  ا  کم کند، واجب است آن ر  سهواً  اگر سعي را.  کمتر از یک مرتبه یا بيشتر، سعي او صحيح است
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تواند یا  اتمام کند و اگر به وطن خود مراجعت کرده و براي او مشقت ندارد، باید مراجعت کند و اگر نميبياید  

 مشقت دارد باید نایب بگيرد.  

،  ردشک ک  سعيو صحيح به جا آوردن  بعد از آنکه از عمل فارغ شد در عدد  یا    بعد از تقصير   اگر   .357مسأله  

 . اعتنا نکند

  ، اگر در مروه شک کند که هفت دفعه رفت و آمد کرده یا زیادتر؛ مثل اینکه شک کند بين هفت و نُه  . 358مسأله 

، سعي او باطل است و همچنين  کند که این دور هفت است یا کمتر   اعتنا نکند و اگر قبل از رسيدن به مروه شک

 . سه یا دو و چهاراست هر شکي که به کمتر از هفت تعلق بگيرد ؛ مثل شک بين یک و  

دانسته باید هفت مرتبه بين صفا و مروه سعي کند و با همين نيت از صفا شروع کرده ولي  کسي که مي  .359مسأله  

است که  آن    مستحب  رفت و برگشت را یک مرتبه حساب کرده و در نتيجه چهارده مرتبه سعي نموده، احتياط

 . مي کندهمان سعي از کفایت  سعي را اعاده کند، اگرچه

 مستحبات سعي  

آب آن بياشامد   و ازمستحب است بعد از فراغ از نماز طواف و پيش از سعي، به نزد چاه زمزم رفته  . 360مسأله  

 و بگوید: »ألَلَّهُمَّ اجْعلَْهُ علِْماً نافِعاً ورَِزْقاً واسِعاً وَشِفاءً مِنْ کُلِّ داءٍ وسَُقْمٍ«. 

ود بياید، و مستحب است از دري که محاذي حجرالأسود است به سوي صفا متوجه  پس از آن، به نزد حجرالأس

شود و با آرامي دل و بدن بالاي صفا رفته و به خانه کعبه نظر کند و به رکني که حجر الأسود در او است رو نماید  

 را بگوید: هاي الهي را به خاطر بياورد، آنگاه این اذکارجا آورد و نعمت و حمد و ثناي الهي را به 

 »لا إلهَ إلاّ اللهُ« هفت مرتبه. ، »ألحمَدُ للهِ« هفت مرتبه، »اللهُ أکبَرُ« هفت مرتبه

هِ الخيَْرُ وَهُوَ عَلى کلِّ  »لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَْهُ لا شَرِیک لَهُ، لَهُ المُلکْ وَلَهُ الْحـمَْدُ یُحيْيِ وَیمُِيْتُ وَهوَُ حَيٌّ لا یمَُوتُ بيَِدِ

 قَدِیرٌ« سه مرتبه. شَيْء 

 پس صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، پس بگوید: 

 ائِمِ« سه مرتبه.»اللهُ أکبَرُ عَلى ما هدَانا واَلحمَْدُ للهِ عَلى ما أبلْانا وَالحمَْدُ للهِ الحيَِّ الْقَيُّومِ وَالحمَْدُ للهِ الحَيِّ الدَّ

 پس بگوید: 



59 
 

سه    وَأشْهدَُ أنَّ مُحمََّداً عَبْدهُُ وَرَسُولُهُ لا نَعْبدُُ إلَّا إیّاهُ مُخْلِصيِنَ لَهُ الدِّینَ ولَوَْ کرِهَ المُشْرِکونَ«.»أَشْهدَُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ  

 مرتبه. 

 پس بگوید: 

 »أَللَّهُمَّ إنِّي أسْألَُک الْعَفْوَ وَالْعافِيةََ وَالْيَقينَ في الدُّنيْا وَالآْخِرَةِ« سه مرتبه.

 : پس بگوید 

 »أَللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنيْا حسََنةًَ وَفي الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عذَابَ النَّارِ« سه مرتبه. 

 پس بگوید: 

 »سُبحانَ اللهِ« صد مرتبه.،  »ألحمَْدُ للهِ« صد مرتبه، »لا إلهَ إلّا الله« صد مرتبه، »اللهُ أکبَرُ« صد مرتبه

 پس بگوید: 

وحَْدَهُ  أَللَّ »لا إلهَ إلاّ اللهُ  المُلکُْ وَلَهُ الحمَدُْ وحَْدَهُ،  فَلَهُ  همَُّ   وَحدَْهُ، أنجَْزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبدَْهُ، وَغَلبََ الأحْزابَ وحَْدَهُ، 

مَّ أظِلَّني في ظِلَّ عَرْشِک یَوْمَ  بارکِْ ليِ فِي المَوْتِ وَفِيما بعَْدَ المَوْتِ، أَللَّهمَُّ إنَّي أعُوذُ بکَِ مِنْ ظُلمَْةِ الْقبَْرِ ووََحْشتَِهِ أَللَّهُ 

 لا ظلَِّ إلّا ظِلُّکَ«. 

 . ردپبس و دین و نفس و اهل و مال خود را به خداوند عالم 

 پس بگوید: 

وَدائِعُهُ دِیني ونََفسْي وَأَهلْي، أَللَّهمَُّ استَْعمِْلْني علَى الَّذي لا تضَِيعُ   وَسُنَّةِ نَبيِِّکَ  کتابکَِ  »أسْتَودِْعُ اللهَ الرَّحمْنَ الرَّحِيمَ 

 وتََوَفَّني علَى مِلَّتِهِ وَأعذِْني مِنَ الْفِتْنةَِ«. 

 پس بگوید: 

 »اللهُ أکبَرُ« سه مرتبه. 

بار تکبير بگوید و باز دعا را اعاده نماید و اگر تمام این عمل را پس دعاي سابق را دو مرتبه تکرار کند، پس یک 

 خواند. تواند بنتواند انجام دهد، هر قدر که مي

 و مستحب است که رو به کعبه نماید و این دعا را بخواند: 



60 
 

 الرَّحِيمُ، أللَّهمَُّ افْعَلْ بي ما أَنتَْ أَهْلُهُ  »أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي کلَّ ذَنْبٍ أذْنَبتُْهُ قَطُّ فَاِنْ عُدْتُ فَعدُْ عَلَيَّ بِالمَغْفِرةَِ فَاِنَّکَ أَنْتَ الْغفَُورُ

تَ اِنْ  فيَامَفَاِنَّکَ  إلى رَحمَْتِک.  فَأَنْتَ غَنيٌّ عَنْ عَذابي وَأَنَا مُحْتاجٌ  تُعذَِّبْني  تَرحَْمْني وَإنْ  أهَْلهُُ  أَنْتَ  أَنَا  فْعلَْ بِي ما  نْ 

 تُعذَِّبنْي وَلمَْ تَظْلِمْني أصْبحَْتُ  مُحْتاجٌ إلى رحَْمَتِهِ ارحَْمْني، أَللَّهُمَّ لا تَفْعَلْ بي ما أَناَ أَهْلُهُ، فَانَِّکَ إنْ تَفْعَلْ بي ما أنَا أهْلُهُ

 أتَّقي عَدْلکَ ولَا أخافُ جَوْرَکَ فَيامَنْ هُوَ عَدلٌْ لا یَجُورُ ارِْحمَْني«. 

 پس بگوید: 

 «. »یا مَنْ لا یخَيبُ سائِلُهُ وَلا ینَْفدَُ نائلُِهُ صلَِّ علَى مُحمََّدٍ وَآلِ محُمََّدٍ، وَأجرْني مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتکَِ

آید بر پله و هرکس که بخواهد مال او زیاد شود، ایستادن بر صفا را طول دهد و هنگامي که از صفا پایين مي

 چهارم بایستد و متوجه خانه کعبه شود و بگوید: 

هِ وَضَنکْهِ، أَللَّهمَُّ أَظِلَّني في ظلِِّ عَرْشکَِ  »أَللَّهُمَّ إنَّي أعُوذُ بِک مِنْ عذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنتَِهِ وَغُرْبَتِهِ ووََحْشَتهِِ وَظلُْمَتِهِ وَضيِقِ

 یَوْمَ لا ظلَِّ إلَّا ظِلُّکَ«.

 پس از پله چهارم پایين رود و احرام را از روي کمر خود بردارد و بگوید: 

عَفْوِ، الْعَفْوَ العَْفْوَ الْعفَْوَ، یا جَوادُ یا کریمُ یا  »یا رَبَّ الْعَفْوِ یا مَنْ أمَرَ باِلْعَفْوِ یا مَنْ هُوَ أوْلى بِالْعَفْوِ، یا مَنْ یُثِيبُ عَلى الْ

 قَریبُ یا بَعيدُ، اُرْدُدْ عَلَيَّ نِعْمَتکَ واَسْتَعمِْلنْي بطِاعتَِکَ وَمَرْضاتِکَ«.

و مستحب است پياده سعي نماید و از صفا تا به مناره ميانه راه رود و از آنجا تا جایي که محل بازار عطاران است  

مانند شتر تند رود و اگر سوار باشد این حدّ را في الجمله تند نماید و از آنجا تا به مروه نيز ميانه رود و در وقت  

مناره ميانه    به  ها هروله نيست و مستحب است هنگامي کهبرگشتن نيز به همان ترتيب مراجعت نماید و براي زن

 رسد بگوید: مي

کَ أَنتَْ الْأَعَزُّ  وَاللهُ أکبَرُ، وصَلََّى اللهُ عَلى محُمََّدٍ وَأَهْلِ بَيتِْهِ، أَللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وتََجاوَزْ عمَاّ تَعْلمَْ إنَّ »بِسمِْ اللهِ وَبِاللهِ،  

لْهُ مِنّي، أَللَّهُمَّ لکََ سَعْيي، وبَکَِ حَوْلي  الْأَجَلُّ الأَْکرَمُ، وَاهْدِني للَِّتي هيَِ أقْوَمُ، أَللَّهمَُّ إنَّ عَمَلي ضَعيفٌ، فَضاعفِْهُ لي وَتَقَبَّ 

 وَقُوَّتي تَقَبَّلْ مِنّي عمََلي یا منَْ یقَْبَلُ عَمَلَ المُتَّقينَ«.

 و همين که از محل بازار عطاران گذشت بگوید: 

 لا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَْ«. »یا ذَا المَنِّ وَالْفَضلِْ وَالْکرَمِ واَلنَّعمْاءِ وَالجُودِ، اغْفِرْ لي ذنُُوبي، اِنَّهُ 
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جا آورد و بخواند دعاهاي آنجا را  جا آورد آنچه را که در صفا به و هنگامي که به مروه رسيد برود بالاي آن و به 

 به ترتيبي که ذکر شد.

 و پس از آن بگوید: 

یُعطْي علََى الْعَفْوِ، یا مَنْ یَعْفُو علََى العَْفْوِ یا رَبَّ الْعَفْوِ، الْعَفْوَ الْعَفْوَ    »أَللَّهُمَّ یا مَنْ أَمَرَ بِالْعَفْوِ یا مَنْ یُحِبُّ الْعَفْوَ یا مَنْ

 الْعَفْوَ«. 

این دعا را  و مستحب است در گریه کردن کوشش کند و خود را به گریه وادارد و در حال سعي دعا بسيار کند و 

 بخواند: 

  بِک عَلى کلِّ حالٍ وصَِدقِْ النِّيَّةِ في التَّوَکلِ عَلَيکَْ«. »أللَّهُمَّ إنِّي أَسْألَُک حُسْنَ الظَّنِّ 

 فصل هفتم: تقصير و بعض احکام آن 

ها یا قدري از موي سر یا  تقصير کند یعني قدري از ناخن با نيت خالص    ، واجب است بعد از سعي  .361مسأله  

تراشيدن سر در تقصير    و  قدري بزند نيز  یا ریش را بزند و بهتر آن است که اکتفا به زدن ناخن نکند و از مو سبيل 

 است.   احتياط در ترککند بلکه کفایت نمي

اش صحيح است و مستحب است  فراموش کند عمره  ، تا وقتي که احرام حج را ببندداگر تقصير را    .362مسأله  

شود و حج او حج  ترک کند، عمره او باطل ميتا احرام بستن به حج  عمداً تقصير را    اگر   فدیه دهد.یک گوسفند  

جا آورد و در سال بعد  و احتياط واجب آن است که پس از تمام کردن حج افراد، عمره مفرده به  شودمي  افراد  

 حج را اعاده کند.  

 . در عمره تمتع طواف نساء واجب نيست .363مسأله  

؛  شودحلال مي ،  حرام شده بودبر او  هرچه به واسطه احرام    بعد از آنکه شخص محرم تقصير کرد،  .364مسأله  

   .غير از تراشيدن سر به

آن    مانندموي زیر بغل و    و اکتفا به کوتاه کردن کندکوتاه    بایددر تقصير، کندن مو کافي نيست بلکه    .365مسأله  

 یا موي سر است.  سبيلدر تقصير، گرفتن ناخن یا چيدن ریش یا  حتياطا و  نکند
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  يح جا آورد صح جا آورده شود و اگر بهبعد از انجام عمره تمتع و قبل از حج تمتع نباید عمره مفرده به  .366مسأله  

 شود.ولي براي عمره و حج تمتع اشکالي ایجاد نمي  نيست

کارو  .367مسأله   بهان خدمه  اگر عمره مفرده  به جده  هاي حج  از مکه خارج  و  باشند هر دفعه که  جا آورده 

اند، بنابر احتياط نباید از مکه خارج  جا آورده گردند لازم نيست محرم شوند ولي اگر عمره تمتع به روند و برميمي

 .مگر در صورت حاجت  ؛شوند 

 تبدّل حج تمتع به إفراد 

وقت وارد مکه شد؛ به طوري که اگر    اگر شخصي که احرام عمره بسته است، به واسطه عذري، دیر   .368مسأله  

بياورد خواست عمره به مي باید  عرفات مي   دروقت وقوف    ،جا  اِفراد  گذشت یا خوف داشت که بگذرد،  به حج 

 حجَةالاسلام است.   جا آورد و حج او صحيح و کافي ازعمره مفرده به  ،جا آوردن آنعدول کند و پس از به 

جا آورد  اگر زني احرام بست و وقتي به مکه وارد شد، به واسطه حيض یا نفاس نتوانست طواف به   .369مسأله  

عدول  به حج اِفراد  باید    عرفات بگذرد،  درخواست بماند تا پاک شود ترس آن داشت که وقت وقوف  و اگر مي

 آورد و حج او صحيح و کافي از حجَةالاسلام است. جا عمره مفرده به   ،جا آوردن آنکند و پس از به 

به ادني الحل رود و الا  بدون احرام وارد مکه شد و و وقت هم تنگ باشد، باید  به واسطه عذري  اگر    .370مسأله 

ببندد اِفراد  به   و  در مکه احرام حجّ  از  به  ،جا آوردن آنپس  از  عمره مفرده  او صحيح و کافي  جا آورد و حج 

 حَجةالاسلام است. 

تنگ  براي عمره تمتع  کرده و وقت  جهت احرام نبسته و عمره خود را باطل  اگر از روي عمد و بي   .371مسأله  

ه  جا آورد و پس از آن عمره مفرده و در سال دیگر حج را اعاد ، احتياط واجب آن است که حج افراد به است  شده 

 کند.  

عرفه است که از ظهر نهم  هاي پيش، خوف نرسيدن به وقوف اختياري  تنگي وقت در مسأله   مراد از  .372مسأله  

 .  است ماه ذي حجه تا غروب

پس از ورود به مکه دید وقت تنگ است، عدول    اما  ،آوردجا  حج مستحب به مي خواسته  کسي که    .373مسأله  

 جا آورد و عمره مفرده بر او واجب نيست. به افراد کند و حج افراد به 
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احتياط واجب آن  و عمداً تأخير انداخت تا وقت تنگ شد،    شدکسي که محرم به احرام عمره تمتع    .374مسأله  

 سال دیگر حج را اعاده کند. جا آورد و پس از آن عمره مفرده و در  است که حج افراد به 

علم پيدا کند که اگر بخواهد عمره تمتع    ،اش حج تمتع است و در وقت احرام بستنکسي که وظيفه   . 375مسأله  

جا آورد و پس از آن، از اول مُحْرم شود به حج افراد و آن را بهتواند  رسد، ميه وقوف عرفات نميجا آورد، ببه

 . جا آوردعمره مفرده به 

 وم: اعمال حج تمتع بخش د

 فصل اول: احرام حج 

 احرام ببندد. براي حج تمتّع واجب است بر مکلف که بعد از تمام شدن اعمال عمره،   .376مسأله  

که در احرام عمره ذکر شد   گونه اي هاي واجب را به و لبّيک کند نيت حج تمتع  از روي خلوص اگر  .377مسأله  

 . شودبگوید، محرم مي

 همان نحو است که در احرام عمره ذکر شد. به کيفيت احرام و لبيک گفتن   .378مسأله  

مي کفاره  موجب  تمام چيزهایي که در محرمات احرام بيان شد، در این احرام هم حرام است و آنچه    .379مسأله  

 . کفاره دارد اینجا نيز  در  شد،

تواند  وقت احرام موسعّ است و تا وقتي که بتواند بعد از احرام به وقوف اختياري عرفه برسد، مي  .380مسأله  

 . تأخير بيندازد

از مکه خارج  نباید بدون حاجت کسي که از عمره تمتع فارغ شد و مُحلّ گردید،   احتياط واجببنابر  . 381مسأله 

و  و بيرون رود  شود  رم به احرام حجمح  بایداحتياط واجب   بنابر ، شود و اگر حاجتي براي بيرون رفتن پيش آمد

، ليکن برگشت و احرام  بيرون رفتاز مکه  به همان احرام براي اعمال حج برگردد. اگر بدون حاجت و بدون احرام  

 جا آورد، عملش صحيح است.  بست و حج به 

 نزدیک ظهر مي باشد.  و بهترین زمان هممستحب است  احرام بستن در روز ترویه  .382مسأله  

هاي تازه ساز، ولي مستحب  گرچه در محله   ؛که باشدمکاني  هر    ؛محل احرام حج، شهر مکه است  .383مسأله  

 است  در مقام ابراهيم یا حجر اسماعيل واقع شود.  
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برگردد و احرام ببندد و اگر به مکه  ، واجب است رود  و به مني و عرفاتفراموش کند  اگر احرام را    .384مسأله  

 شد، از همان جا که هست مُحْرم شود.  باممکن نبه واسطه تنگي وقت یا عذر دیگر 

اگر یادش نياید که احرام نبسته مگر بعد از تمامي اعمال، حجش صحيح است و احتياط مستحب آن    .385مسأله  

، تمام کند حج را و در  ارغ شدن از اعمالشعر یا قبل از ف عرفات و م   دراست که اگر یادش آمد، بعد از وقوف  

 سال بعد اعاده کند.  

 .  است واسطه فراموشي احرام نبستهجاهل به مسأله اگر احرام نبندد، در حکم کسي است که به  .386مسأله  

، حج او باطل  ترک کند عرفه و مشعر   دراگر کسي از روي علم و عمد احرام را تا زمان فوت وقوف   .387مسأله  

 است. 

 عرفات   درمستحبات احرام حج تا وقوف 

اموري که در احرام عمره مستحب بود، در احرام حج نيز مستحب است و پس از اینکه شخص، احرام    .388مسأله  

 بر ابطح مشرِف شود به آواز بلند تلبيه بگوید و چون متوجه مني شود بگوید: بسته و از مکه بيرون آمد، همين که 

 »أَللَّهُمَّ اِیّاکَ أَرْجُو واَِیّاکَ أَدْعُو فَبَلِّغنْي أمَلِي وَأصلِْحْ لي عمََلي«.

 و با تن و دل آرام با تسبيح و ذکر حق تعالي برود و چون به مني رسيد بگوید: 

 الَّذي أقْدَمَنيِها صالحِاً في عافِيةَ وبََلَّغَني هذا المَکانِ«.»اَلحمَْدُ للهِ 

 پس بگوید: 

ى أَنْبيِائکَِ فإَنَّما أَناَ عبَْدکَُ  »أَللَّهُمَّ هذهِِ مِني وَهِيَ ممِّا مَننَْتَ بِهِ عَلَينْا مِنَ المَناسِک فَأَسأَْلکَُ أنْ تمَُنَّ عَلَيَّ بمِا مَنَنتَْ عَل

 . وَفي قَبضَْتکَِ«

و مستحب است  شب عرفه را در مني بوده و به اطاعت الهي مشغول باشد و بهتر آن است که عبادات و خصوصاً  

جا آورد و چون نماز صبح را خواند تا طلوع آفتاب تعقيب گفته پس به عرفات روانه  نمازها را در مسجد خِيف به 

لي سنت آن است که تا آفتاب طلوع نکرده از  بعد از طلوع صبح روانه شود مانعي ندارد، و  بخواهد شود و اگر  

 وادي مُحسَِّر رد نشود و روانه شدن پيش از صبح مکروه است و چون به عرفات متوجه شود این دعا را بخواند: 
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 تَقْضِيَ لِي حاجَتي وَأنْ  »أَللَّهُمَّ اِلَيکَْ صَمَدْتُ وَاِیّاکَ اعتَْمَدْتُ ووََجْهکََ أَرَدْتُ أسَْأَلکَُ أنْ تُبارِکَ لِي في رِحلَْتي وَأنْ

 تَجْعَلَني ممَِّنْ تُباهي بِهِ اليوَْمَ منَْ هُوَ أفْضَلُ مِنّي«. 

 عرفات درفصل دوم: وقوف 

مراد از وقوف، بودن در آن    . واجب است  عرفات مثل سایر عبادات  دربا قصد قربت و خالص  وقوف    .389مسأله  

 .خوابيده یا در حال راه رفتنمکان است؛ چه سواره و چه پياده یا نشسته یا 

در  لازم است از بعد از زوال روز نهم تا غروب شرعي که وقت نماز مغرب است،    احتياط واجببنابر   .390مسأله  

 پس جایز نيست تأخير بيندازد و در وقت عصر بياید و توقف کند. ، عرفات باشد

تمام آن رکن نيست که حج به ترک   امااست  بعدازظهر تا مغرب گرچه واجب  زمان  در مجموع    وقوف  .391مسأله  

حج او  ،  در عرفات بوده، هرچند خيلي کم باشد  دیکه عرف بگوبنابراین اگر وقوف به قدري باشد   ،آن باطل شود

 صحيح است؛ اگرچه توقف نکردن از روي عمد و علم باشد.

یعني در هيچ جزء از بعدازظهر تا مغرب در عرفات    ؛رکني را ترک کندعمد، وقوف  علم و  اگر از روي    . 392مسأله  

 . کندکفایت نمي ،حجش باطل است و وقوف در شب عيد که وقوف اضطراري است ،نباشد

اگرکسي عمداً پيش از غروب شرعي از عرفات کوچ کند و از حدود عرفات بيرون رود و پس از آن    . 393مسأله  

و   دهد  کفارهاین است که یک شتر  احتياط    اما،  چيزي بر او نيست  ،ا غروب توقف کندشود و برگردد و ت  شيمانپ

  ، رسيدن با قصد قربت توقف کندبعد از    اما  پشيمان شود، براي حاجتي برگردداز کار خود  همچنين اگر بدون آنکه  

در راه خدا قرباني  بخواهد  که  هرجا  کفاره آن یک شتر است که باید    ،اگر مراجعت نکرداما  چيزي بر او نيست.  

و   اگر متمکن از قرباني نباشد هيجده روز روزه بگيرد اماو احتياط مستحب آن است که در مکه قرباني کند،   کند

 . باشداحتياط مستحب آن است که پشت سرهم 

کوچ کرد و بيرون رفت، پس اگر یادش آمد باید مراجعت کند و   یا از روي ندانستن مسأله اگر سهواً .394مسأله 

 مد چيزي بر او نيست. و اگر یادش نياو بنابراحتياط کفاره دارد،   د گناهکار استاگر مراجعت نکر 

آن، از ظهر نهم تا غروب شرعي در  مانند  اگر کسي به واسطه عذري، مثل فراموشي و تنگي وقت و    .395مسأله 

،  عيد را هرچند اندک در عرفات باشد  ز شبمقداري ا  اگر عرفات نباشد و هيچ جزئي از زمان را درک نکند،  

 گویند.این زمان را وقت اضطراري عرفه مي  کفایت مي کند؛
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در عرفات وقوف    عذرکرده و شب دهم را عمداً و بياگر کسي که به واسطه عذر، روز نهم را وقوف ن   . 396مسأله  

 درک کند. وقوف به مشعر را شود، اگرچه نکند، حج او باطل مي 

 عرفات   در مستحبات وقوف 

 عرفات چند چيز مستحب است:  دروقوف    هنگام .397مسأله  

 با طهارت بودن در حال وقوف. .1

 باشد.   بهتر آن است که نزدیک ظهر  ؛مودنغسل ن .2

 گردد. خداوندتا آنکه قلب او متوجه  ؛است از خود دور سازد رتيپحواس آنچه موجب  .3

 وقوفِ شخص در طرف دست چپ کوه واقع گردد.  .4

 کوه مکروه است.  از وقوف او در پایين کوه و در زمين هموار بوده باشد و بالا رفتن  .5

 جا آورد. در اول وقت، نماز ظهر و عصر را به یک اذان و دو اقامه به  .6

قلب خود را به حضرت حق متوجه ساخته و حمد الهي و تهليل و تمجيد نموده و ثناي حضرت حق را  .7

ه »اللهُ أکبَرُ« و صد مرتبه سوره »توحيد« را بخواند و آنچه خواهد دعا  جا آورد، پس از آن، صد مرتببه

 نماید و از شيطان رجيم به خدا پناه ببرد و این دعا را نيز بخواند: 

رَّ فَسَقَةِ الجِْنَّ وَالاِْنسِْ،  »أللَّهُمَّ رَبَّ المْشَاعِرِ کلِّها فکُ رَقَبَتي مِنَ النَّارِ وَأوْسعِْ عَلَيَّ منِْ رِزْقِک الْحَلالِ وَادْرَأْ عَنِّي شَ

 الْحاسبِِينَ وَیا أرْحمََ  أَللَّهمَُّ لا تَمْکرْ بِي ولَا تَخْدعَْني وَلا تَسْتدَْرِجْني یا أسْمَعَ السَّامِعينَ وَیا أبصَْـرَ النَّاظِرینَ وَیا أسرَْعَ

  تَفْعلََ بي کذا وکَذا«. الرَّاحمِينَ أسْأَلکُ أنْ تصَُلّيَ علَى مُحمََّد وَآلِ مُحمََّد وَأنْ

 و به جاي کذا و کذا حاجت خود را نام ببرد پس دست به آسمان بردارد و بگوید: 

طيَْتَني، أَسْألَُک خَلاصَ  »أَللَّهُمَّ حاجتَي إلَيکْ الَّتي اِنْ أعْطَيْتَنيِها لَمْ یَضـُرَّني ما مَنَعتَْني وإَنْ مَنَعتَْنيها لَمْ یَنْفَعَني ما أعْ

بِعِلمِْک، أَسْأَلکُ أنْ تُوَفِّقَني لمِا یُرْضيک  رَقَبَ عنَِّي وَأنْ  تي مِنَ النَّارِ أَللَّهمَُّ إنّي عَبدْکُ وَمِلکْ ناصِيتَي بيَِدکِ وَأجلَي 

حمََّداً ألَلَّهُمَّ اجْعَلنْي ممَِّنْ رَضِيتَ  تُسَلِّمَ مِنِّي مَناسکِيَ الَّتي أرَیْتَها خَلِيلکَ اِبْراهيمَ صلََواتُ اللهِ عَليَهِْ وَدلََلتَْ عَلَيْها نَبِيِّک مُ

 عَمَلَهُ وَأطَلتَْ عمُْرَهُ وَأحيَْيتَْهُ بَعْدَ المَوْتِ«. 

 این دعا را بخواند:  .8
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بيِدَِهِ الْخيَْرُ وَهُوَ عَلى کلِّ  »لا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدهَُ لا شَریک لَهُ، لَهُ المُْلکْ وَلَهُ الْحمَْدُ یُحيْي وَیمُِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا یمَُوتُ  

لکَ صَلاتي وَنسُُکي وَمَحْيايَ    شَيء قَدِیرٌ، أَللَّهُمَّ لکَ الحْمَْدُ کالَّذي تَقُولُ وَخَيْراً ممِّا نَقُولُ وفََوقَْ ما یَقُولُ الْقائِلُونَ، ألَلَّهُمَّ

ي، أَللَّهمَُّ إنّي أعُوذُ بکِ مِنَ الفَْقْرِ ومَِنْ وَساوِسِ الصُّْدورِ  ومََماتي وَلکَ تُراثي )بَراءتَي خل( وَبکِ حَوْلي وَمِنکْ قوَُّت

هِ الرِّیاحُ وَأَسأَْلکُ  ومَِنْ شَتاتِ الأمْرِ ومَِنْ عذَابِ الْقَبْرِ، أَللَّهُمَّ إنّي أسَْأَلکُ خَيْرَ الرِّیاح وَأعُوذُ بکِ مِنْ شَرِّ ما یجَيءُ بِ

النَّه وَخَيْرَ  اللَّيْلِ  لحَمْي ودَمَي وَعظِامي وعَُرُوقيِ  خَيْرَ  وفَي  نُوراً  وَفي سمَْعي وَبصََري  نُوراً  قَلْبي  أَللَّهمَُّ اجْعَلْ في  ارِ، 

 ومََقْعَدي وَمَقامي وَمَدْخَلي وَمَخرْجَي نُوراً وَأعظِْمْ لي نُوراً یا ربَِّ یَوْمَ أَلْقاک إنَّک علَى کلِّ شيَء قَدیرٌ«.

 از خيرات و صدقات کوتاهي نکند.  تواندو در این روز تا مي 

 و این اذکار را بگوید: کند کعبه رو به آنکه  .9

ا اللهُ وَحْدَهُ  »سُبحْانَ اللهِ« صد مرتبه »اللهُ أکبَرُ« صد مرتبه »ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ« صد مرتبه »أشهْدَُ أنْ لا اِلهَ اِلَّ 

مْدُ یُحْيِي وَیمُِيتُ وَیمُِيتُ وَیُحيْي وَهُوَ حَيٌّ لا یمَُوتُ بِيَدِهِ الخيَْرُ وَهُوَ عَلى کلَّ شيَء  لا شَرِیک لَهُ لَهُ المُلکْ وَلَهُ الحَ 

 قَدِیرٌ« صد مرتبه. 

 پس این آیات را بخواند:سسوره توحيد سه مرتبه و آیة الکرسي را بخواند    پس از اولِ سوره بقره ده آیه بخواند،س

ثاً  ي خَلَقَ السَّماواتِ وَالاَْرْضَ في ستَِّةِ أیّام ثمَُّ استَْوي علََى الْعَرْشِ یُغشِْـي اللَّيلَْ النَّهارَ یطَْلبُُهُ حَثيِ}اِنَّ رَبَّکمُ اللهُ الَّذ

عوُا رَبَّکمُ تضََرُّعاً وَخُفْيةًَ  دْوَالشَّمسَْ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرات بِأمْرِهِ اَلا لَهُ الخَْلْقُ واَلاَمْرُ تَبارَک اللهُ رَبُّ الْعالمَيِنَ * اُ

رحَْمَتَ انَِّ  وطَمََعاً  خَوْفاً  وَادْعُوهُ  اصِلْاحِها  بَعدَْ  الاَْرْضِ  فِي  تُفْسِدُوا  وَلا   * المُعْتدَیِنَ  یُحبُِّ  لا  مِنَ  اِنَّهُ  قَرِیبٌ  اللهِ   

 المْحْسنِينَ{. 

 « را بخواند. ناس« و سوره » فلقپس سوره »

بياد داشته باشد، یکایک ذکر نموده و حمد الهي نماید و همچنين بر اهل و مال و سایر  پس آنچه از نعم الهي  

 چيزهایي که حضرت حق به او تفضل نموده، حمد بنماید و بگوید:

 »اللَّهُمَّ لَک الحمَْدُ عَلى نَعْمائِک الَّتي لا تُحصْي بِعَدَد وَلا تُکافأَُ بِعَمَل«. 

ذکر حمد شده است، خدا را حمد نماید و به آیاتي که در آنها ذکر تسبيح شده است  و به آیاتي از قرآن، که در آنها  

خدا را تسبيح نماید و به آیاتي که در آنها ذکر تکبير شده است خدا را تکبير نماید و به آیاتي که در آنها ذکر تهليل  
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د صلوات بفرستد و به هر اسمي شده است خدا را تهليل نماید و بر محمد و آل محمد عليهم الصلاة و السلام زیا

از اسماء الله که در قرآن موجود است خدا را بخواند و به آنچه از اسماء الهي که در یاد دارد خدا را ذکر کند و به  

 اسماء الهي که در آخر سوره حشر موجود است خدا را بخواند و آنها عبارتند از: 

الرَّحِيمُ المَْلکِ الْقُدوّسُ السَّلامُ المُؤمِْنُ المُهَيمِْنُ الْعَزِیزُ الجَبَّارُ المُتَکبِّرُ الخالِقُ الْبارئُ   »اللهُ عالِمُ الْغَيبِْ وَالشّهادَةِ الرَّحمْنُ

 المُصَوِّرُ«. 

 و این دعا را بخواند:

جَميعِ ما أحاطَ بِهِ عِلمُْک وبَِجمَْعکِ  »أَسْأَلکُ یا اللهُ یا رَحمْنُ بِکلِّ اسْْم هُوَ لکَ وَأسْألَُک بِقوَُّتِک وَقدُرَْتِک وعَِزَّتِک وبَِ

لَّذي مَنْ دَعاک بِهِ  وَبِأرکْانِک کلِّها وبَِحقَِّ رَسُولِک صلَواتُ اللهِ علََيْهِ وَآلِهِ وَباِسمْکِ الاَْکَبَرِ الاَکبَرِ وبَِاسمْکِ الْعظَِيمِ ا 

ظَمِ الَّذي مَنْ دَعاک بِهِ کانَ حَقّاً عَليَکْ أنْ لا تَرُدَّهُ وَأنْ تُعْطِيَهُ ما کانَ حَقّاً عَليَْک أنْ لا تُخَّيِّبَهُ وَباِسمِْک الاعْظَْمِ الاْعْ

 سَأَلَ أنْ تَغْفِرَ ليِ جمَيعَ ذنُُوبي في جَميع عِلمْکِ فِيَّ«. 

حج بيابي و  در سال آینده و هر سال  و هر حاجت که داري بخواه و از حق سبحانه و تعالي طلب کن که توفيق  

 بگو: »أسَْأَلُک الجنََّةَ« و هفتاد مرتبه »أسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي وَأتُوبُ اِليَْهِ«.   هفتاد مرتبه

 فَسَقةَِ الجِْنِّ  پس بخوان این دعا را: »أَللَّهمَُّ فُکنِي مِنَ النَّارِ وَأوسِْعْ علَيََّ مِنْ رِزْقِک الحَلالِ الطَيِّبِ وَادرَْأْ عَنِّي شَرَّ

 وَشَرَّ فسََقَةِ الْعَرَبِ وَالْعجََمِ«.وَالْانِسِْ 

 آنکه نزدیک غروب آفتاب بگوید: .10

ـي ظُلمِْي مُستَْجيِراً بِعَفْوکِ  »أللَّهُمَّ انِِّي أعُوذُ بِک مِنَ الفَقْرِ ومَِنْ تَشَتُّتِ الْامُُورِ ومَِنْ شَرِّ ما یَحدُْثُ بِاللَّيلِْ وَالنَّهارِ أمْس

بِأمانکِ وَأمْسي ذنُُوبي مُسْتَجِيرَةً بمَِغْفِرَتِک وَأمْسي ذُلِّي مُستَْجيِراً بِعزِِّک وَأمْسي وَجْهِي الْفانيَِ  وَأمْسي خَوْفي مُستَْجيراً  

بِرَحْمَتکِ وَأَلبْسِْني عافيَِ منَْ أعطْي جَلِّلْنيِ  وَیا أجوَدَ  تکَ وَاصْرِفْ  الْبالِي مُستَْجيراً بِوَجْهکِ البْاقي یا خَيْرَ مَنْ سئُِلَ 

 عَنِّي شَرَّ جمَِيعِ خلَْقِک«.

و بدان که ادعيه وارده در این روز شریف بسيار است و هر قدر که ميسور باشد خواندن دعا مناسب است و بسيار  

را که در    ماخوب است که در این روز دعاي حضرت سيد الشهداء و دعاي حضرت زین العابدین سلام الله عليه

 بعد از غروب آفتاب بگوید:خوانده شود و   ،صحيفه کامله است
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الْيَومَْ مُفْلحِاً مُنجْحِاً مُستَجاباً ليِ  »أَللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعهَْدِ مِنْ هذا المَوْقفِِ واَرْزُقْنِيهِ مِنْ قابِل أبَداً ما أبْقيَْتَني وَاقْلبِْنِيَ  

مَ أحَدٌ مِنْ وفَْدکِ وَحُجّاجِ بَيْتکِ الحَرامِ وَاجْعَلنْيَِ الْيَوْمَ مِنْ أکرَمِ وفَْدکِ  مَرْحوُماً مَغْفُوراً لِي بأفْضلَِ ما ینَْقَلِبُ بِهِ الْيوَْ

بارِک لِي فيِما أرْجِعُ الَِيْهِ  عَلَيکْ وَأعطْنِي أفْضلََ ما أعطْيَتَْ أحَداً مِنهُْمْ مِنَ الخَيْرِ وَالْبَرَکةِ وَالرَّحمَْةِ والرِّضْوانِ وَالمَغْفِرَةِ وَ 

 أَهْل أَوْ مال أوَْ قَليِل أوَْ کثير وَبارکِ لهَمُْ فِيَّ«.  مِنْ

 و بسيار بگوید: »أَللَّهمَُّ أعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ«.

 مشعرالحرام درفصل سوم: وقوف 

کوچ    به مشعر الحرام  عرفات در مغرب شب دهم فراغت حاصل شد، باید  در بعد از آنکه از وقوف    . 398مسأله  

 کند که محل معروفي است و حدود معيني دارد. 

و از طلوع فجر    سر ببردبه  ع صبح در مشعر الحرام  آن است که شب دهم را تا طلواحتياط واجب    .399مسأله  

 . رام کندمشعر الح درنيت وقوف صادق تا طلوع آفتاب با خلوص و بدون ریا،  

همين  بلکه    ؛ تمام آن رکن نيست  اما تا طلوع آفتاب در مشعر بماند،    فجر صادقواجب است از طلوع    . 400مسأله  

ترک کند به    کسي وقوف بين الطلوعين را یکسره   پس اگر قدر که عرف بگوید در مشعر توقف داشته کافي است.  

 آید حج او باطل خواهد شد. تفصيلي که مي

کوچ کنند؛ مثل  به مني  دارند، قدري که شب در مشعر توقف کردند    يجایز است براي کساني که عذر  .401مسأله  

نمایي آنها لازم است  ها و بيماران و پيرمردان و اشخاص ضعيف و اشخاصي که براي پرستاري یا راهها و بچه زن

از نصف شب حرکت نکنند، بنابراین براي این اشخاص وقوف بين   قبلاحتياط  واجب آن است که  ند و همراه باش

 الطلوعين لازم نيست و احتياط مستحب آن است که اگر توقف مشکل نباشد تخلف نکنند. 

از    عمداً و بدون عذر  فجر صادقکسي که شب یا بعض آن را در مشعر بوده است اگر قبل از طلوع   .402مسأله  

، حج او صحيح  که وقوف عرفه از او فوت نشده استمشعر بيرون رود و تا طلوع آفتاب برنگردد، در صورتي  

   .بدهداست و باید یک گوسفند کفاره 

، اگر مقداري  باشد  معذور، در صورتي که  درک نکند  ب را کسي که وقوف بين الطلوعين یا وقوف ش  .403مسأله  

 حج او صحيح است.   ،اگرچه کم باشد ؛در مشعر توقف کند را از طلوع آفتاب تا ظهر 
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 از آنچه گذشت معلوم شد که براي وقوف به مشعر سه وقت است:  .404مسأله  

 شب عيد براي کساني که عذري دارند. .1

 بين طلوع صبح و طلوع آفتاب.  .2

 از طلوع آفتاب تا ظهر روز دهم، که اضطراري مشعر است؛ چنان که قسم اول نيز اضطراري است.   .3

   به شرح ذیل است: الحرام  حالات مختلف درک عرفات و مشعر  .405مسأله  

دو موقف .1 هر  مکلف  اختياريرا    آنکه  وقت  بين    درک  در  و  را  عرفه، عرفات  روز  ظهر  از  یعني  کند؛ 

 پس اشکالي در صحت حج او نيست. ؛را درک کند  الطلوعين صبح دهم، مشعر 

نيست  در بطلان حج او    شکيپس    ؛آنکه هيچ یک از دو موقف را درک نکند، نه اختياري و نه اضطراري .2

  و   خارج شود از احرام    جا آورد و به کند و آن را  عمره مفرده  نيت عدول به  بنابراحتياط مستحب  و باید  

باید سال دیگر   ،در صورتي که درک نکردن موقف به واسطه عذر باشدو    احتياطاً یک گوسفند ذبح کند

شود  از روي تقصير بوده حج بر او مستقر مي  . اما اگر جا آوردحج به   ،اگر شرایط استطاعت را دارا باشد

 و باید سال دیگر چه شرایط باشد یا نباشد به حج برود.  

پس اگر   ؛؛ یعني اضطراري نهاري مشعر رادرک کند   با اضطراري مشعر در روزا  اختياري عرفه رآنکه   .3

 و الاّ صحيح است. باطل است  اختياري مشعر را عمداً ترک کرده باشد حج او  

پس اگر اختياري عرفه را عمداً ترک کرده،    ؛درک کرده باشد  آنکه اختياري مشعر را با اضطراري عرفه .4

 حج او باطل است و الاّ صحيح است. 

پس اگر اختياري    ؛درک کرده باشد  آنکه اختياري عرفه را با اضطراري شب مشعر؛ یعني قبل از طلوع صبح  .5

 باطل است. بنابر احتياط واجب مشعر را با عذر ترک کرده است، حج او صحيح است و الاّ 

پس اگر صاحب عذر  باشد و اختياري    ؛ درک کرده باشدمشعر و اضطراري عرفه را    شب   آنکه اضطراري .6

حج او صحيح است و غير صاحب عذر اگر اختياري یکي را عمداً ترک  ، عرفه را عمداً ترک نکرده باشد 

باشد، و اگر به غير  نيز باطل مي  حجش باطل است و بنابر احتياط در اختياري مشعر  در عرفه  کرده باشد  

 احتياط واجب در بطلان است. ،عمد باشد
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یکي از دو اختياري را    عمداً پس اگر    ؛ درک کرده باشد  مشعر را  روزآنکه اضطراري عرفه و اضطراري   .7

این است که در صورت حصول شرایط،  گرچه احتياط  ا  يح است؛حج او باطل و الاّ صح  ،کرده باشد  ترک

 کند. اعاده  سال بعد

  ، اگر اختياري مشعر را عمداً ترک نکرده باشد  احتياط واجب ؛ بنابر درک کنداختياري عرفه را  فقط  آنکه   .8

 الاّ حج او باطل است.  و باید حج را تمام و دوباره آن را اعاده کند 

 در این صورت حج او باطل است.   ؛ درک کنداضطراري عرفه را  فقط  آنکه  .9

حج او    ،اگر وقوف عرفه را عمداً ترک نکرده باشددر این صورت    ؛درک کند آنکه اختياري مشعر را   .10

 صحيح است و الاّ باطل است. 

 در این صورت حج او باطل است.    ؛درک کنداضطراري روز مشعر را فقط  آنکه  .11

در این صورت اگر وقوف عرفات را عمداً ترک نکرده باشد    ؛ درک کندمشعر را    شباضطراري  فقط  آنکه   .12

 و از صاحبان عذر باشد، حج او صحيح است و الاّ باطل است.

 مشعر الحرام  در مستحبات وقوف 

و استغفار نماید و همين که از طرف   رودلحرام  مستحب است با دلي آرام از عرفات به سوي مشعر ا  .406مسأله 

 راست به تلّ سرخ رسيد بگوید:

 »اللَّهُمَّ ارْحَمْ تَوَقُّفِي وَزِدْهُ في عمََلي وَسَلِّمْ لِي دِیني وتََقَبَّلْ منَاسِکي«. 

را تا مزدلفه به تأخير   خوابيدنو در راه رفتن ميانه روي نماید و کسي را آزار ندهد و مستحب است نماز شام و  

شب نيز بگذرد و ميان هر دو نماز به یک اذان و دو اقامه جمع کند و نوافل مغرب را بعد    یک سوماگرچه  ؛اندازد

لفه پيش از نصف شب مانعي رسيد، باید نماز مغرب و  جا آورد و در صورتي که از رسيدن به مزداز نماز عشا به 

عشا را به تأخير نيندازد و در ميان راه بخواند و مستحب است که در وسط وادي، از طرف راست راه نزول نماید  

 به سر برد و این دعا را بخواند:   خداوندبه عبادت  و  باشد   مي تواندو مستحب است که آن شب را به هر مقدار که 

الخَيْ»أَللَّ  تُؤْیِسْني مِنَ  اللَّهمَُّ لا  الخيَْرِ،  لِي فيِها جَوامِعَ  تَجْمَعَ  أسَأَْلُک أنْ  اِنِّي  اللَّهُمَّ  الَّذي سأََلْتکُ أنْ  هُمَّ هذهِِ جُمَعُ،  رِ 

 تَقِيَني جوَامِعَ الشَّرِّ«.تَجمَْعَهُ ليِ في قَلبْي وَأطْلبُُ اِلَيکْ أنْ تُعَرِّفَني ما عَرَّفْتَ أوْليِاءکَ في مَنْزِلِي هذا وَأنْ 
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جا آورد و بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد  و مستحب است بعد از نماز صبح با طهارت حمد و ثناي الهي را به 

 آنگاه دعا نماید و این دعا را نيز بخواند: 

رِزْقِک الحَلالِ وَادْرَأْ عَنِّي شرََّ فَسَقَةِ الجِْنَّ وَالْاِنْس،    »أللَّهُمَّ رَبَّ المَشْعَرِ الحَرام فُک رَقَبَتي مِنَ النَّارِ وَأوسِْعْ عَلَيَّ منِْ

ي مَوْطِني هذا أنْ تُقِيلَني  أَللَّهمَُّ أَنتَْ خَيْرُ مَطْلُوب اِلَيْهِ وخَيَْرُ مَدْعُوٍّ وَخَيْرُ مَسْؤوُل وَلِکلِّ وافِد جائِزَةٌ فَاجْعلَْ جائِزتَي ف

 وَأنْ تُجاوِزَ عَنْ خطَِيئتَي ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوي مِنَ الدُّنيا زادِي«. عَثْرتَي وتََقْبَلَ مَعذِْرتَي 

هایي را که در مني رمي خواهد نمود، از مزدلفه بردارد و مجموع آنها هفتاد دانه است   ریزهو مستحب است سنگ 

د قدم مانند شتر تند  و مستحب است وقتي که از مزدلفه به سوي مني رفته و به وادي محسِّر رسيد، به مقدار ص

 رود و اگر سواره است سواري خود را حرکت دهد و بگوید: 

 »أَللَّهُمَّ سَلِّمْ لي عَهدْي واَقْبَلْ توَْبَتي وَأجبِْ دعَْوتَي وَاخْلُفنْي فِيمنَْ تَرَکتُ بَعْدي«. 

 فصل چهارم: واجبات منی 

 رمي جمره عقبه .1

 نام محلي است در مني.که   یعني ریگ انداختن به جمره رمي جمره عقبه 

خواهد بيندازد به آن، »حصي« یعني ریگ گفته شود، پس اگر آنقدر ریز شرط است در سنگي که مي  . 407مسأله  

باشد که ریگ به آن گفته نشود مثل »شن« کافي نيست و اگر خيلي بزرگ باشد نيز کافي نيست، چنانچه به غير  

اگر    ها حتي سنگ مرمر مانع ندارد.یز نيست و اما اقسام سنگ و اقسام جواهرات نيز جا سفالریگ مثل کلوخ و  

 شود، باید به آن اکتفا کند.خواهد بيندازد »حصي« گفته مي شک کند به سنگي که مي

ر حرم از هر موضعي که  نيست و د  و سنگ خارج حرم کافي  ها از حرم باشدشرط است که سنگ   .408مسأله  

سایر مساجد و مستحب است از  بنابر احتياط  و مسجد خِيف بلکه    مسجدالحرامتواند بردارد مگر  ميمباح باشد  

 اند، اعتنا نکند. اگر سنگي را که در حرم است احتمال بدهد از خارج آورده  بردارد.  مشعر 

اگر    .باشند؛ یعني آنها را خودش یا کس دیگري نينداخته باشد  بکر   باید در صورت امکان    هاسنگ   . 409مسأله  

 سنگ را دیگري استعمال کرده یا نه جایز است به آن بيندازد. شک کند که 
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صحيح  کرده    جمع، پس با سنگ غصبي یا آنچه که دیگري براي خودش  دنمباح باش   سنگ ها باید  .410مسأله  

 .  نيست

  اگر فراموش کرد، تا روز سيزدهم   و  است  وقت انداختن سنگ  از طلوع آفتاب روز عيد تا غروب آن  .411مسأله  

 احتياطاً در سال دیگر خودش یا نایبش بيندازد.  ،نشد  جا آورد و اگر تا آن وقت متذکر تواند بهمي

 : واجب است  ها چند امر در انداختن سنگ .412مسأله  

 شود.مایش دادنِ عمل به غير، که موجب بطلان مي نيت، با قصد خالص ، بدون ریا و ن .1

 آنکه آنها را بيندازد، پس اگر برود نزدیک و با دست بگذارد به جمره، کافي نيست.   .2

انداختن، به جمره  برسد. پس اگر  سنگ را انداخت و سنگ دیگران به آن خورد و به واسطه آن    اآنکه ب  .3

یا کمک آن به جمره رسيد کافي نيست، لکن اگر سنگ به جایي بخورد و کمانه کند و به جمره برسد  

 کافي است.  

 ها باید هفت باشد. عدد سنگ ریزه .4

ورت، اگر با هم به جمره بخورد مانع ندارد ولي اگر همه  یکي یکي بيندازد و در این صو  باید به تدریج   .5

شود؛ چه یکي از آنها به محل بخورد یا  مانع ندارد لکن یکي حساب مي، عدد را با هم بيندازد را یا چند 

 همه.

شک کند، باید چندان بيندازد تا علم به عدد پيدا کند و همچنين اگر   آنعدد  حال انداختن در  در  اگر    .413مسأله  

 خورد یا نه، باید بيندازد تا علم به رسيدن پيدا کند. به جمره شک کند که سنگي که انداخت 

اگر سنگي را که انداخت به جمره نرسيد، باید دو مرتبه بيندازد، اگرچه در وقت رمي گمانش آن بود    .414مسأله  

ه است. پس اگر پهلوي جمره چيزهاي دیگري نصب شده و اشتباهاً به آنها رمي کرده، کافي نيست و باید  که رسيد

 اعاده کند، اگرچه در سال دیگر به وسيله نایبش.  

 جایز است سواره و پياده سنگ بيندازد.   .415مسأله  

بيندازد، کفایت    تيرکمانبا    اما اگر نيست،  باید سنگ را با دست بيندازد، اگر با پا یا دهان بيندازد کافي    .416مسأله  

 مي کند. 
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اگر شک در    ؛شک کند در عدد سنگ ها  شد،    خارجاگر بعد از آنکه سنگ را انداخت و از محل    .417مسأله  

 اعتنا نکند.  است،  شک در زیاده  اگر کند و  و آن را کامل، احتياط آن است که برگردد استنقيصه 

 شک کند، اعتنا نکند.  در انداختن سنگ یا در عدد آن اگر بعد از ذبح یا سر تراشيدن   .418مسأله  

اگر بعد از فارغ شدن شک کند در اینکه درست انداخته یا نه، بنابر صحت بگذارد، بلي اگر در رسيدن    .419مسأله  

 .سنگ آخري به محل شک کند باید اعاده کند

 طهارت از حدث یا خبث شرط نيست.  آنها   انداختنخودِ سنگ ها و در  .420مسأله  

ـ خودشان رمي کنند،    بيهوشيبه واسطه عذري ـ مثل   توانندها  و کساني که نميها و مریضاز بچه   .421مسأله  

 کسي دیگر نيابت کند.  

انداختبعد از آنکه نایب سنگ   اگر   . 422مسأله   لازم نيست  مریض خوب شد و بيهوش به هوش آمد،    ، ها را 

 . ، سنگ بيندازداولخودش اعاده کند و اگر در بين سنگ انداختن خوب شد یا به هوش آمد، باید خودش از  

 ، انجام دهند. شب که باشد  توانند هر وقتِ کساني که عذر دارند از اینکه روز رمي کنند، مي .423مسأله  

 مستحبات رمي جمرات 

 در رمي جمرات چند چيز مستحب است:  .424مسأله  

 طهارت بودن در حال رمي. با   .1

سنگ  .2 که  بخواند:هنگامي  را  دعا  این  است،  رمي  آماده  و  گرفته  در دست  را  حصَياَتي    ها  هذِهِ  »أللَّهمَُّ 

 فَأحْصِهِنَّ ليِ وَارفَْعْهُنَّ في عمََلي«.

 اندازد تکبير بگوید. با هر سنگي که مي  .3

 اندازد این دعا را بخواند: هر سنگي را که مي  .4

أکبَرُ لِي حَجاًّ»اللهُ  اجْعلَْهُ  أللَّهمَُّ  نَبيِِّک  سُنَّةِ  وَعَلى  بِکتابکَِ  تَصدْیِقاً  أللَّهُمَّ  الشَّيْطانَ  ادْحَرْ عنِّي  أللَّهُمَّ  وعَمََلاً  ،  مَبْرُوراً   

 مَقْبُولاً وَسعَْياً مَشْکوراً وَذَنْباً مَغفُْوراً«.

با  .5 شد و در جمره اولي و وسطي کناره جمره  ميان او و جمره در جمره عقبه ده یا پانزده ذراع فاصله 

 بایستد. 
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جمره عقبه را رو به جمره و پشت به قبله رمي نماید و جمره اولي و وسطي را رو به قبله ایستاده رمي   .6

 نماید. 

 سنگریزه را بر انگشت ابهام گذارده و با ناخنِ انگشتِ شهادت بيندازد.  .7

»أَللَّهُمَّ بِک وثَِقْتُ وَعَلَيکْ تَوَکلْتُ فَنِعمَْ الرَّبُ    اند: پس از برگشتن به جاي خود در مني، این دعا را بخو .8

 وَنِعْمَ المَْولْي ونَِعْمَ النَّصِيرُ«. 

 ذبح قرباني   .2

؛ یعني یک شتر یا یک گاو یا یک  واجب است  آورد، ذبح یک هديجا ميبر کسي که حج تمتع به   .425مسأله  

 .  مي باشدگوسفند و شتر افضل است و پس از آن گاو بهتر 

، و احتياط  کندکفایت نمي و چه اضطرار    در حال اختيارچه  کت،  ابراي چند نفر به شر یک هدي    .426مسأله  

 شود. واجب جمع بين شرکت در ذبح و روزه است که ذکر مي

 از سه حيوان مذکور، کافي نيست.  سایر حيوانات، غير  .427مسأله  

 شود:  رعایت در هدي چند چيز باید  .428مسأله  

اگر گاو است بنابر   آنکه اگر شتر باشد سن آن کمتر از پنج سال نباشد و داخل در شش سال شده باشد و .1

، کمتر از دو سال نباشد و داخل در سه سال شده باشد و همچنين در »بز« کمتر از سن احتياط واجب

 گاو نباشد و در ميش به احتياط  واجب کمتر از یک سال نباشد و داخل در سال دوم شده باشد. 

 مثل کچلي. بنابر احتياط باید صحيح باشد، پس حيوان مریض کافي نيست، حتي  .2

 خيلي پير نباشد.   بنابراحتياط واجب .3

آن کافي نيست و اگر  باید تام الأجزاء باشد و ناقص کافي نيست. پس اگر واضح باشد کوري یا لنگي   .4

و باید گوش بریده و دم بریده    واجب کافي نيست   احتياط و چشمش سفيد شده باشد، بنابر نباشد    واضح 

 و شاخ داخل آن شکسته یا بریده نباشد.  

 کافي است، و احتياط آن است که آن را در عرف لاغر نگویند.   لاغر نباشد و اگر در گُرده او پيه باشد   باید  .5

 بيضه نباشد.  در اصل خلقت بي  و  آن را بيرون نياورده باشند بيضه هايباید »خصي« نباشد ؛ یعني  .6

 بيضه آن را نکوبيده باشند.  احتياط واجب  بنابر  .7
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  دم نباشد و اگر گوش یا شاخ در خلقت اصلي نداشته باشد، کفایت در اصل خلقت بي بنابراحتياط واجب   .8

   مي کند.

در ماه ذي  گرچه احتياط در جمع بين آن و سالم  ا،  کفایت مي کند ي یافت نشود،  اگر غير از خص   .429مسأله  

 .است همان سال و اگر نشد سال دیگر، یا جمع بين ناقص و روزهحجه 

 کراهت دارد.  گاوميش در ذبح واجب، کافي است لکن .430مسأله  

اشکال ندارد و شاخ خارج؛ شاخ سخت سياهي    ،اگر حيوان، شاخ خارجش شکسته یا بریده باشد  .431مسأله  

 است که به منزله غلاف است براي شاخ داخل که آن شاخ سفيد است.  

 و احتياط آن است که چنين نباشد. گوش و سوراخ بودن آن مانع ندارد شکاف داشتن  .432مسأله  

 .  انجام دهدد ذبح را بعد از رمي جمره عقبه بای بنابراحتياط واجب .433مسأله  

 . افضل است ،هرچه بيشتر ذبح کند اماکافي است، براي ذبح یک گوسفند، کمتر چيزي است که   .434مسأله  

، قيمت آن را پيش شخص اميني بگذارد که در بقيه ذي حجه بگيرد و در مني  اگر هدي یافت نشود  . 435مسأله  

 ذبح کند و اگر در این سال ممکن نشود، سال بعد این کار را بکند.  

 ذبح هدي را از روز عيد تأخير نيندازد. احتياط واجب بنابر  .436مسأله  

مي تواند در    ،ذبح نکردرا در روز عيد   هديغير آن،   واسطه عذري مثل فراموشي یا بهعمداً یا اگر    .437مسأله  

احتياط واجب آن است که در ایام »تشریق«    شب عيد انجام دهد و کفایت مي کند. اگر در شب عيد هم ذبح نکرد،

 انجام دهد. ذبح کند و اگر نشد در بقيه ماه ذي حجه 

بعد معلوم شد که مریض یا ناقص بوده،    اما  اگر حيواني را به گمان آنکه صحيح و سالم است ذبح کرد  .438مسأله  

 کافي نيست و باید دوباره ذبح کند.  

 اگر حيواني را به گمان چاقي ذبح کرد بعد معلوم شد لاغر است، کافي است.   .439مسأله  
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اگر حيواني را به گمان لاغري خرید و به اميد آنکه چاق درآید، براي اطاعت خدا رجاءاً ذبح کرد و    .440مسأله  

داد لکن از روي  داد که حيوان چاق است یا احتمال مي اگر احتمال نمي  اما  بعد معلوم شد چاق است، کافي است.

 ذبح کرد، کافي نيست.  نه به اميد موافقت امر خداوند مبالاتيبي

اگر لاغري آن را اعتقاد داشت و به واسطه جهل به مسأله، براي اطاعت خداوند ذبح کرد، بعد معلوم   .441له  مسأ

   کفایت مي کند.شد چاق است ،  

اعتقاد داشت و به واسطه جهل به مسأله، براي اطاعت خداوند ذبح کرد و بعد   آنناقص بودن به  اگر  .442مسأله 

 د.باش  مي  کافي ،معلوم شد صحيح است

آن است که ذبيحه را سه قسمت کنند، یک قسمت را هدیه و یک قسمت را صدقه    مستحب   احتياط   . 443مسأله  

بدهند و قدري هم از ذبيحه بخورند و صدقه را به مؤمنين بدهند و اگر صدقه را به فقراي کفار بدهد یا آنکه تمام  

احتياط؛ خصوصاً در خوردنِ قدري از ذبيحه،    ماا  ،ذبيحه را به آنها بدهد اشکال ندارد و ضامن حصه فقراء نيست

عمل بعضي، که    فروش یا هبه سهم فقير ، قبل از قرباني و بدون قبض آن باطل است. بنابراین  خيلي مطلوب است.

 کنند صحيح نيست.فروشند یا هبه مي خود حاجي مي ه به ادعاي فقر یا وکالت از فقير، ثلث فقير را از قرباني ب

 جایز است ذبح را کسي دیگر به نيابت انجام دهد و نيت را نایب کند و احتياطاً خودش هم نيت کند.    .444مسأله  

نبود ذبح    همين طور در ذبح کفارات  ؛باشد  شيعه  ذبح کنندهاحتياط واجب آن است که    .445مسأله   و الا اگر 

  باره و باید دو   کند انجام گيرد، کفایت نمي  شيعه  در صورتي که قرباني به دست غير   اما  مسلمان کفایت مي کند.

 نيست یا جاهل به مسأله باشد.   شيعهقرباني کند، هرچند در وقت قرباني متوجه نشود که ذابح 

 از عبادات است و در آن نيت خالص و قصد اطاعت خداوند لازم است. نيز ذبح  .446مسأله  

 ، اعتنا نکند. داد  شتن سایر شرایط رااگر بعد از ذبح ، احتمال ناقص بودن یا ندا  .447مسأله  

بعد از آن شخص محرم    اما  انجام دادآن را  و نایب    داد   اگر به کسي نيابت براي خریداري و ذبح  .448مسأله  

 احتمال داد که نایب به شرایط عمل نکرده باشد، به این احتمال اعتنا نکند و ذبح کافي است.

به اینکه عمل کرده است    پيدا کند، باید علم یا اطمينان  نایب کرد  بحاگر کسي را براي خریداري و ذ  .449مسأله  

 کند.  و گمان کفایت نمي 
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اگر نایب عمداً بر خلاف دستور شرع، در اوصاف ذبيحه یا در کشتن آن، عمل کرد ضامن است و    . 450مسأله  

 ذبح کنند.  دوبارهباید غرامت آن را بدهد و 

ضامن    ،باشداگر نایب از روي اشتباه یا جهل، برخلاف دستور عمل کند، اگر براي عمل اجرت گرفته    .451مسأله  

   و در هر صورت باید اعاده شود.  ضامن نيستاست و الاّ  

 جایگزین ذبح 

، باید سه روز در حج و هفت روز  نه هدي و نه پولش را داشته باشد؛ یعني  قادر نباشد  اگر بر ذبح  . 452مسأله  

 از مراجعت از حج روزه بگيرد.پس 

باید قرض کند و ذبح  توانایي اداء آن را داشته باشد،  قرض کند و  تواند  مياگر بدون زحمت و مشقت    .453مسأله  

 .  انجام دهد

این کار را    ، باید و قرباني بخرد  سفر است بفروشد  توشهبدون مشقت چيزي که زاید از    تواندمي   اگر   . 454مسأله  

 . انجام دهد

تهيه و  ، باید  ین کار را انجام دادااگر    اما   ، نمایدو پول هدي را تهيه    کاسبي کند   معامله و   تلازم نيس   . 455مسأله  

 ذبح کند. 

بگيرد و احتياط واجب آن است که از هفتم تا    شت سر همپو    سه روز روزه را باید در ماه ذي حجه  .456مسأله 

 نگيرد.   زودتر و  اشدنهم ب 

اگر روز هفتم نتوانست روزه بگيرد، روز هشتم و نهم بگيرد و یک روز دیگر بعد از مراجعت از مني   .457مسأله  

 بگيرد.   بگيرد و احتياط آن است که بعد از ایام تشریق

روزه را در ایام تشریق در مني بگيرد، بلکه در ایام تشریق در مني روزه  سه روز  این  جایز نيست    .458مسأله  

 . ياوردجا بياورد یا ن چه حج به ؛ براي همه کس حرام است 

احتياط مستحب براي کسي که روز هفتم را روزه نگرفته و هشتم و نهم را گرفته، آن است که بعد از   .459مسأله  

 است.  اول آن روز سيزدهم  مراجعت از مني، سه روز روزه بگيرد ـ که
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اگر روز هشتم را روزه نگرفت، روز نهم را هم نگيرد و بعد از مراجعت از مني   بنابراحتياط واجب    . 460مسأله  

 سه روز دنبال هم بگيرد. 

هر وقت بخواهد روزه  این سه روز را  جایز است اگر از هشتم روزه تعویق افتاد، تا آخر ذي حجه    .461مسأله  

 آن است که بعد از ایام تشریق فوراً بگيرد.  واجبه احتياط  بگيرد، اگرچ

تواند روزه بگيرد و لازم نيست در مکه قصد اقامت کند، بلکه اگر براي  این سه روز را در سفر مي  . 462مسأله  

 ماندن سه روز در مکه مهلت نيست بين راه هم جایز است بگيرد. 

اگر    اما ، لازم نيست ذبح کند،  يدا کردپتوانایي قرباني کردن  آن    رفت و بعد ازاگر سه روز روزه را گ  . 463مسأله  

 باید ذبح کند.   ،قبل از تمام شدن سه روز متمکن شد

را خودش یا نایبش در مني  باید هدي    ، ا ماه ذي حجه تمام شداگر این سه روز روزه را نگرفت ت  . 464مسأله  

 ذبح کند و روزه فایده ندارد. 

هفت روز بقيه را  و    تواندجا آورد و قبل از آن نميباید این سه روز روزه را، بعد از احرام به عمره به  .465مسأله  

   .بگيردپي در پي بنابراحتياط واجب باید بعد از مراجعت از سفر حج، 

آنکه بناي اقامت در مکه داشته    جایز نيست این هفت روز را در مکه یا در راه روزه بگيرد، مگر   . 466مسأله  

یا اگر یک ماه مي    توانست به وطن خود مراجعت کندباشد، در این صورت اگر مدتي بگذرد که در آن مدت مي 

 . جا آورد، جایز است به ماند

به همان    استکنند، براي کسي که در مکه اقامت کرده جایز  در این ایام که با هواپيما مراجعت مي  .467مسأله  

احتياط خلاف آن است  و به احتياط  ؛ اما  رساند صبر کند و روزه بگيردمقداري که هواپيما اشخاص را به محل مي 

 واجب جمع بين سه روز و هفت روز را نکند.  

ه بگيرد، پس اگر در جاي دیگر قصد اقامت  خود، در همان جا روز   شهر لازم نيست بعد از برگشتن به    .468مسأله  

 تواند بگيرد.کرد مي
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اگر متمکن از سه روز روزه نشد، در مکه و برگشت به محل خود ، در صورتي که ماه ذي حجه باقي    .469مسأله  

  ؛ تواند در محل بگيرد، ليکن با هفت روز روزه فاصله بدهد و اگر ماه گذشته باشد باید هدي ذبح کنداست مي

 چه به وسيله شخص اميني باشد. اگر 

 مستحبات هدي 

 مستحبات هدي چند چيز است :  .470مسأله  

 گاو و در صورت نبودن، گوسفند باشد.  ،در صورت تمکن، قرباني شتر باشد و در صورت نبودن .1

 قرباني بسيار فربه باشد.  .2

 از جنس نر باشد. در صورت شتر یا گاو بودن آن، از جنس ماده و در صورت گوسفند یا بز بودن آن،  .3

ها تا زانوي آن را ببندند و شخص در جانب  خواهند او را نحر کنند، ایستاده و از سر دست شتري که مي  .4

راست او بایستد و کارد یا نيزه یا خنجر به گودال گردن او فرو برد و در وقت ذبح یا نحر این دعا را  

 بخواند: 

السَّماوا فطََرَ  لِلَّذِي  وَجْهِيَ  ومََحْيايَ  »وَجَّهتُْ  وَنُسکُي  اِنَّ صلَاتِي  المُشْـرِکينَ  مِنَ  أنََا  وَما  مُسلْمِاً  حَنِيفاً  واَلْارَْضَ  تِ 

اللهِ واَللهُ أکبَرُ، أللَّهمَُّ  ومََمَاتِي للهِ رَبِّ الْعالمَيِنَ لا شَرِیک لَهُ وَبذِلکِ اُمِرْتُ وَأنا مِنَ المُسْلِمِينَ، ألَلَّهُمَّ منِْک ولََک بسِْمِ  

 تَقَبَّلْ مِنِّي«. 

   قرباني را بکشد و اگر نتواند، دست خود را بالاي دست کشنده بگذارد.  ،اینکه خود .5

 تقصير یا حلق  .3

مختار است که یا سر بتراشد و یا از ناخن یا موي خود قدري بچيند،    بعد از ذبح کردن  هر مکلفي   .471مسأله  

 مگر چند طایفه:

   کفایت نمي کند.  باید از مو یا ناخن خود قدري بگيرند و سر تراشيدن؛ هازن .1

 بتراشد.    باید سر احتياط واجب  بنابر سال اول حج او باشد،   کسي که .2

یا نحو آن .3 یا »صمغ«  به عسل  براي رفع شپش و نحو آن چسبانيده باشد    کسي که موي سر خود را 

 . باید سر بتراشدبنابراحتياط واجب  
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باید سر  بنابراحتياط واجب  کسي که موي خود را جمع کرده و گره زده و درهم پيچيده و بافته است،   .4

 .بتراشد

 خنثاي مشکل اگر از این سه دسته اخير نباشد، باید تقصير کند و سر نتراشد.   .5

 تراشد تمامش را بتراشد.  آن است که کسي که سر را مي  واجب  احتياط .472مسأله  

را چيدن، به هر نحو و با هر آلت    سبيل  کند مقدار کمي از موي سر یا ریش یادر تقصير کفایت مي  .473مسأله  

 است که هم مقداري از مو و هم ناخن را بگيرد.  بهتر   همچنينکه باشد و یا ناخن گرفتن. 

سر تراشيدن و تقصير چون از عبادات است، باید با نيت خالص از ریا و براي اطاعت خداوند باشد    .474مسأله 

 . و بدون آن صحيح نيست

و باید خودش  صير و تراشيدن سر، خود انسان یا فردي دیگر این کار را انجام دهد  در تق جایز است  .475مسأله  

 نيت کند و بهتر آن است که سلماني هم نيت کند.  

 .بکشندبه سر آنها  باید تيغ را    ، ن است، اگر سر آنها مو نداشته باشدکساني که سر تراشيدن بر آنها متعيّ  .476مسأله  

و گرفتن ناخن، اگر سرشان    سبيل ر هستند ميان تراشيدن سر و گرفتن موي ریش یا  کساني که مخيّ  .477مسأله  

مو نداشت باید تقصير کنند و اگر هيچ مو نداشتند حتي موي ابرو باید ناخن بگيرند و اگر آن را هم نداشتند تيغ را  

 بسر بکشند کافي است. 

 کند.  کفایت نمي از تقصير تراشيدن ریش  .478مسأله  

   کفایت نمي کند.اکتفا کردن به تقصير موي زیر بغل یا عانه   .479مسأله  

   و در حال اختيار به غير از آن جایز نيست.محل تراشيدن سر و تقصير نمودن مني است  .480مسأله  

 .  است ز یجا تا آخرِ ایام تشریق آن احتياط آن است که در روز عيد باشد، اگرچه تأخير  .481مسأله  

باید مراجعت کند و عمل را انجام    ،ر نکرد و از آنجا کوچ کردسر نتراشيد و تقصيدر مني  اگر کسي    .482مسأله  

 . فرقي نيست ، ترک کردهعمداً یا نسياناً و سهواً  یا ندانستن مسأله  ياز روکسي   . در این حکم بيندهد
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هرجا که هست سر بتراشد یا  در صورت امکان  د،  باشممکن نبرگشتن به مني  اگر براي این شخص    .483مسأله  

 در مني دفن کند. محل خيمه خود در بفرستد، و مستحب است که مو را به مني تقصير کند و موي خود را  

اگر قبل از سر    بنابراین  .جایز نيست  ،قبل از تقصير یا سر تراشيجلو انداختن طواف حج و سعي    .484مسأله  

، باید برگردد و سر بتراشد یا تقصير کند  انجام دهدطواف و سعي    ،از روي سهو یا جهل به حکم  تراشي یا تقصير 

تواند به مني برگردد هرجا هست سر بتراشد و تقصير و اگر نمي  جا آوردف و نماز آن و سعي را بهو پس از آن طوا

اگر از روي علم و عمد اینکار را کرده، باید علاوه بر اعاده طواف و    اما  اعاده کند.  طواف و نماز و سعي را  کند و 

گوسفند لازم است، و    ، ذبح کند. اگر فقط طواف را از روي علم و عمد مقدم داشتهنيز  نماز و سعي یک گوسفند  

 .گوسفند لازم نيست  ،اگر فقط سعي را مقدم داشته

اگر برخلاف    .کند  مي جمره بعد از آن ذبح و بعد تقصير یا حلق احتياط واجب باید در مني اول ربنابر   . 485مسأله  

اعاده    دربوده، اعاده لازم نيست و احتياط    و جهل به مسأله  این ترتيب عمل کند، پس اگر از روي غفلت و سهو

 در صورت امکان احتياط را ترک نکند.    ،است و اگر از روي علم و عمد بوده

بر او  تقصير کرد،  ،سر تراشيد یا تقصير کردن بود ،اش سر تراشيدن بودبعد از آنکه مُحرمي که وظيفه   .486مسأله 

اما صيد از دو جهت حرمت    .شود، مگر زن و بوي خوش حلال ميواسطه احرام حج حرام شد  تمام چيزهایي که به 

نه براي محرم و نه براي غير محرم و این حرمت باقي است. دوم    ؛م صيد جایز نيستداشت: یکي آنکه در حر 

واسطه حلق یا تقصير از جهت دوم  به س پ، چه در حرم یا غير حرم ؛ آنکه بر خصوص محرم نيز صيد جایز نيست

 جایز است.براي او صيد در خارج حرم  و  شودمي حرمت برداشته 

تواند حلق کند و از احرام خارج شود  اگر قرباني، به دليلي از روز عيد تأخير افتاد، بنابر احتياط نمي   .487مسأله  

   .ترتيب بين قرباني و حلق و اعمال مترتبه بر آن را باید مراعات کندمستحب  اطيبنابراحتبلکه    ؛و بعد قرباني کند

 کند.  رچند عمدي باشد و حلق در شب هم کفایت ميتأخير حلق، تا آخر ایام تشریق مانع ندارد، ه .488مسأله  

تواند حلق کند ولي اگر با  اگر حاجي براي قرباني به کسي وکالت دهد، تا وکيل او قرباني نکرده، نمي   .489مسأله  

حلق مزبور  اعتقاد به اینکه وکيل او براي او قرباني کرده حلق کرد بعد معلوم شد که وکيل او هنوز قرباني نکرده،  

 کند و لازم نيست آنها را اعاده کند. را هم انجام داده باشد کفایت مي  في است و اگر بعد از حلق اعمال مکهکا
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جایز نيست به    باشد، بنابر احتياطکساني که سال اول حج آنها است و وظيفه آنها سر تراشيدن مي  .490مسأله  

 واسطه زیادي مو اول سر را ماشين و بعد آن را بتراشند هر چند فوراً بتراشند و در صورت علم و عمد کفاره دارد.  

تواند قبل از اینکه خودش حلق یا تقصير کند سر او را  کسي که بخواهد دیگري را حلق نماید، نمي  .491مسأله  

تقصير بگيرد و ازاله موي دیگري نيز قبل از خارج شدن از احرام جایز  تواند ناخن دیگري را براي  بتراشد ولي مي 

 . باشد  براي تقصير   هرچند که ؛نيست

 مستحبات حلق 

 در حلق چند چيز مستحب است:  .492مسأله  

 الْقِيامةَِ«. »أَللَّهمَُّ أعْطِني بِکلُِّ شَعْرَةٍ نوُراً یَوْمَ   و این دعا را بخواند: شروع کند راست سر  سمتآنکه از  .1

این است که بعد از حلق، از اطراف ریش   بهتر آنکه موي سر خود را در مني در خيمه خود دفن نماید و   .2

 بگيرد.نيز ها را خود گرفته و همچنين ناخن  سبيلو 

 فصل پنجم: واجبات بعد از اعمال منی 

   .واجب استمراجعت به مکه   ،اعمالسایر انجام  يبرابعد از تمام شدن اعمال مني، 

و جایز بياید  به مکه  بقيه اعمال حج    انجام   براي  ،مستحب است روز عيد که از اعمال مني فارغ شد  . 493مسأله  

تأخير بيندازد؛ به این معني که روز آخر ذي حجه هم اگر آمد و  تا آخر ذي حجه    يتا روز یازدهم و حت  است

 جا آورد مانع ندارد. اعمال را به 

 : عبارتند از واجب استبه جا آوردن آن اعمالي که در مکه  .494مسأله  

 گویند.طواف حج است که آن را »طواف زیارت« مي  .1

 نماز طواف است.  .2

 سعي بين صفا و مروه است.  .3

 طواف نساء است. .4

 نماز طواف نساء است.  .5
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کيفيت طواف حج و نماز آن و سعي و طواف نساء و نماز آن، به همان نحو است که در طواف عمره   .495مسأله  

 . و نماز آن و سعي گذشت

طواف حج و نماز و سعي و طواف نساء و نماز آن را قبل از رفتن به    جایز نيست  اري در حال اخت  .496مسأله  

 . جا آوردمال عرفات و مشعر و اعمال سه گانه مني به جا آوردن اععرفات و به 

قبل  طواف حج و نماز و سعي و طواف نساء و نماز آن را   که براي آنها جایز است گروه هستند چند  .497مسأله  

 و عمل آنها مجزي است: ند جا آور به،  بعد از آنکه محرم به احرام حج شدند و از رفتن به عرفات 

 در برگشتن حایض یا نفساء شوند و پاک نشوند و نتوانند بمانند تا پاک شوند.    ترسندمي هایي که زن .1

،  یا عجز از برگشتن به مکه باشند  زیادي جمعيت در موقع مراجعت به دليل  هایي که  پيرمردها یا پير زن  .2

 . عاجز از طواف باشند

   از طواف باشند.در وقت ازدحام طواف کنند یا عاجز  مي ترسند اشخاص مریضي که  .3

 شود. ممکن نميطواف و سعي دانند تا آخر ماه ذي حجه، به جهتي براي آنها  کساني که مي  .4

اگرچه بعد خلاف آن ظاهر شود، مثلاً    کفایت مي کند؛ه اند  اول، اعمالي را که جلو انداخت  گروهسه    .498مسأله  

اعاده اعمال  زن حایض نشود و مریض خوب شود و ازدحام چندان نباشد که موجب مزاحمت شود، پس بر اینها 

جا آورد، اگر  تواند اعمال را به چهارم که عقيده داشت نمي   گروه   همچنين   است.   حتياط مستحب لازم نيست گرچه ا

د باز مجزي است، و اما اگر از جهت دیگر بود؛ مثل آنکه اعتقاد داشت سيل  از جهت مرض و پيري و عليلي بو

 اعاده کند.   اعمال را بعد از رجوع شود و بعد خلافش ظاهر شد باید مانع مي 

شخص محرم که به واسطه احرام حج، چيزهایي بر او حرام شد، در سه موقع و بعد از سه عمل به    .499مسأله  

 شود:بر او حلال مي صيد   همه آنها مگر تدریج آنها 

از جهت    ؛صيد  وي خوش و زن  مگر بو  ؛شودبعد از تقصير یا سر تراشيدن در مني، همه چيز حلال مي  .1

 احرام نه از جهت حرم.  

  شودحلال مي   جا آوردن طواف زیارت و نماز آن و سعي بين صفا و مروه، بر او بوي خوش،بعد از به  .2

 زن بر او حرام است. همچنان ولي 
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حلال    بر او زن نيز ،  جا آوردن طواف نساء و نماز آن، که در کيفيتّ مثل طواف و نماز عمره استبعد از به  .3

 .شودمي

،  ارت و طواف نساء را مقدّم داشتندواسطه عذر؛ مثل پيري و خوف حيض، طواف زیکساني که به  .500مسأله  

 شود و تمام محرّمات بعد از تقصير یا حلق حلال خواهد شد. نميبوي خوش و زن بر آنها حلال 

  طواف   ، و اگر ز نيز لازم استبر زن و خنثي و خصي و بچه مميّ  و  طواف نساء اختصاص به مرد ندارد  .501مسأله  

ولي او    ز، اگر شود، بلکه طفل غير مميّمرد بر او حلال نمي   ،زن بر آنها و نيز اگر زن آن را ترک کند  انجام ندهند، 

 احتياط واجب طواف نساء بدهد تا بعد از بالغ شدن، زن یا مرد بر او حلال شود.   بنابر را محرم کرد باید او را 

آنچه از زن بر او    و بنابراحتياط واجب  ، اگرچه واجب است و بدون آن زنطواف نساء و نماز آن  . 502مسأله  

ليکن رکن نيست و ترک  ،  شودو شاهد شدن نيز بر او حلال نمي  خواندنحرام شده بود؛ مثل عقد کردن و خطبه  

 . شودعمدي آن موجب باطل شدن حج نمي

طواف نساء را بر یا مقدم داشتن  آن    مقدم داشتن سعي بر طواف زیارت یا بر نمازدر حال اختيار    .503مسأله  

 ب حاصل شود.اعاده کند تا ترتيدر صورت تقدم، باید و  جایز نيست طواف زیارت و بر سعي

جایز است طواف نساء  مثل ترس از حيض و نتوانستن اقامت به مکه تا زمان پاکي  در حال ضرورت    .504مسأله  

 جا آورد.  بعد از آن به   تااحتياط در آن است که نایب بگيرد ، اما  جا آوردرا قبل از سعي به 

، طواف و سعيش صحيح  جا آوردقبل از سعي به طواف نساء را    ،یا به واسطه ندانستن حکماگر سهواً    .505مسأله  

 احتياط در اعاده طواف است.    ليو است 

تواند باید خودش برگردد  برگشت، پس اگر مي  از حج  اینکهجا نياورد تا  اگر طواف نساء را سهواً  به   .506مسأله  

 شود.  زن به او حلال ميجا آوردن، نایب بگيرد و پس از به   ،تواند یا مشقت داردجا بياورد و اگر نميو به 

اگر کسي طواف واجب را ـ چه طواف عمره و چه طواف حج و چه طواف نساء ـ فراموش کرد و    . 507مسأله  

تواند،  برگشت و با زن نزدیکي کرد، باید یک هدي در مکه قرباني کند و احتياط آن است که شتر باشد و اگر مي

تواند  جا آورد و اگر نمي احتياطاً در غير طواف نساء سعي را هم به جا آورد و  خودش برود و طواف و نماز آن را به 

 یا مشقت دارد نایب بگيرد.
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به  جا نياورد و  اگر کسي طواف را ـ چه طواف عمره یا طواف زیارت ـ از روي جهل به مسأله به   .508مسأله  

 قرباني کند. نيز برگشت، باید حج را اعاده کند و یک شتر خود   وطن

 مستحبات طواف حج و نماز آن و سعي 

آنچه که از مستحبات در طواف عمره و نماز آن و سعي ذکر شد اینجا نيز جاري است و مستحب    .509مسأله  

 آید، در روز عيد قربان بر درب مسجد بایستد و این دعا را بخواند: طواف حج مي  براياست شخصي که 

ةَ الْعَليلِ الذَّلِيلِ المُعْتَرِفِ بذَنْبِهِ أنْ تَغْفِرَ لي ذُنُوبي وَأنْ  »أَللَّهُمَّ اَعنِّي علَى نسُُککَِ وَسَلِّمْني لَهُ وسََلِّمْهُ لي أَسْألُکَ مَسْألَ

تَک مُتَّبعِاً لِاَمْرِک راضِياً  تُرْجِعَني بِحاجَتيَ، أَللَّهمَُّ انِِّي عَبدُْک وَالْبلََدُ بلََدکُ وَالبَيتُْ بَيتْکُ جئْتُ أطْلبُُ رَحْمَتکَ وَأؤُمُّ طاعَ 

رَني  سْألَةَ المُضطَْرِّ إلَيکْ المْطُِيعِ لِاَمْرِک المُشْفِقِ منِْ عَذابِک الخْائفِِ لِعُقُوبتَِک أنْ تُبَلِّغنَي عَفْوک وتَُجِيبِقَدَرکِ أسْألُک مَ

 مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِک«. 

د  پس به نزد حجر الأسود بياید و استلام و بوسه نماید و اگر بوسيدن ممکن نشد، دست به حجر ماليده و دست خو

  ، جا آورده بودمقابل حجر ایستاده و تکبير بگوید و بعد آنچه در طواف عمره به   ، را ببوسد و اگر آن هم ممکن نشد

 جا آورد.به

 فصل ششم: بيتوته در منی 

از غروب آفتاب  را در مني بيتوته کند؛ یعني    ذي حجه  واجب است شب یازدهم و دوازدهمبر حاجي    .510مسأله  

 آنجا بماند. در تا نصف شب 

 باید در شب سيزدهم نيز تا نصف شب بمانند:   گروهچند  .511مسأله  

شب  نيز  صيد کرده است و احتياط واجب آن است که اگر صيد را گرفته و نکشته باشد  در احرام  کسي که   .1

غير از صيد کردن چيزهاي دیگر که از صيد بر محرم حرام است، مثل خوردن    اما بهسيزدهم را بماند،  

 واجب نيست. بيتوته شب سيزدهم  صيد و نشان دادن صيد به صياد و غير آن را اگر اجتناب نکرده    گوشت

؛ چه در قبُُلْ و چه در دُبُرْ و چه با زن خود یا اجنبيه، ولي  است  کرده نزدیکي  با زن  در احرام  کسي که   .2

بيتوته شب سيزدهم  غير از جماع، کارهاي دیگر مثل بوسيدن و لمس و غير آن را اگر اجتناب نکرده،  

 شود. واجب نمي

 کوچ نکرد و غروب شب سيزدهم را درک کرد. از مني کسي که در روز دوازدهم  .3
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، اما  هاي یازدهم و دوازدهم و سيزدهم در مني بمانندکه واجب نيست در شب   گروه هستندچند    .512مسأله  

 : کفاره قرباني کنندبه عنوان  باید براي هر شب یک گوسفند   بنابراحتياط واجب

 به هر عذري که باشد.   ؛مشقت داشته باشدماندن بيماران و پرستاران آنها و دیگر کساني که براي آنها  .1

 رود، به شرطي که مال مُعْتدٌَّ به باشد.  که اگر شب را بمانند مال آنها در مکه از بين مي  مي ترسندکساني که   .2

 احتياج دارد. حيوانات آنها به چرانيدن در شب هایي که شبان  .3

 .  را دارند در مکهآب دادن به حجاج  وظيفهکساني که   .4

جز آن نکنند، مگر   يکار دیگر به عبادت مشغول باشند و  تا صبح  کساني که شب را در مکه بيدار و   .5

 کارهاي ضروري؛ از قبيل خوردن و آشاميدن به قدر احتياج و تجدید وضو.  

، پس کسي که  است  د، از اول شب تا نصف آننواجب است در این سه شب بيتوته ک  مقدار شب که  .513مسأله  

برود، و احتياط مستحب آن است که پيش  مانع ندارد بعد از آن بيرون    ،بيتوته کرداز غروب تا نيمه شب  در مني  

 از طلوع صبح وارد مکه نشود. 

آن است که قبل از نيمه شب برگردد و تا    عذر در مني نبود، احتياط واجبي کسي که در اول شب ب  .514مسأله  

 صبح بماند.  

از اً نيز  احتياط و    کنند  تا طلوع آفتاب حساب   نيمه شب را باید از اول غروب  بنابر احتياط واجب  . 515مسأله  

 مغرب شرعي حساب کنند.  

 جا آورد.  بيتوته در مني از عبادات است و باید با نيت خالص براي اطاعت خداوند به  .516مسأله  

مشغول عبادت شود و به  حتي در بين راه مني و مکه  و جایز نيست در غير مکه بنابراحتياط واجب    . 517مسأله  

   .مني نرود

 کم فرقي ح ؛ در این  براي هر شب یک گوسفند باید قرباني کند   ،ترک کند  مني را   دروته  بيت  کسي که   . 518مسأله  

 . یا از روي نسيان یا از روي ندانستن مسأله باشد بين آنکه از روي علم و عمد   نيست

 اند، قرباني بر آنها واجب نيست.  نيامده به مني  کساني که در مکه تا صبح به عبادت مشغول بودند و   .519مسأله  
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، هيچ یک از شرایط هدي را، که در مني براي حج باید ذبح کنند، لازم  گوسفندي که باید قرباني شود  .520مسأله  

تواند پس از مراجعت به محل خود  مي حتي  ؛  نداردبراي قرباني وجود  محل معيني  همچنين  نيست داشته باشد.  

 آن است که در مني قرباني کند.  مستحب قرباني بکند، اگرچه احتياط  

ودتر از نصف شب از مني خارج  اگر قسمتي از اول شب که باید در مني بيتوته کرد، درک نشود یا ز .521مسأله 

 و فرقي بين صورت عذر و عدم عذر نيست.  آن است که یک گوسفند قرباني کنند شوند، احتياط واجب

قبل از آن  جایز است، باید بعدازظهر کوچ کنند و    براي آنها کوچ کردن در روز دوازدهم  کساني که  . 522مسأله  

 مختارند هر وقت بخواهند کوچ کنند.  ،کنندجایز نيست و کساني که در روز سيزدهم کوچ مي 

بياید واجب نيست براي نَفْر، بعدازظهر به مني برگردد گرچه رفتن  اگر حاجي صبح دوازدهم به مکه  .523مسأله 

 . او به مکه قبل از ظهر جایز نيست

ها هم حکم مردان را دارند. بنابراین، اگر با عذر از رمي در کوچ کردن بعدازظهر روز دوازدهم، زن  . 524مسأله  

از ماندن تا بعدازظهر معذور    اینکه  مگر   ؛توانند قبل از ظهر از مني کوچ کنندنمي   ، در روز، شب دوازدهم رمي کردند

 باشند. 

جعت اگرحاجي قبل از غروب آفتاب شب سيزدهم از مني خارج شده و بعد از غروب به مني مرا  .525مسأله  

 شود.و رمي روز سيزدهم بر او واجب نمي   کرده، واجب نيست شب را بماند

 گانه رات سهفصل هفتم: رمی جم

گانه کند؛ یعني سنگریزه  هایي که واجب است در مني بيتوته کند باید در روزِ آنها رمي جمرات سه شب   .526مسأله  

که یکي را جمره اُولي و یکي را جمره وُسطي و یکي را جمره عقبه گویند، ولي اگر عمداً همه   ؛بزندبه سه محل  

 رساند و صحيح است، گرچه در صورت عمد معصيت کار است. آن را ترک کند، به حج او ضرر نمي

 . اشخاصي که باید شب سيزدهم را در مني بمانند، واجب است روز سيزدهم رمي جمرات کنند .527مسأله  

سنگریزه که باید به جمره بزند، براي هر یک در هر روزي باید هفت عدد باشد و کيفيت انداختن    تعداد  .528مسأله  

 و شرایط و واجبات آن به همان نحو است که سابقاً در جمره عقبه گفته شد. 
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ا بيتوته کرده  وقت انداختن سنگ از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتابِ روزي است که شب آن روز ر  . 529مسأله  

 جا آورد. است و در شب جایز نيست به 

؛ مثل شبان و مریض و عليل و کسي که ترس عذري داشته باشد  ، جا آورداگر کسي از اینکه روز به   .530مسأله  

 داشته باشد از چيزي مثل تزاحم جمعيت، جایز است شب آن روز یا شب بعد انجام دهد.

داختن به اینکه: اول به جمره اوُلي و بعد از آن به جمره وُسطي و بعد  واجب است ترتيب در سنگ ان  .531مسأله  

جا نياورد، باید دوباره آنچه که برخلاف ترتيب  از آن به جمره عقبه سنگ بيندازد. اگر به ترتيبي که گفته شد به 

از روي علم و  ميان آنکه  نيست يفرق. در این حکم جا آورد، به طوري که ترتيب حاصل شود به   انجام داده است،

 در هر صورت باید اعاده کند.  و  یا از روي سهو و نسيان یا از روي ندانستن مسأله،  انجام دادهعمد خلاف ترتيب 

و مشغول جمره بعدي بشود کافي است   اگر کسي چهار سنگ به جمره اوُلي بيندازد و آن را رها کند  .532مسأله  

  تواند چهار سنگ به جمره اوُلي بزند و بعد چهار سنگ به جمرهميباشد پس    و لازم نيست تمام هفت سنگ مقدم

جمره عقبه و سه سنگ آن دو تاي    خواهد هفت سنگ وُسطي و بعد مشغول جمره عقبه شود و به هر ترتيب مي

 کند. اعاده باید واجب کسي که از روي علم و عمد این کار را کرده،   احتياطبنابر   امادیگري را بيندازد، 

واجب است روز بعد آن را قضا    ،نکرددر یکي از روزها رمي  عمداً یا از روي فراموشي  اگر کسي    . 533مسأله  

 . کند و اگر دو روز را فراموش کرد باید در روز بعد هر دو را قضا کند

جا مقدم بدارد، پس در روز یازدهم اگر بخواهد قضاي روز عيد را به بر ادا  واجب است قضا را    .534مسأله  

و همچنين باید قضاي روز جلو را مقدم    کندجا آورد و بعد رمي روز یازدهم را ادا  اول قضاي عيد را به   بياورد،

بدارد بر قضاي روز بعد، پس اگر در روز سيزدهم مثلاً بخواهد قضاي روز عيد و روز یازدهم و روز دوازدهم را  

 ختم کند. ،که ادا استجا آورد باید به ترتيب از قضاي روز عيد شروع و به روز سيزدهم به

سه گانه واجب است، قضاي رمي بعض از آنها هم، اگر ترک شده    قضاي رمي جمرات   همانگونه که .535مسأله  

باشد، واجب است. پس اگر در روز یازدهم جمره اولي را رمي کرد و دوتاي دیگر را نکرد روز بعد باید آن را که 

 جا آورد. و بعد تکليف این روز را به  انجام دهد نکرده 

را به خلاف ترتيب انداخته، باید قضا کند؛ به طوري که    اگر در روز بعد فهميد که جمرات روز قبل   . 536مسأله  

 جا آورد. ترتيب حاصل شود و بعد وظيفه این روز را به 
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احتياط  ، بنابر اگر به هریک از جمرات یا بعض آنها چهار سنگ انداخته باشد و در روز بعد یادش بياید  . 537مسأله  

 جا آورد. وز را به راین بقيه روز قبل را قضا کند و بعد وظيفه  بایدواجب  

خارج شود و به مکه بياید، پس اگر در ایام  از مني  فراموش کند و  رمي جمرات سه گانه را  اگر کسي    .538مسأله  

جا آورد و اگر متمکن نيست باید نایب بگيرد و اگر بعد از ایام تشریق یادش  تشریق یادش آمد، باید برگردد و به 

جا آورد و در  ، احتياط واجب آن است که خودش یا نایبش از مکه برگردد و به بياید یا عمداً تعویق بيندازد تا بعد

 سال دیگر هم در ایامي که فوت شده است خودش یا نایبش قضا کند. 

در سال    بایداحتياط واجب  بنابر ،  آمدیادش    بعد از خروج از مکه  فراموش کرد ورمي جمرات را  اگر    .539مسأله  

 . ندنقضا ک آن را خودش یا نایبش دیگر 

حالي نتواند یا  باشد یا از شدت بي یا عليل  ؛ مثل آنکه مریض یا طفل  داردعذري    براي رميکسي که    .540مسأله  

او    وليّباید  جا آورد و اگر از نایب گرفتن هم عاجز باشد مثل بيهوش و طفل کوچک،  بيهوش باشد، باید نایبش به 

 نگيرد.، نایب جا آورد و احتياط واجب آن است که تا مأیوس نشدهیا شخص دیگري از طرف او به

   نياز به رمي خودش نيست.جا آورد، عذر برطرف شد،  اگر بعد از آنکه نایب عمل را به  .541مسأله  

  اعتنا نکند.   ، ورده یا نهجا آاگر بعد از گذشتنِ روزي که واجب بوده در آن رمي کند شک کند که به   .542مسأله  

اگر در وقتي که مشغول رمي جمره عقبه  یا  اگر بعد از انداختن شک کند که کيفيت آن صحيح بوده یا نه،    همچنين 

 اعتنا نکند.  ،است شک کند که اولي را یا دومي را یا هر دو را رمي کرده یا صحيح انجام داده یا نه

در رمي جمره  قبل از آنکه بنابر احتياط واجب باید  بوده یا کمتر،  اگر در عدد شک کند که آیا هفت   .543مسأله 

بياورد تا یقين کند هفت عدد شده، هرچند منصرف از عمل    را   داخل شود، آنچه محتمل است که کسر شدهبعدي  

 شده باشد و مشغول کارهاي دیگر باشد.

شک کند، پس اگر بداند چهار سنگ از قبلي  در عدد قبلي    ،اگر بعد از آنکه داخل در جمره بعدي شد  .544مسأله  

اگرچه بعد از  ،  بقيه راباید  احتياط واجب    بنابر   ،را انداخته و شک کند که بقيه را یا بعض از آنها را انداخته یا نه

تا مقدار چهار اعتناء نکند و سه سنگ    ،باشد  ، و اگر در کمتر از چهار، شک داشتهانجام دهد  انجام جمره بعدي

 دیگر را بزند.
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اگر بعد از انداختن به هر سه جمره یقين پيدا کند که یک یا دو یا سه سنگ از یکي از سه جمره   .545مسأله  

 به هر یک از سه جمره بزند. را  باید هرچه احتمال کسري داده  ،ناقص شده

  ه روز، یقين کند که یک روز را رمي نکرده و نداند کدام روز است، اگر بعد از گذشتن وقت هر س  .546مسأله  

 . هر سه روز را قضا کندمراعات ترتيب  با باید   بنابراحتياط مستحب

 رمي نمایند. رمي جایز است و لازم نيست در طبقه اول ،در طبقه دوم جمرات .547مسأله  

 مستحبات مني 

براي حاجي مستحب است که روز یازدهم و دوازدهم و سيزدهم را در مني بماند و حتي به جهت    .548مسأله  

طواف مستحب از مني بيرون نرود و تکبير گفتن در مني بعد از پانزده نماز و در غير مني بعد از ده نماز که اول  

 که بگوید: باشد و بهتر در کيفيت تکبير آن است مستحب مي  ،آنها نماز ظهر روز عيد است

للهُ أکبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهِيمَةِ  »أللهُ أکبَرُ، اللهُ أکبَرُ، لا إلهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أکبَرُ، اللهُ أکبَرُ وَللهِ الحمَْدُ، اللهُ أکبَرُ عَلى ما هدَاناَ، ا

 الْانعْامِ، وَالحمَْدُ للهِ على ما أبْلانا«.

صد  و  جا آورد نمازهاي واجب و مستحب را در مسجد خِيف به   ،قامت دارد که در مني ا تا زماني و مستحب است 

 . صد مرتبه »ألْحمَْدُ للهِ« بگویدو  مرتبه »سُبْحانَ اللهِ« صد مرتبه »لا إلهَ إلاّ اللهِ«  

 مستحبات دیگر مکه معظمه 

 آداب و مستحبات دیگر در مکه معظمه از این قرار است:  .549مسأله  

 خواندن قرآن.  زیاد ذکر خدا نمودن و .1

 ختم نمودن قرآن. .2

»أللَّهمَُّ اجْعلَْهُ علِمْاً نافِعاً، ورَِزْقاً واسِعاً، وَشِفاءً    خوردن از آب زمزم و بعد از خوردن، این دعا را بخواند: .3

 و نيز بگوید: »بِسْمِ اللهِ وبَِاللهِ وَالشُّکرُ للهِ«.   مِنْ کلِّ داء وَسُقمْ«

 به کعبه و بسيار تکرار کردن آن. نگاه کردن .4

روز ده مرتبه طواف نمودن؛ در اول شب سه طواف، در آخر شب سه طواف، پس از دخول  در هر شبانه  .5

 صبح دو طواف و بعدازظهر دو طواف. 
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طواف نماید و اگر این مقدار نشد پنجاه و دو مرتبه و اگر آن هم   هنگام توقف در مکه، به عدد ایام سال .6

 ر مقداري که بتواند.نشد ه ر ميسّ

به خانه کعبه داخل شود؛ خصوصاً کسي که سفر اول او است و مستحب است قبل از دخول غسل بنماید   .7

النَّارِ«.  و در وقت داخل شدن بگوید: عَذابِ  فآَمِنِّي مِنْ  آمِناً  کانَ  قُلتَْ ومََنْ دَخَلَهُ  پس دو    »أَللَّهمَُّ إنَّک 

»سجده« و در رکعت  سوره  . در رکعت اول بعد از حمد،  خواندمز برکعت نماز بين دو ستون بر سنگ قر 

 دوم بعد از حمد، پنجاه و پنج آیه از سایر جاهاي قرآن بخواند. 

»أَللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأ    دو رکعت نماز خواندن در هر یک از چهار زاویه کعبه، و بعد از نماز این دعا را بخواند: .8

تعََدَّ لِوِفادَة إلى مخَْلُوق رَجاءَ رِفْدهِِ وَجائزِتَِهِ وَنَوافِلِهِ وَفَواضلِِهِ فَاِلَيکْ یا سَيِّدِي تَهيِْئَتيِ  أوْ تَعَبَّأ أوْ أعدََّ أوِ اسْ

خِيبُ  وَتَعْبِئتَِي وإَعدْادي وَاسْتِعدْادي رَجاءَ رِفْدکِ ونََوَافِلکِ وَجائِزَتِک، فَلا تُخَيِّبِ الْيَومَْ رَجائِي یا مَنْ لا یَ

لکنِّي أتَيتُْک  هِ سائِلٌ وَلا یَنْقصُُهُ نائِلٌ فَانِِّي لَمْ آتِک اليَْوْمَ بعَِمَل صاَلِح قدََّمْتُهُ وَلا شَفاعةَِ مَخْلُوق رَجوَْتهُُ وَعَلَيْ

نْ تُصلَِّي عَلى مُحمََّد  مُقِرّاً بِالظُّلمِْ وَالاْساءَةِ عَلى نَفسْيِ فَاِنَّهُ لا حجَُّةَ لِي ولَا عُذْرَ فأسْأَلکُ یا مَنْ هُوَ کذلکِ أ

یا عَظِيمُ یا عَ تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً ممَْنُوعاً وَلا خائِباً  بِرَغْبَتي ولَا  ظِيمُ یا عَظِيمُ  وَآلِهِ وَتُعْطِينَِي مَسْألََتِي وتََقْلبَِني 

و مستحب است هنگام خروج   إلاّ أَنْتَ«.  أرْجُوک للِْعَظِيمِ، أَسْألَکُ یا عَظِيمُ أنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لا إلهَ

»أَللَّهمَُّ لا تجَْهدَْ بلَاءَنَا رَبَّنا وَلا تشُْمِتْ بِنا أعْداءنَا فاَِنَّک    از کعبه، سه مرتبه »اللهُ أکبَرُ« بگوید، پس بگوید:

 ز بخواند.ها دو رکعت نماو نزد پله  رو به کعبه کندبعداً پایين آمده و  أنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ«.

 استحباب عمره مفرده 

جا آورده شود و  باشد، مستحب است عمره مفرده به   ر بعد از فراغ از اعمال حج، در صورتي که ميسّ  .550مسأله 

کمتر از یک ماه به قصد رجاء    فاصلهدر اعتبار فاصله بين این عمره و عمره سابق، احتياط در این است که در  

 جا بياورد و کيفيت این عمره در حج افراد و عمره مفرده ذکر شد. به

 طواف وداع 

در    بيرون رود، مستحب است طواف وداع نماید و در هر شوطي   خواهد از مکهبراي کسي که مي  .551مسأله  

حجرالأسود  از آن نيز دوباره    حجرالاسود و رکن یماني را، استلام نماید و آنچه خواهد دعا نماید، بعد  ،صورت امکان

اشته  را استلام نموده و شکم خود را به خانه کعبه بچسباند یک دست را بر حَجَر و دست دیگر را به طرف درب گذ

 و حمد و ثناي الهي نماید و صلوات بر پيغمبر و آل او بفرستد و این دعا را بخواند: 
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أَل وَاَمِينِک وَحَبِيبِک وَنَجِيِّک وَخِيَرَتکِ مِنْ خَلْقِک،  بَلَّغَ  »أَللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحمََّد عبَْدکِ وَرَسُولِک وَنَبيِِّک  لَّهُمَّ کما 

لکِ وَصدََعَ بأَِمْرِک وَاوُذِي في جنَْبکِ وعََبدََک حَتّى أتاهُ اليَْقِينُ، أَللَّهمَُّ أقْلبِْني مُفْلحِاً منُْجحِاً  رِسالاتکِ وَجاهَدَ في سَبيِ

 يَةِ«.مُسْتَجاباً بأِفْضلَِ ما یَرْجِعُ بهِِ أحدٌَ مِنْ وَفدِْک مِنَ المَْغْفِرةِ وَالْبَرَکةِ وَالرَّحمَْةِ واَلرِّضْوانِ وَالعْافِ 

تحب است وقت بيرون آمدن از باب حناطين، که مقابل رکن شامي است، بيرون رود و از خداوند متعال توفيق  و مس

 صدقه دهد. فقرا   همراجعت بطلبد و وقت بيرون رفتن خرما خریده و آن را ب

 مسائل متفرقه

، مؤمنين از  مي شودوقتي که در »مسجد الحرام« یا »مسجد النبي« نماز جماعت منعقد  بهتر است    .552مسأله  

بهتر است در    نيهمچن   شوند و از جماعت تخلف نکنند و با سایر مسلمين به جماعت نماز بخوانند. نآنجا خارج  

توانند در جماعت سایر مسلمين در مساجد  »مکه« و »مدینه« در مسافرخانه و هتل نماز جماعت نخوانند و مي 

 شرکت کنند و نماز را به جماعت بخوانند. 

هاي مسجد مانع ندارد و مهر گذاشتن جایز نيست و لازم  در مسجد النبي سجده کردن روي فرش   .553مسأله  

آن با خود ببرند، ولي اگر مراعات کنند    مانندسنگ است نماز بخوانند و لازم نيست حصير یا  نيست در جایي که  

که موجب وهن نشود و حصير براي جانماز با خود داشته باشند و روي آن نماز بخوانند، به طوري که متعارف  

اجتناب    ،ا شدن باشدشود از عملي که موجب هتک و انگشت نم تأکيد مي   اماسایر مسلمين است اشکال ندارد،  

 نمایند.

تخيير بين قصر و اتمام در مکه و مدینه اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنبي دارد و در تمام مکه    .554مسأله 

مسجد هم جاري  ي  بلي اختصاص به مسجد اصلي ندارد و در جاهاي توسعه داده شده    ؛و مدینه جاري نيست

 شکسته بخواند.  یاد نماز را تمام تواناست، پس در تمام مسجد فعلي مسافر مي

در عمره تمتع کرده است، احتياط واجب آن است که گوسفند یا غير    حاجي   که   تمام کوتاهي هایيدر    . 555مسأله  

،  برگشت  به محل خود . اما اگر انجام نداد و  در مني سر ببرد  ه،کرد   کوتاهيآن را در مکه سر ببرد و اگر در حج  

 صدقه بدهد. در محل خود بکشد و 

اگر    اگر در حرم چيزي پيدا کرد، برداشتن آن کراهت شدید دارد، بلکه احتياط در برنداشتن است.  . 556مسأله  

تواند قصد تملک و آن را مصرف کند و ضامن صاحبش  مي   ،»لقطه« حرم را برداشت و از یک درهم کمتر باشد
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، ولي اگر بدون تملک نگاه داشت و در نگهداري  نکرد ضامن نيستنيز  تملک نکرد و تفریط    قصد  نيست و چنانچه

احتياط واجب    نابر ب کوتاهي و تفریط کرد ضامن است، و اگر قصد تملک کرد و صاحبش قبل از تلف شدن پيدا شد  

اگر لقطه را که در حرم برداشت یک درهم یا بيشتر ارزش داشت باید یک سال    .برگرداندباید آن را به صاحبش 

ر است بين دو امر: یکي آنکه آن را نيافت، مخيّ  او را بعد از یک سال  ستجو کند، پس اگر از صاحبش ج  و  اعلام

ضامن نيست. دوم آنکه  در صورت تلف   ، براي صاحبش حفظ کند، در این صورت اگر در نگهداري کوتاهي نکرد

اگر صاحبش پيدا شد و راضي به صدقه نشد باید عوضش را به او بدهد و جایز   امابراي صاحبش صدقه بدهد،  

 شود.مي  نيز شود و ضامن نيست آن را تملک کند و اگر تملک کند مالک نمي

 محصور و مصدود 

منع کند و محصور آن است که به واسطه  از عمره یا حج  مصدود عبارت است از کسي که دشمن او را    .557مسأله  

 شود. نعمره یا حج از عممرض 

اگر کسي احرام عمره را بست و بعد از آن دشمني یا کسي دیگر از قبيل عمال دولت یا غير آنها، او   .558مسأله 

منع کنند و راه دیگري نباشد جز آن راهي که  مکه  به  رفتن    یا   طواف یا سعيیا    جا آوردن اعمال عمره به   ازرا  

تواند در همان محل که ممنوع شده یک شتر یا یک گاو یا  مي   ،نداشته باشدممنوع است یا اگر باشد مؤونه آن را  

یک گوسفند قرباني کند و از احرام خارج شود و احتياط واجب آن است که به نيت تحليل قرباني کند و به احتياط  

 شود.حلال ميحتي زن واجب قدري از مو یا ناخن خود را بگيرد و در این صورت بر او همه چيز 

حکم سابق  ، حبس کنند یا غير آن حمل مواد مخدر ا ی واسطه بدهکاري که ندارد بدهد کسي را که به  .559له  مسأ

 را دارد. 

جا آوردن اعمال، پولي مطالبه کنند، پس اگر داشته  اگر بعد از احرام براي رفتن به مکه یا اجازه به  . 560مسأله  

 باشد باید بدهد، مگر آنکه حرجي باشد و اگر نداشته باشد یا حرجي باشد حکم مصدود را داشته باشد. 

فتن از آن راه را دارد باید  اگر از یک طریق مصدود شد و راه دیگري هست که باز است و مخارج ر . 561مسأله 

جا آورد و از  به احرام باقي بماند و از آن راه برود و اگر از آن راه رفت و حج او فوت شد، باید عمره مفرده به

 احرام خارج شود. 
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تواند عمل  رسد، نمي برود به حج نمي  اگر شخص مصدود خوف آن داشته باشد که اگر از راه دیگر   .562مسأله  

بلکه باید به راه ادامه دهد و صبر کند تا فوت محقق شود و با عمره   و مُحلّ شود،  انجام دهد   شخص مصدود را 

 مفرده متحلل شود. 

جا آوردن اعمالي که به ترک آنها، حتي به غير  از آمدن به مکه یا از اتمام اعمال یا از به کسي که    .563مسأله  

  ، شد از احرام خارج شد، اگر حج بر او مستقر بوده  مصدود شد و به دستوري که گفته  ،شودعمد، حج باطل مي

 . مي کنداز حجَةالاسلام ن فایتک انجام داده است،  باید بعد از رفع منع، دوباره به حج برود و اعمالي که

کسي که مصدود است اگر اميد برطرف شدن مانع را داشته باشد بلکه گمان آن را هم داشته باشد    .564مسأله  

 وري که گفته شد از احرام خارج شود. تواند به دستمي

مرض محصور شد، زن  دشمن محصور یا به واسطه  کسي که حج واجب به عهده او است و به واسطه    .565مسأله  

مي  ،  نتوانست، ولي اگر  به جا بياوردرا    شود مگر آنکه خودش بياید و اعمال حج و طواف نساءبر او حلال نمي 

 . بگيردنایب براي تحليل زن تواند  


